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خيمه گاه آن روز برپا شد كه خداوند پنج نام مقدس را به خطى از نور بر ساق عرش نوشت؛  آن روز كه قامت آدم را به دست خويش برپا كرد؛ آن روز كه شيطان در برابر حق 
گردن افراشت؛ آن روز كه ابراهيم تبر به دست گرفت؛ آن روز كه موسى قدم به نيل گذاشت؛ آن روز كه نوح، كشتى را به موج و طوفان سپرد؛ آن روز كه يونس در دل ماهى 

نجوا كرد؛ آن روز كه عيسى در مردگان، آهنگ زندگى دميد و...
و خيمه گاه... هم چنان برپاست... 
                           محمدرضا زائرى
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على  به  صلى االله عليه و اله  اكرم  پيغمبر  روزى 
وارد  كه  كسانى  «اولين  فرمود:  عليه السلام 
بهشت مى شوند، من، تو، فاطمه، حسن و حسين 
«پس  كرد:  عرض  عليه السلام  على  هستيم». 
صلى االله عليه و آله  پيغمبر  چطور»؟  ما  دوستان 

فرمود: «به دنبال شما وارد مى شوند».1

خدا  رسول  خدمت  «به  مى گويد:  راوى 
صلى االله عليه و آله شرفياب شدم. ديدم كه حسن 
اى  كردم:  عرض  اويند.  دوش  روى  حسين،  و 
مى دارى؟  دوست  را  دو  اين  آيا  خدا!  رسول 
فرمود: براى چه دوست نداشته باشم، در حالى 

كه اين دو، گل هاى من اند از باغ دنيا».2

ــر  پيغمب از  ــى  طولان ــى  حديث ــاس،  ــر ابن عب پيغمب از  ــى  طولان ــى  حديث ــاس،  ابن عب
صلى االله عليه و آله در فضائل حسنين عليهم السلام 
روايت كرده كه در پايان آن مى فرمايد: «خدايا! 
ــين و عمو و عمه ى  ــن، حس تو مى دانى كه حس
ــت  ــتند. هركس آن ها را دوس ــان، اهل بهش آن
بدارد، در بهشت است و هركس آن ها را دشمن 

بدارد، در آتش است».3

پيامبر صلى االله عليه و آله فرمود: «حسن و حسين، 
دو امام امت من بعد از پدرشان مى باشند، و دو 
آقاى جوانان اهل بهشتند، و مادرشان، سيده ى 
زنان جهانيان و پدرشان، سيدالوصيين است. و 
از فرزندان حسين، نه نفرند كه نهمين آن ها قائم 
و  من  طاعت  او،  طاعت  من.  فرزندان  از  است 
مخالفت با او، مخالفت با من است. به سوى خدا 
شكايت مى كنم از كسانى كه فضيلت ايشان را 
انكار و احترام شان را بعد از من ضايع مى نمايند، 
و خداوند كافى است در ولايت كارها و نصرت 
انتقام گيرنده  و  من؛  امت  امامان  و  من  عترت 

است از كسانى كه حق آن ها را انكار نمايند.4

پيامبر اكرم صلى االله عليه و آله فرمود: «چون خدا، 
آدم را آفريد، در سمت راست عرش، پنج شبح 
آدم  هستند.  ركوع  و  سجده  در  كه  ديد  نور  از 
عليه السلام پرسيد: اين پنج شبح كه در هيبت و 
صورت من هستند، كيستند؟ خطاب شد: اينان 
پنج تن از فرزندان تو هستند كه پنج اسم براى 
آن ها از نام هاى خود مشتق كرده ام، و اگر براى 
كرسى،  و  عرش  جهنم،  و  بهشت  نبود،  اينان 
جنّيان  و  آدميان  و  فرشتگان  زمين،  و  آسمان 
را نمى آفريدم. پس من محمودم و اين، محمد 
من  است.  على  اين،  و  هستم  عالى  من  است. 
فاطرم و اين، فاطمه است. من احسانم و اين، 
حسن است. من محسنم و اين، حسين است. به 
عزتم سوگند ياد نموده ام كه هركس ذره اى از 
كينه ى ايشان را در دل داشته باشد، او را داخل 
هستند،  من  برگزيدگان  اينان  مى كنم.  آتش 
هلاك  اينان  به  و  مى دهم،  نجات  اينان  به  و 
پنج  اين  به  دارى،  حاجتى  وقت  هر  مى نمايم. 

تن متوسل شو». 
«مائيم  فرمود:  صلى االله عليه و آله  پيغمبر  پس 
كشتى نجات! هركس به آن متعلق شود، نجات 

يابد و هركس از آن برگردد، هلاك شود».5

ى نوشت
الحسن  و  فاطمه  و  انت  و  انا  الجنه  يدخل  اوّل  «انّ   .1
ورائكم»،  من  قال:  فمحبّونا؟  علىّ،  قال  الحسين.  و 

ذخائرالعقبى، ص 123. كنزالعمال، ج 6، ص 216.
الدنيا»،  من  ريحانتاى  هما  الحسين  و  الحسن  «ان   .2

كنزالعمال، ج 13، ص 671.
3. نورالابصار، ص 114.

از  پرتوى  از  نقل  به   ،42 ص   ،1 ج  فرائدالسبطين،   .4
عظمت امام حسين، لطف االله صافى، ص 39.

5. فرائدالسبطين، ص 25.

اول كسى كه وارد بهشت مى شود

حسين، گلى از باغ دنيا

دوستان حسين، اهل بهشتند 

امام زمان عجل االله تعالى فرجه، نهمين 
فرزند حسين عليه السلام است

اشتقاق نام حسين از نام خداى تعالىاشتقاق نام حسين از نام خداى تعالى
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 تعدادى از دعاها و نيايش هايى كه به ارتباط خدا 
و انسان مى پردازد، در قالب مجموعه برنامه اى 
با عنوان «پنهان جان» توليد و پخش مى شود.

امير عباس كنى، تهيه كننده و طراح اين برنامه، 
ضمن بيان اين مطلب گفت: اين مجموعه برنامه 
كه در قالب كليپ هاى 3 دقيقه اى ارائه مى شود، 
در اصل يك كار مذهبى به شمار مى رود كه از 
طريق آن، مفاهيم كلىّ ارتباط انسان با خدا از 
الهى  اديان  در  كه  دعاهايى  و  نيايش ها  طريق 
آمده، به بيننده منتقل مى شود. در اين نيايش ها 
تا  تولد  از  انسان،  زندگى  مختلف  مراحل  كه 
مى گيرد،  بر  در  را  مرگ  و  كهن سالى  جوانى، 
و  وابستگى  كه  بشر  حيات  از  مختلفى  مقاطع 
به صورتى  دارد،  به خداوند  نياز  با مسأله  پيوند 

جذاب ارائه مى شود.
اين  در  نشان ساخت:  دعاهايى كه  وى خاطر 
مجموعه از آن ها استفاده مى شود، جنبه ها و انواع 
مختلفى دارند. برخى از اين نيايش ها مربوط به 
معصومين عليهم السلام است كه در كتاب هاى 
ارزشمندى چون نهج البلاغه و صحيفه سجاديه 
انعكاس يافته است. برخى ديگر از دعاها مربوط 
بنا  سال،  طول  در  كه  است  مناجات هايى  به 
اين  مى شود.  خوانده  مختلف  مناسبت هاى  به 
مناسبت ها مى تواند مربوط به روزهاى مختلف و 
مهم سال همانند شب قدر، ماه مبارك رمضان 
يا جمعه ها باشد. برخى ديگر مربوط به اتفاقات 
روزمره ى زندگى مانند طلب روزى، شفا يافتن، 
 ... و  باران  باريدن  گناهان،  آمرزش  درخواست 
است. هم چنين در اين مجموعه، نيايش برخى 
از بزرگان دين و علم در قالب مناجات نامه ارائه 
نيايش هاى خواجه عبداالله  از جمله  است،  شده 
انصارى و گزيده اى از مناجات هاى سيد مهدى 

شجاعى.
در مجموعه برنامه «پنهان جان»، از موسيقى و 
تصاويرى استفاده مى گردد كه با حال و هواى 
بيانگر  و  داشته  كاملى  و  دقيق  پيوند  نيايش، 
حس درونى نيايش مورد نظر باشند. اين برنامه 
را  مذهبى  معانى  و  مفاهيم  تا  است  تلاش  در 
در قالبى امروزى به طريقى بيان كند كه مورد 

توجه مخاطب قرار بگيرد و در او تأثير بگذارد.
به  قسمت   59 قالب  در  برنامه  مجموعه  اين 
شبكه ى  دينى  انديشه ى  و  معارف  گروه  همت 

چهار سيما در حال توليد است.

صلى االله عليه و آلهنيايش و دعاها در قالب كليپ ارائه مى شود پيامبر اعظم نيايش هاى  كتاب 
منتشر مى شود 

كتاب نيايش هاى پيامبر اعظم صلى االله عليه و آله 
از سيماى مخاطب  با ترسيم و توصيف دقيقى 
مجموعه اى  در  بلندمرتبه  خداوند  يعنى  آن، 

منتشر مى شود. 
به گزارش خبرگزارى مهر، اين مجموعه كه از 
منتشر  مشهد  دانشگاهى  جهاد  انتشارات  سوى 
دكتر  ويرايش  و  مقدمه  پژوهش،  با  مى شود، 
محمود مهدوى دامغانى و ترجمه ى كمال الدين 
غراب مراحل نهايى را پشت سر مى گذارد. اين 
معتبر  منابع  از  دعا  قطعه  داراى 150  مجموعه 

شيعه و سنى است.
از  يكى  را  مجموعه  اين  جمع آورى  دامغانى 
وظايف بزرگ مكتب شيعه خواند و اظهار داشت: 

اين مجموعه بايد مدت ها قبل منتشر مى شد.
دو  از  را  مجموعه  اين  نيز  غراب  كمال الدين 
جهت حائز اهميت دانست و گفت: اين مجموعه 
بنيان گذار دين اسلام است به طورى  به  متعلق 
را  معرفت  بى آلايش ترين  و  مستقيم ترين  كه 
مخاطب  اختيار  در  دينى  موضوعات  به  نسبت 

قرار مى دهد. 
به گفته وى، سبك بيان كتاب به صورت دعا و 
نيايش با قرار دادن آدمى در موقعيت گوينده ى 
نزديك  معرفت  به  درون  از  را  او  نخستين، 

مى كند. 
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نتايج مطالعه اى كه با هدف بررسى روش هاى  
رايج و تعيين فراوانى و علل مراجعه ى بيماران 
پژوهشگران  توسط  مكمل،  طب  به  سرطانى 
دانشگاهى  جهاد  بهداشتى  علوم  پژوهشكده ى 
مبتلايان  نشان مى دهد 35 درصد  انجام شده، 
مكمل  طب  درمانى  روش هاى  از  سرطان  به 
استفاده مى كنند كه در اين ميان بهره گيرى از 
دعا و مسائل معنوى با 81 درصد و انرژى درمانى 
با 9 درصد، بيش از ساير روش ها مورد استفاده 
بانوان  اساس  اين  بر  هم چنين  مى گيرند.  قرار 
خانه دار و افراد متأهل بيشترين مراجعان به طب 

مكمل را تشكيل مى دهند. 
يافته هاى اين پژوهش هم چنين نشان مى دهد 
افراد بالاتر از40 سال رغبت بيشترى به استفاده 
از طب مكمل دارند و پس از دعا و انرژى درمانى، 
مورد  روش ها  ساير  از  بيش  هوميوپاتى  روش 
اين  ضمن  است.  گرفته  قرار  بيماران  استقبال 
كه بيماران سرطانى كه دچار اختلالات گوارشى 
هستند با 37 درصد بيشترين تعداد مراجعين به 

طب مكمل را تشكيل مى دهند. 
بر اساس نتايج تحقيقات پژوهشگران، 80 درصد 
از  مكمل  درمان هاى  ارائه ى  خواستار  بيماران 
دريافت كنندگان  از  نيمى  و  بوده  پزشك  سوى 
سوى  از  پرسش  عدم  دليل  به  مكمل  طب 
پزشك معالج، وى را در جريان استفاده از طب 

مكمل قرار نداده اند. 
طب  از  استفاده كنندگان  از  بسيارى  هم چنين، 
آن ها  سئوالات  است  ممكن  معتقدند  مكمل، 
مورد  يا  نشود،  گرفته  جدى  معالج،  پزشك  از 
عنوان  به  آنان  كه  اين  يا  و  واقع شود  تمسخر 

افراد غيرمنطقى و زودباور تلقى شوند. 
از  بيماران  درصد   90 مى افزايد:  گزارش  اين 
روش هاى مختلف طب مكمل رضايت دارند، به 
علاوه از ميان افرادى كه از اين روش ها بهره 
جسته اند، 38 درصد حداقل يك روش درمانى 
درمانى طب  نيز حداقل دو روش  و 11 درصد 

مكمل را به كار برده اند. 
گفتنى است طب مكمل، شامل مجموعه اعمال و 
عقايدى است كه توسط بيماران براى پيشگيرى 
و درمان بيمارى ها و بالا بردن سطح سلامتى و 
بهبود وضعيت كلى در كنار درمان هاى مرسوم 

به كار مى رود.

هوميوپاتى، پرطرفدارترين طب مكمل 
پس از دعادرمانى 

دوربين»  روايت  به  نيايش  و  «نماز  جشنواره ى 
در دو بخش فيلم كوتاه و فيلم نامه از 14 تا 17 
دى ماه هم زمان با قم در 9 استان ديگر برگزار 
مى شود. روابط عمومى انجمن سينماى جوانان 
ايران اعلام كرد: اين جشنواره به همت انجمن 
سينماى جوان ايران و اداره ى كل ارشاد قم با 
ترغيب  و  تشويق  براى  خبر  همكارى شبكه ى 
هنرمندان و ارتقا سطح فرهنگ و بينش هنرى 
در جهت اعتلاى جايگاه والاى نماز و نيايش، 
فرهنگ  مبانى  تقويت  نماز،  فرهنگ  گسترش 
عمومى و استفاده از ابزارهاى هنرى برگزار مى 

شود. 
محورهاى هفتگانه ى جشنواره عبارتند از:

1. نگاه ژرف و هنرمندانه به عبادت معبود. 
2. بررسى ابعاد بى كران معنوى نماز و نيايش. 

اثرات  و  مردم  زندگى  در  نيايش  و  نماز   .3
فرهنگ ساز آن در جامعه. 

بر  خانواده  دينى  رفتارهاى  تأثيرگذارى   .4
فرزندان. 

5. عوامل و شيوه هاى تشويق و ترغيب جوانان 
و نوجوانان به نماز. 

6. نماز و نمازخوانى در اجتماعات و نقش آن در 
وحدت و يك پارچگى. 

7. رشد فضائل اخلاقى و اهتمام به امر معروف 
و نهى از منكر در ترويج نماز و نيايش. 

در بخش فيلم كوتاه جشنواره ى «نماز و نيايش 
به روايت دوربين»، پنج تنديس به بهترين فيلم 
مستند، فيلم داستانى، فيلم تجربى، پويانمايى و 
تعلق مى گيرد و  به معناى مطلق  فيلم  بهترين 
هم چنين جايزه ى ويژه ى هيأت داوران به يك 
آثار  دريافت  مهلت  آخرين  مى شود.  اهدا  فيلم 
دوربين»  روايت  به  نيايش  و  «نماز  جشنواره ى 
اطلاع رسانى  و  آذر  آثار 30  انتخاب  آذر،  تا 15 
اول دى است. علاقه مندان مى توانند آثار خود را 
به نشانى قم، خيابان دورشهر، كوى 34، پلاك 
18، كدپستى 64574-37156 انجمن سينماى 

جوانان ايران ـ دفتر قم ارسال كنند. 
   

نيايش»  و  «نماز  سينمايى  نيايش» جشنواره ى  و  «نماز  سينمايى  جشنواره ى 
دى ماه در قم برگزار مى شود
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كريم،  قرآن  بين المللى  نمايشگاه  چهاردهمين 
رمضان  مبارك  ماه  در  كه  بود  عنوانى  اين 
گذشته بر تارك مصلاى بزرگ تهران تكيه زده 
بود و مخاطبان را به خود فرامى خواند. چهارده 
سال از تأسيس اولين نمايشگاه قرآن كريم در 
ابتدا  در  كه  نمايشگاهى  مى گذرد؛  ما  سرزمين 
منحصر به همان چند غرفه اى بود كه در ميدان 
بهارستان و در نزديكى ساختمان وزارت فرهنگ 
خوابش  كسى  شايد  روزها  آن  بود.  شده  پا  بر 
هشتم  و  هفتم  سال  در  كه  نمى ديد  هم  را 
كانون  مجموعه ى  عظيم  فضاى  برگزارى، 
خيابان  نوجوانان  و  كودكان  فكرى  پرورش 
را  علاقه مندان  و  مشتاقان  كفاف  هم  حجاب 
فكر  به  كند  مجبور  را  دست اندركاران  و  ندهد 

فضاى بزرگ تر و كارآمدترى بيفتند.
نخستينى  اهداف  كه  بود  اين  قضيه  واقعيت 
در  كريم  قرآن  نمايشگاه  اولين  طراحى  در  كه 
نظر گرفته شده بود، در سال هاى بعدى به نحو 
افق هاى  و  بود  نشسته  بار  به  حيرت انگيزى 
جديدى را پيش روى چشم متوليان گشوده بود. 
و  ميز  چند  همان  كردن  پر  اول،  سال  در  اگر 
غرفه با كتاب هاى قرآنى هم كار دشوارى بود، 
به  مجبور  برگزاركنندگان  بعدى  سال هاى  در 
منتشر  آثار  تا حجم عظيم  قوانينى شدند  وضع 
عرضه،  و  نمايش  براى  را  عرصه  اين  در  شده 
ابتدايى مفهوم  اگر در سال هاى  مديريت كنند. 
پايان نامه هاى قرآنى، مفهومى غريب و تازه  بود، 
غرفه  يك  در  نفر  چندين  بعدى  سال هاى  در 
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فهرست  بتوانند  فقط  تا  بودند  كار  به  مشغول 
اختيار  در  و  بگيرند  پرينت  را  پايان نامه ها  اين 
مخاطبان قرار دهند. اگر در سال نخستين، آثار 
نسخه  چند  همان  به  منحصر  نمايشگاه  هنرى 
قرآن خطى كاخ موزه ى گلستان و موزه ى رضا 
آثار هنرى  عباسى بود، در سال هاى بعد حجم 
كه مختص ارائه در نمايشگاه قرآن كريم پديد 

آمده بودند، چشم حاضران را خيره مى كرد.
اما اين تحليل هاى مبتنى بر آمار، تنها گوشه اى 
از اهميت اين اتفاق مبارك و ميمون را آشكار 
كريم،  قرآن  بين المللى  نمايشگاه  كرد.  خواهد 

نقش و جايگاه بسيار والاترى داشت.
نه در سرزمين ما كه در هر  مديريت فرهنگى 
با  تنيده  درهم  و  پيچيده  معضلى  خاكى  و  آب 
عناصر و مؤلفه هاى بى شمارى است كه بر آن 
تأثيرگذارند. مدير فرهنگى نمى تواند تنها به يك 
گروه هدف از مخاطبان بينديشد و مابقى را از 
تاريخ برنامه ها و سياست هاى خود محروم كند.

كه  است  اصل  همين  بر  تكيه  و  تأكيد  دقيقا 
امرى  به  ما  سرزمين  در  را  فرهنگى  مديريت 
را  فرهنگى  مدير  و حركت  بدل مى كند  دشوار 
به گام زدن بر روى لبه ى تيغ تبديل مى سازد. 
فعاليت  از  جنبه  يك  فقط  شما  است  كافى 
باشيد،  نكرده  لحاظ  را  مديريت تان  تحت 
و  مى آفريند  نارضايتى  كه  است  اتفاق  همين 
مديران  توان  از  عظيمى  بخش  اتفاقاً  ناكامى. 
رفع  و  حل  مصروف  ما  سرزمين  در  فرهنگى 
از  برخاسته  كه  مى شود  مشكلاتى  و  نزاع ها 
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دستپاچگى،  و  تعجيل  است.  جامع نگرى  عدم 
و  بدهيم  باعث مى شود «گاف»  امر  ابتداى  در 
به  دادن  را صرف سروسامان  بايد عمرى  حالا 
تبعات كارى كنيم كه قرار بوده است به بهترين 
نامطلوب  اين گونه  امروز  و  دهيم  انجام  شكل 

جلوه كرده است.
اتفاقاً هدف اصلى اين نوشتار، تأكيد بر اين نكته 
است كه بنيان گذاران و متوليان نمايشگاه قرآن، 
تا حد قابل قبولى از آفات اين عدم جامع نگرى 

بركنار بوده اند.
تا همين چند سال پيش وقتى سخن از تابلو هاى 
قرآنى به ميان مى آمد، تنها چيزى كه به ذهن 
متبادر مى شد، خوشنويسى آيات و روايات بود. 
هيچ كس تصورى از پديد آوردن تابلويى نداشت 
روايات  و  آيات  از  آن  در  كه  اين  عين  در  كه 
بهره بردارى  مستقيماً  قرآنى  داستان هاى  يا  و 
نشده، سمت و سويى معناگرايانه و دينى داشته 
باشد. تا همين چند سال پيش حتى هنرمندان 
نيز باور نمى كردند كه مى توانند حضورى جدى 
و تأثيرگذار در پديد آوردن آثار دينى و معنوى 

داشته باشند.
در  سينما»  دريچه ى  از  «ماوراء  اوليه ى  طرح 
براى  شد  بسترى  و  محمل  قرآن،  نمايشگاه 
جدى ترين  كه  معناگرا  سينماى  شكل گيرى 
را  ما  كشور  امروز  سينمايى  طيف  و  تشكل 
تشكيل مى دهد. بخش عظيمى از آثارى كه در 
اين سال ها در جشنواره ها عنوان كسب مى كنند 
از  برخاسته  شده اند،  اعتبار  و  آبرو  مايه ى  و 

كه  مقدمه  چينى هايى اند  و  زمينه سازى ها  همان 
قرآن  نمايشگاه  برگزارى  چون  فعاليت هايى  در 
تشكل  بود. حضور حداقل سه  آشكار  و  مستتر 
مختلف و موفق سينمايى با محوريت سينماى 
تأكيدى  نيز  ما  امروز  هنر  عرصه ى  در  معناگرا 

است بر اين نكته.
نمايشگاه  متوليان  جهت گيرى  ديگر  سوى  از 
نيز  با نخبگان و فرهيختگان  قرآن در مواجهه 
بار آورده است. تا همين چند  نتايج مباركى به 
سال پيش هم مرزبندى ها و خصومت ها مانع از 
اين بود كه دروازه ى فعاليت هاى دينى و معنوى 
بر روى بسيارى از افراد گشوده باشد. مديريت 
اين جهت گيرى چنان لطيف و هوشمندانه بوده 
است كه اعتماد گروه هاى هدف را به خود جلب 
كرده است. بسيار شاهد بوده ايم كه در فضا هاى 
مديريتى مشابه، ميدان دادن به يك گروه، چه 
اعتراض ها و انتقاد هايى را برانگيخته است، اما 
نامش،  بركت  به  شايد  كريم،  قرآن  نمايشگاه 

همواره از اين اتفاق مصون بوده است.
آمدن  پديد  تا  هم  هنوز  كه  كرد  ادعا  مى توان 
فضايى ايده آل و آرمانى و درخور شأن نام قرآن، 
راه دشوار و پرپيچ و خمى در پيش است. اما شايد 

بد نباشد گاهى هم به دستاوردها بينديشيم.
امروز به يك  بين المللى قرآن كريم،  نمايشگاه 
كه  نهادى  است؛  تبديل شده  فرهنگى  «نهاد» 
پتانسيل هايى  و  استعداد ها  رشد  منشأ  مى تواند 
جامعه ى  متن  در  بالقوه  صورت  به  كه  باشد 
كه  نهادى  است.  نهفته  ما  هنرى  و  فرهنگى 

از  مستقل  و  نيست  اشخاص  به  قائم  ديگر 
راه  به  اجتماعى  و  سياسى  تحولات  و  تغييرات 

خود ادامه مى دهد.
كسى  كم تر  كه  سرزمينى  در  نكنيم  فراموش 
چندين  و  درازمدت  برنامه ريزى هاى  به  آن  در 
از  مراقبت  و  نهاد  يك  توليد  مى انديشد،  ساله 
خاطر  از  است.  پيچيده  و  دشوار  چقدر  آن، 
به  قرآن كريم، مى رود كه  نمايشگاه  نبريم كه 
اسلامى  كشورهاى  تمام  در  بى نظير  نمونه اى 
و  حاضران  دايره ى  كه  نبريم  ياد  از  بدل شود. 
مخاطبان اين نمايشگاه به نحوى باور نكردنى 
چرا  كه  نگيريم  خرده  است.  گسترش  حال  در 
روى  مردم  نمايشگاه،  قدر  مراسم شب هاى  در 
صندلى مى نشينند و به سبك و سياق هيأت ها 
كه  بينديشيم  نكته  اين  بر  نمى كنند.  عزادارى 
افراد، اگر شب هاى قدرشان  از اين  چند درصد 
را به نمايشگاه قرآن كريم نمى آمدند، در خانه 

نمى خوابيدند و به جاى ديگرى مى رفتند.
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سال ها از ماجراى گروگان گيرى سفارت آمريكا مى گذرد و اينك «تد كوپل»، گزارشگر آن روزهاى 
ABC دوباره به ايران برگشته است. برنامه ى دو ساعته ى جديد او با عنوان «ايران، خطرناك ترين 

ملت»، 29 آبان ماه  از كانال ديسكاورى پخش شد.
«خطرناك ترين ملت» عنوانى است كه جرج بوش، رئيس جمهور آمريكا در آغاز روى كار آمدن دولت 
جديد و تشديد بحث هسته اى به ايران نسبت داد. كوپل در اين برنامه مصاحبه هايى با شخصيت هاى 
گوناگون ايرانى هم چون ابتكار، سخن گوى دانشجويان حاضر در سفارت انجام داده است. وى موضع 

ابتكار در اين مصاحبه را هم چنان تند و عصبانى عنوان مى كند.
اين گزارشگر مى گويد: شعار مرگ بر آمريكا به جزئى از فرهنگ عمومى مردم تبديل شده است. 
مردم به گونه اى مرگ بر آمريكا را ادا مى كنند كه گويى به همديگر «روز خوش» مى گويند. فرهنگ 
تبديل شده  ايران  به پديده ى روز  نيز  بين نسلى  اما برخوردهاى  شهادت در همه جا موج مى زند 

است.
بنا بر اعلام ديسكاورى، كوپل و گروه همراه وى، جزو آخرين گروه هاى آمريكايى بوده اند كه پس 

از روى كار آمدن دولت جديد به آن ها ويزا داده شده است.
ديسكاورى يك كانال تلويزيونى است كه به پخش برنامه هاى علمى و مستندهاى طبيعت معروف 

است. برآورد شده اين كانال بيش از 450 ميليون نفر بيننده در 160 كشور جهان دارد. ان
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اشاره:
Iran, the most Dangerous» فيلم 

ملت»،  خطرناك ترين  «ايران،  يا   «Nation
بيش از آن كه كاركردى هنرى و نوعى رفرنس 
يك  صرفاً  باشد،  داشته  تحقيقاتى  و  علمى 

چيدمان سمعى، بصرى ابتر و شلخته است.
ذهن  به  نكته  چند  مستند،  اين  به  نگاهى  با 

متبادر مى شود.
نكاتى كه چندان با ساختار و مؤلفه هاى ساخت 

اين اثر مستند، مرتبط نيست.
يكى از اين مؤلفه ها گزارشگر فيلم است. آقاى 
گروگان گيرى  ماجراى  سال هاى  در  كوپل  تد 
شبكه  گزارشگر  آن،  از  پس  و  قبل  حواشى  و 
ABC بوده و قاعدتاً ماجراى سفارت امريكا در 
تهران، براى او و شبكه اش از اهميت فوق العاده 

و خاصى برخوردار بوده است.
نكته ى ابتدايى قابل اشاره ى ديگر، عنوان فيلم 

است: «ايران، خطرناك ترين ملتّ»!
بوش  جرج  شعارهاى  از  جمله  اين  كه  اين  گو 
در زمان استقرار دولت جديد وى بوده و يادآور 
اما  است،  شرارت»  «محور  جنجالى  موضوع 
قابل  نكات  فيلم،  طول  در  عنوان  اين  رديابى 
است  اين  واقعيت  مى دهد.  دست  به  تأمل ترى 
و  استناد  توان  و  ساختارى  لحاظ  به  فيلم،  كه 
اثر  يك  سخت افزارى  كيفيت  و  نماها  جديت 
نيست.  توجه  قابل  چندان  مستند،  سينماى 

مى برد  رنج  بى نظمى  نوعى  از  عموماً  تصاوير 
و به لحاظ تدوين، از يك نوع كليشه ى نخ نما 

شده، پيروى مى كند.
نكته اى كه به ذهن خطور مى كند، كپى بردارى 
از يك ساختار  آثار  اين دست  معلق و تكرارى 

خاص سخت افزارى است.
كه  ـ  داستانى  حتى  و  ـ  مستند  آثار  مخاطبين 
به نوعى جلوه دهنده ى توليدكنندگان رسانه اى 
در آمريكا ـ و به عبارت ديگر، غرب ـ هستند، 
عموماً شاهد يك سرى نماهاى هميشگى و پى 

در پى در اين فيلم ها هستند:
بعضاً  ـ  نوشته هاى  ديوار  به  مربوط  تصاوير 
انقلاب،  پيروزى  اول  سال هاى  از  جامانده  ـ 
تصاوير زنان چادرى و نيز زنانى با فرم ديگرى 
از پوشش، تصاوير مربوط به ـ صرفاً ـ بخشى از 
اماكن مذهبى و دينى و ... مصاحبه با گروهى 
و  نخبگان  ـ  اصطلاح  به  ـ  و  مردم  از  خاص 
صاحب نظران، و در اين ميانه، رفتن به سراغ ـ 

به اصطلاح ـ فعالان عرصه ى ژورناليسم و ...
بايد و  آثار بيش از آن چه  به نظر مى رسد، اين 
شده  تعيين  پيش  از  توطئه ى  و  طرح  با  شايد، 
نوع  نماها،  انتخاب  مى شوند.  عرضه  و  ساخته 
البته   ... و  ارجاعى  و  رجوعى  اماكن  سئوالات، 
نريشن هاى سازنده ى اثر، همگى كاملاً هدفمند 
و در جهت تمايل تصوير و بيان و خط دهى به 
ذهن مخاطب نه چندان آگاه و مسلط به موضوع 
اضافه  مى توان  موارد  اين  تمام  به  است،  فيلم 
كرد، نوعى در هم ريختگى و عدم يك نواختى 
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و  محورى  موضوع  اساساً  فيلم،  اين  در  را.  اثر 
به اصطلاح اهالى سينما، «نخ تسبيح» تصاوير 
بصرى  ـ  سمعى  ديگر  جلوه هاى  و  سخنان  و 
و  هدفمند  سكانس  با  فيلم  نيست.  معلوم  كار، 
مى شود.  آغاز  رندانه  و  هوشمندانه  اندازه اى  تا 
ديوار  كنار  به  كادر،  داخل  فيلم  گزارشگر 
نوشته اى مى آيد كه جمله «مرگ بر آمريكا» را 
بر صفحه ى آجرى، منقش كرده و اين عبارت 
را روبه روى دوربين ادا مى كند: به ايران خوش 

آمديد!
و  نظرها  و  بحث ها  اقسام  و  انواع  اين جا،  از  و 
شروع  آن ها  با  غيرمرتبط  يا  مرتبط  تصاوير 
زمان  در  شيعى  حكومت  تثبيت  از  مى شود. 
تا  گرفته  اصفهان  معمارى  هنر  و  صفويه 
حرف هاى نه چندان جديد درباره ى اجحاف به 
زنان ايران و در ادامه فصل معتنابهى درباره ى 
برخى  به  رفتن  ايران،  هسته اى  انرژى  بحث 
توضيح  و  تصوير  و  محروم  مناطق  و  روستاها 
تصاوير  آدم هايش،  و  آن جا  از  ابتر  و  باسمه اى 
نامفهوم و عامدانه ى تدوين شده از نماز جمعه 
و شعارهاى مردم، نماهايى از يك كافى نت در 
قم و «تابلو» كردن حرف هاى يكى دو جوان كه 
از خواست  نمونه ى خوبى  نيست  معلوم  چندان 
اكثريت جوان هاى ايران باشند تا بالاخره مانور 
دادن روى جمله ى جوانى كه در اصفهان تأكيد 
دارد كه نه تنها آمريكا بلكه شخص جرج بوش 

را هم دوست دارد!
ناآشناى  جوان  يك  حرف هاى  حتى  يا  و 
از قاطبه ى نسوان  ژورناليست كه به نمايندگى 
حقوق  ديگر  و  ارث  درباره ى  بحث  به  جامعه، 
توجه چندانى  البته  و  اسلام مى پردازد  در  زنان 
به اين موضوع مهم ندارد كه اين مقوله بيش و 

پيش از آن كه ژورناليستى باشد، فقهى است!
را  مصاحبه  چند  كنيد  اضافه  اين ها  همه ى  به 
كه چنان «بى سر و ته»اند كه نمى توان از آن ها 
ارمغان  به  را  واضحى  و  كامل  برداشت  دقيقاً 

آورد.
شكى نيست كه ما به لحاظ نرم افزارى با يك 
اثر نصفه نيمه و غير جدّى و البته ضعيف روبه رو 
و  داخلى  مخاطب  بى ترديد  هم  باز  و  هستيم 
بيننده اى كه بر اوضاع ايران اشراف دارد، چندان 
توجهى به اين فيلم نخواهد كرد. چرا كه بطلان 
نگاه حاكم بر اين فيلم، راحت تر از اين ها براى 

او قابل درك و دريافت است.
واقع محمل سودجويى  در  و  است  مهم  آن چه 
فيلم،  اين  سازندگان  رسانه اى  خيانت  موضع  و 

احتمالاً  كه  كسانى  است.  آن  جهانى  مخاطب 
اين ساخته هاى رسانه اى، محتويات  از مجراى 
درباره ى  را  تجربى شان  و  اطلاعاتى  و  فكرى 

ايران و مسائلش تأمين مى كنند.
ما فقط مى توانيم به رشد و تقويت افكار عمومى 
جهان دل خوش باشيم كه تنها راه مقابله با اين 
ديگر  و  است.  پويايى  و  رشد  همين  هجمه ها، 
راهكار البته، ساخت و ارائه ى آثارى كه به لحاظ 
سخت افزارى و نرم افزارى گوياى «واقعيات» و 

حقايق جامعه ى امروز ايران باشد.
آمده،  فيلم  اين  در  آن چه  از  بخشى  بى ترديد، 
و  ابتر  هرچند  ـ  جلوه اى  و  حقيقت  از  شمايى 
اما همه ى  ايرانند.  امروز  واقعيات  از  ـ  منحرف 

حقيقت نيستند و نه البته بيان صادقانه اش.
و  هنرمند  طيف  سراغ  به  فيلم  سازنده ى  چرا 
اهالى قلم كه با جديت و لياقت به جان مايه ى 
در  و  يافته  تسلط  معاصر  ادبى  آفرينش  و  هنر 
دفاع  اسلام  و  انقلاب  آرمان هاى  از  حال  عين 

مى كنند، نرفته است؟
از خيل عظيم جوانان كه مؤمنانه در حال  چرا 
مجاهدت فكرى، علمى و فرهنگى در راستاى 
و  عالمانه  نقد  روى كرد  با  البته  و  نظام  اهداف 
شجاعانه نسبت به كاستى ها و كژى ها هستند، 

نشانه اى و اثرى در اين فيلم نيست؟
ـ  دينى  حكومت  مقوله ى  به  سازنده  نگاه  چرا 
كاملاً  فرآيند  برآيند يك  ـ كه  اسلامى  البته  و 
ابتر،  اين قدر  است،  استكبارى  ضد  و  انقلابى 

كج فهمانه و قشرى و ارتجاعى است؟
اى كاش، گزارشگر  براى ـ احتمالاً ـ مخاطبين 
حرفه اى ترش كه در ايران زندگى مى كنند هم 

فكرى مى كرد.
ماترياليستى  افكار  اثر،  سازندگان  است!  جالب 
و  جهاد  مقوله ى  با  مواجهه  درباره ى  را  خود 
شهادت، در خيابان هاى تهران رديابى مى كنند 
و بيان تصويرىِ ترس خفت بارشان از مرگ را 
پر شدن  با صحنه هاى  منويات شان  تناقض  در 
فرم هاى استشهاديون توسط مردم تهران، جلوه 

مى دهند!
آدم هاى  اساساً  آمريكايى ها  نرود  يادمان  البته 
عرصه  در  حداقل  هستند.  شلخته اى  و  عجول 
فيلم سازى اين را ثابت كرده اند. منصفانه نيست 
Iran,» بدريتم  و  ضعيف  فيلم  همين  ولى 

  «the most Dangerous Nation
اما  جدى  و  پروپيمان  فيلم  با  كنيد  مقايسه  را 

بدساخت «فارنهايت 9/11».
صرفاً  البته  و  ـ  آمريكا  درباره ى  وقتى  آن ها 

و جمهورى خواهان  دموكرات ها  دعواى خانگى 
و  قشريگرى  همين  به  مى سازند،  فيلم  هم  ـ 
فريب مخاطب روى مى آورند و البته براى اين 
هدف، چه چيزى بهتر از تلنبار شدن انبوهى از 
و حديث ها  از حرف  و هجوم كوهى  اطلاعات 
اصلاً  ـ  حرفه اى  حتى  و  ـ  عادى  مخاطب  كه 
فرصت نمى كند زير باران تصاوير و نكات پى در 
بيايد و بپرسد «چرا؟» و  پى، لحظه اى به خود 

مهم تر اين كه: «چگونه؟»
همين  از  هم  «سيريانا»  سينمايى  اثر  مثلاً  يا 

جرگه است و قس على هذا.
مستند «ايران، خطرناك ترين ملت جهان» تنها 
دوباره  تأكيد  هم  آن  و  دارد  مهم  قابليت  يك 
امپراطورى  بر  حاكم  سياست هاى  واقعيت  بر 
حقايق  به  بى توجهى  است:  غرب  رسانه هاى 
و  ابتر  جعلى،  تصويرى  ارائه ى  و  معاصر  ايران 

متناقض از واقعيات مردم و زندگى شان.



1010

27
28

نهادينه شدن هنجارها و ارزش هاى هر دين، نياز 
به عبور از روندى دارد كه سواى سهم فطرت، 

بخش عمده ى آن به فكر كردن وابسته است.
ساده  دارد،  مختلفى  سطوح  تعقل  و  استدلال 
مشاهده  به  نياز  پيچيده،  سطوح  در  پيچيده.  تا 
سطح،  اين  در  دارد.  بيشترى  بينش  بر  مبتنى 
حوادثى  بين  هم بستگى  كشف  تعقل،  لازمه ى 
است كه ظاهراً نامربوط به نظر مى رسند. يعنى 
احتياج به كشف رابطه تعميم دارد. (مان، 1355، 

ج 2، ص 356).
يكى ديگر از پديده هاى مرتبط با عملكرد مغز 
و   (Emotion) هيجان  عصبى،  سيستم  و 

احساس (Feeling) است.
«هيجان»  و  «احساس»  مى گويد:  روان شناس 
با يكديگر ارتباط نزديك دارند. وقتى شخصى از 
نظر هيجانى تحريك مى شود، تجربه هايى مثل 
خوشى، غم، ترس، اضطراب و غيره به او دست 
مى دهد. (مان، 1355، ج 1، ص 1) در واقع براى 
مى شود،  تحريك  هيجانى  لحاظ  از  كه  فردى 

آشكارترين جنبه ى هيجان، «احساس» است.
 (Motivation) «ميان «هيجان» و «انگيزش
نيز رابطه ى تنگاتنگى هست و هر دو اصطلاح 
داراى ريشه ى مشترك هستند. هر نوع عاملى 
كه باعث فعاليت داخلى يا خارجى موجود زنده 
(مان،  مى آيد.  حساب  به  انگيزش  نوعى  شود، 
1355، ج 1، ص 393). به اين ترتيب مى توان 
به وضوح دريافت كه از طريق تحريك عاطفه 
بروز  مى توان  خاص،  احساسى  برانگيختن  و 
حتى  رفتار  اين  داشت.  انتظار  را  ويژه  رفتارى 
گاهى به صورتى غيرمنتظره بروز مى كند. مثلاً 
فرد در اثر ترس، با چنان سرعتى از مركز خطر 

مى گريزد كه از سن و سال او انتظار نمى رود. 
عاطفه را مى توان از طريق مواد شيميايى (مانند 

الكل) نيز تحريك كرد.
تحريك عاطفه مى تواند منتهى به رفتار شود، اما 
اثربخشى آن از لحظه ى تحريك تا بروز رفتار، 

سريع، اما كم دوام خواهد بود. 
بسيارى از سخنرانان از طريق بازى با احساسات 
و  تنفرها  ترس ها،  بر  تكيه  با  و  مستمعين خود 
اميدهاى آنان، انگيزش هاى لازم را براى رفتار 

دل خواه فراهم مى كنند.
اكنون با توجه به ويژگى هاى تعقل، خيال پردازى، 
اصلى  سئوال  دو  مى توان  احساس،  و  هيجان 

مقاله را مطرح كرد: 
1. آيا در صدر اسلام، دين پذيرى از طريق تعقل 

انجام مى گرفت يا تحريك عاطفه؟ 
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از  معاصر  دينى  مبلغان  مرسوم  شيوه ى  آيا   .2
جمله رسانه ها، مبتنى بر تعقل است يا تحريك 

عاطفه؟
آيت االله مطهرى در توصيف شيوه ى تبليغ دين 
در صدر اسلام مى گويد: «عوامل تبليغ در صدر 
دستگاه  يك  نه  بوده اند  مردم  توده ى  اسلام، 
طويل و عريض تبليغاتى. توده هاى مردم، صرفاً 
كه  آن  بدون  وجدانى،  انگيزه هاى  تأثير  تحت 
بخواهند، وظيفه اى را كه از طرف يك سازمان 
روحانى يا غير روحانى به آنان محول شده، انجام 

دهند، به نشر و ترويج اسلام مى پرداخته اند. 
انگيزه هاى وجدانى مورد نظر آيت االله مطهرى، 

تعقل ناشى از ارتباط با خود است.
تفكر  با  كه  است  پديده اى  خود،  با  ارتباط 
خود،  با  ارتباط  در  دارد.  زيادى  شباهت هاى 
ارتباط ديگرى، فرستنده و گيرنده  هم چون هر 
وجود دارد. با اين تفاوت كه هر دو نقش را يك 
نفر ايفا مى كند. حوزه ى عمليات فراتر از نشانه ها 
نشانه،  ـ  پيام  عنصر  سه  هر  برگيرنده ى  در  و 
مشابه  اگرچه  است.  ـ  ارائه  نحوه ى  و  محتوا 
اما  است،  شده  كنترل  روند  تعقل،  و  استدلال 
اين كنترل در چارچوبى محدودتر انجام مى شود، 
سوى  دو  از  يكى  مبادله،  هر  در  كه  چارچوبى 
مى كنند،  تعيين  را  آن  گيرنده ى  يا  و  فرستنده 
تقريباً  امر  اين  نفر هستند.  يك  دو،  هر  اگرچه 
خود،  با  كند  اراده  نفر  يك  كه  است  آن  شبيه 

شطرنج بازى كند.
هر ارتباط با خودى بر پايه اطلاعات ذخيره شده 
معنى هاست.  انبان  با  آن ها  رابطه  و  حافظه  در 
به  خود  ارتباطى  مدل  در  را  آن  من  كه  انبانى 

صورت منبعى از معنى نشان داده ام. 
همان گونه كه در آغاز گفته شد، دومين سئوال 
مبلغان  مرسوم  شيوه ى  آيا  كه  است  اين  مقاله 
دينى معاصر از جمله رسانه ها در ايران، مبتنى 

بر تعقل است يا تحريك عاطفه؟
چنين  پاسخ  جست و جوى  بستر  كه  آن جا  از 
سئوالى، گذشته نيست، مى توان از راهى آسان تر 
شناخت  يعنى  جمعى،  حافظه ى  بازسازى  از 
تعبير من، «دين  به  يا  و  وضعيت دين عوامانه 

عوام ساز» به درجه تحريك عاطفه پى برد.
از آن جا كه اصطلاح دين عوام ساز، هم مى تواند 
به صورت اسم فاعلى و هم اسم مفعولى مورد 
نظر باشد. مى توان آن را دينى دانست منحرف از 
دين اصلى كه يا محصول طبيعى (اسم مفعولى) 
مصنوعى  يا  و  مردم  متن  شده ى  زيست  دين 
(اسم فاعلى) اجراى يك پروژه ى نفع طلبانه به 
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منظور تحميق مردم، مشابه عصر صفويه است. 
كم تر  و  عاطفى  بيشتر  آن  مفهومى  حوزه هاى 
درك  به  تمايل  است.  خردگرايانه  و  ادراكى 
(كتاب  خداوند  انديشه ى  و  كلام  متن  عميق 

مقدس) ندارد و بيشتر به حاشيه  روى مى آورد.
دين دار عوام ساز، حداقل به دو طريق آسان، به 

نوعى رضايت معنوى دست مى يابد: 
1. بروز رفتارهاى مشهودى چون ستايش نمادها 
و شمايل ها در قالب مناسك ساده تا پيچيده و ...

2. از طريق ابزار و تقويت باورهاى خود به وقايع 
لايه هايى  به  آميخته  اغلب  كه  پديده هايى  و 

رازگونه است.
دين دارى  كه  است  آن  مهم  بسيار  نكته ى 
عوام ساز، پيامدهاى مثبتى براى فاعل خود دارد 

كه برخى از آن ها عبارتند از : 
زمينى  رنج هاى  برابر  در  بردبارى  افزايش   .1

مانند فقر، تنگدستى، نابرابرى و ...
2. افزايش اميد از طريق نفوذ در تقدير به وسيله 
انجام اعمالى هم چون دخيل بستن به شاخه هاى 

يك درخت مقدس و از اين قبيل.
ـ  مجازى  حتى  ـ  امنيت  و  مصونيت  ايجاد   .3
روى  بر  ابوالفضل»  «بيمه  جمله  نوشتن  مانند 

اتومبيل خود و ...
خويشتن  از  منظرى  به  تدريجى  دست يابى   .4
مثبت  كاملاً  منظرى  كه   (Self - Image)
و خروجى آن، احساس مطلوب حرمت به خود 

(Self - Esteem) است.
از  برخوردارى  راستاى  در  عوام ساز  دين دار 
از  خود،  مسير  در  شده،  ذكر  مثبت  پيامدهاى 
حضور واسطه هاى حقيقى و خيالى نيز استقبال 
مى كند. اين واسطه ها به صورت راهبران عقايد، 
بر روى طيفى قرار دارند كه با گروهى از مداحان 
و روحانيون شروع و تا گونه اى از رسانه ها ادامه 
چون  شفابخشى  مجازى  قديسين  به  و  يافته 
واقع  در  مى شود.  ختم  دعانويسان  و  رمالان 
عمل،  در  كه  گرفت  خواهد  شكل  جريانى 
اثباتى  چهره اى  و سست،  نگرش هاى سطحى 

و معرفتى به خود خواهد گرفت.
هرگاه دين داران عوام ساز، به درست يا غلط، به 
شواهدى از تأييد نگرش هاى خود در واسطه ها 
شاهدى  را  آن  يابند.  دست  رسانه ها)  جمله  (از 
تدريج  به  آن،  اتكاى  به  كه  دانست  خواهند 
به  سرانجام  و  عقيده  به  مذكور،  نگرش هاى 

نوعى از معرفت همگانى تبديل شود.
شدت  به  و  استعاره  پر  رمزى،  متون  انتقال 
تفسيرناپذير ـ كه ادبيات برخى از مذاهب مملو 

قدرت  بر  مى تواند  رسانه ها  به  ـ  است  آن  از 
تأييدى رسانه ها بيفزايد.

جامعه،  يك  در  عوام ساز  دين  رواج  و  تشديد 
سبب خواهد شد كه دين دارى عوام ساز در منظر 
چشم فرد پايبند و هم چنين آن اكثريت همگانى 

شده، مترادف با مؤمن و متقى شود.
و  مؤمن  احساس  به  دستيابى  كه  آن جا  از 
متقى بودن از طريق حاشيه ـ نه متن ـ بسيار 
سهل تر و كم هزينه تر (هزينه به مفهوم مادى و 
غيرمادى) است، دين دار عوام ساز براى پاسدارى 
از اين احساس مطلوب و كم هزينه، به مقاومت 
دست  خود  با  مغاير  عقيده ى  نوع  هر  برابر  در 

خواهد زد و به تعصبى پايدار دچار خواهد شد.
جوامع  در  كه  مى دهد  نشان  تاريخى  تجربه ى 
و  بى سوادى)  (مانند  ناآگاهى  از  برخوردار 
و  گسترده،  كم سوادى)  جمله  (از  كم آگاهى 
دين دارى  نفع طلب،  طبقات  حضور  شرايط  در 
عوام ساز مى تواند تبديل به انرژى عظيمى براى 

اهداف نفع طلبانه ى گوناگون زمينى شود.
عاطفى  روى كردهاى  تبديل  براى  تلاش 
روى كردهاى  به  دين  حاشيه ى  حوزه ى  در 
خردگرايانه در متن دين، حتى در شرايط افزايش 
سطوح سواد نيز مى تواند در جامعه اى كه در آن، 
اين گونه دين دارى نهادينه شده، با موانعى مواجه 
شود كه مهم ترين آن، به وجود آمدن مقاومت 
او  گرفتن  قرار  دليل  به  عوام ساز،  دين دار  در 
Cognition) شناخت  ناموزونى  شرايط  در 

Dissonance) است. با استناد به اين نظريه، 
دين دار عوامانه در مقابل اصرار بر خردگرايى، با 

دو شناخت ناموزون مواجه خواهد شد:
1. راه اصلى براى رسيدن به تقوا، روى كرد به 

متن دين است.
2. آن كس كه مسير ديگرى را طى كرده، متقى 

نيست.
چون مواجهه با دو شناخت فوق، به ايجاد اختلال 
در عزت نفس وى منتهى خواهد شد، پس مؤمن 
درباره ى  بحث  با  مواجهه  به  تمايلى  مجازى 
مؤمن واقعى نخواهد داشت، زيرا در عزت نفس 
براى  نتيجه  در  كرد.  خواهد  ايجاد  اختلال  او 
رهايى از ناموزونى، به انواع توجيه گرى هاى غير 
عقلانى، تحريف، چشم پوشى از واقعيت و حتى 

اعمال خشونت آميز دست خواهد زد.
دين،  متن  در  خردگرايى  بر  اصرار  منبع  اگر 
بدون  و  نخبگان  از  گروهى  اقليت،  سوى  از 
پشتيبانى رهبران عقايد و رسانه ها باشد، نيرويى 
مارپيچ  پديده ى  معكوس  گرفت،  خواهد  شكل 

فريادى  مارپيچ،  مشابه  مى تواند  كه  سكوت 
باشد كه نيروى محركه ى آن، همان كاركردى 
ناموزونى  در  تحريف  و  توجيه گرى  كه  است 
افزايش  پديده اى،  چنين  حاصل  دارد.  شناخت 
صداهاى همه گير دين داران عوامانه، و سكوت 

مصلحت آميز نخبگان خواهد شد.

* متن سخنرانى دكتر محسنيان راد در سمپوزيوم روابط 
عمومى در سيره ى پيامبر صلى االله عليه و آله، خردادماه 85
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... تعجب نكنيد! ... اگر حال و روز و دربه درى 
ما را مى شنيديد، به من حق مى داديد كه اسم 
دوره ى دوم را شهريارى گذاشته ام. در آن روزها 
كه سرگردانى مان به بالاترين حدّش رسيده بود 
و جايى براى برپايى برنامه ها نداشتيم؛ خانه ى 
آقاى شهريارى، بعد از خدا، تنها پناه زنده ماندن 

مجمع بود.
آقاى شهريارى كه دو پسر كودك و نوجوانش 
با بچه هاى مجمعى آشنا شده بودند، بانى خير 
مجمع،  افتاده ى  شماره  به  نفس هاى  كه  شد 
ادامه يابد. مهم ترين درسى كه در اين دوره ياد 
آن  تا  كه  بود  كسى  حضور  به  اعتقاد  گرفتيم، 
فكر  و  را مى داديم  فقط شعار حضورش  موقع، 
مى كرديم ما كجا و او كجا؟... و حتى شايد در 
خلوت و تنهايى مان، گاهى هم ترديد مى كرديم 
كه: «نكند ...» و لب مان را گاز مى گرفتيم كه: كه: «نكند ...» و لب مان را گاز مى گرفتيم كه: 

«نه!... هست... و مى بيند».
در  سرگردانى مان  شهريارى،  آقاى  خانه ى  در در  سرگردانى مان  شهريارى،  آقاى  خانه ى  در 
بزرگ ترى هم  و مشكل  داشت  ادامه  بزرگ ترى هم برنامه ها  و مشكل  داشت  ادامه  برنامه ها 
ايجاد شد: حضور بر و بچه هاى كوچك» محله ى ايجاد شد: حضور بر و بچه هاى كوچك» محله ى 
طرشت» كه تعدادشان كم بود، اما نمى توانستيم طرشت» كه تعدادشان كم بود، اما نمى توانستيم 
دبستان  در  معلمى ام  تجربه هاى  از  دبستان نبينيم شان.  در  معلمى ام  تجربه هاى  از  نبينيم شان. 
شاهد استفاده كردم و محمدرضا طاهرى و ناصر شاهد استفاده كردم و محمدرضا طاهرى و ناصر 
ولى محمدى را به يارى دعوت كردم. اين دو در ولى محمدى را به يارى دعوت كردم. اين دو در 
نمايش  گاهى  ـ  معلمى شان  رغم  به  دوره  نمايش اين  گاهى  ـ  معلمى شان  رغم  به  دوره  اين 
گاهى  و  مى خنداندند  گاهى  و  مى كردند  گاهى بازى  و  مى خنداندند  گاهى  و  مى كردند  بازى 
وظيفه ى مشاوره هاى درسى و روحى بچه ها را وظيفه ى مشاوره هاى درسى و روحى بچه ها را 

نيز بر عهده مى گرفتند.
در همين دوره بود كه با حضور دختران كوچك در همين دوره بود كه با حضور دختران كوچك 
پسران  كوچك  «خواهران  بگويم،  بهتر  پسران يا  كوچك  «خواهران  بگويم،  بهتر  يا 
بود،  فكرم  در  را كه مدت ها  بود، محله»، مسأله اى  فكرم  در  را كه مدت ها  محله»، مسأله اى 
آشكار كردم: حضور خانم ها (نه در پشت پرده، 

در كنار آقايان)!
گفتن  جرأت  هم  نزديك  دوستان  به  حتى 

مستقيمش را نداشتم.
حتى  دينى،  محافل  برخى  كه  روزگارى  در 
حضور خانم ها را مساوى گناه و ... مى دانستند؛ 
نشستن دختر و پسر نوجوان در كنار هم، خود 
به خود، گناهى نابخشودنى بود (چنان كه بعدها، 

بزرگ ترين اتهام همه ى ما، همين شد).
زيارت حضرت معصومه سلام االله عليها را بهانه 
قم  به  كه  خواستم  شهريارى  آقاى  از  و  كردم 
به خانه ى مراجع  زيارت،  برويم و در حاشيه ى 
نجفى،  مرعشى  آيت االله  مانند  بزرگانى  رفتيم؛ 

گلپايگانى، اراكى و ...».
بعدازظهر هم سرى به خانه ى آيت االله سبحانى 
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رفتيم و نظر پراكنده و احتياطى مراجع را پيوند 
زديم به تحليل ايشان:

ـ نيت تان را پاك كنيد!.. براى خدا كار كنيد!... 
از امام زمان يارى بخواهيد!... ان شاء االله اتفاقى 

نمى افتد...
... هرچند كه امروز، بيم آن روز را ندارم و مسير 
بهترين  ايشان،  اكسير  اما  شناخته ام،  بهتر  را 
مسائلى  چه  اگر  حالا  تا  چنان كه  بود؛  راه گشا 
در  كه  نبودند  جدى  آن قدر  اما  آمد،  پيش  نيز 
اصل تصميم آن روز، ترديد كنم. گفتن اين هم 
لازم است كه گاهى بعدها، در جا انداختن اين 
اعتقاد، آن قدر اغراق كرديم كه سبب دل خورى 

بچه هاى خودمان هم مى شد.
يك  به  رسيدن  راه  در  مشكل  بزرگ ترين 
بود  باورهايى  برادرى،  و  خواهرى  سالم  ارتباط 
داشتند.  اعضا  متنوع  خانواده هاى  در  ريشه  كه 
دينى  لعاب  ظاهر،  در  كه  باورهايى  همان 
داشتند و در باطن، نه به سنت و سيره ى پيامبر 
مى گذاشتند  نه  و  بودند  شبيه  مى گذاشتند صلى االله عليه و آله  نه  و  بودند  شبيه  صلى االله عليه و آله 

مسير ما درست طى شود.مسير ما درست طى شود.
بيشتر آقايان عضو كه در مواجه شدن با خواهر، بيشتر آقايان عضو كه در مواجه شدن با خواهر، 
برخورد  پرخاش،  به  عادت  همسرشان،  يا  برخورد مادر  پرخاش،  به  عادت  همسرشان،  يا  مادر 
بى ادبانه يا توقع بيش از حد داشتند؛ همان رفتار بى ادبانه يا توقع بيش از حد داشتند؛ همان رفتار 
را در مجمع پيش مى گرفتند و طبيعى است كه را در مجمع پيش مى گرفتند و طبيعى است كه 
خانوادگى  پرورش  شيوه ى  دليل  (به  مقابل  خانوادگى در  پرورش  شيوه ى  دليل  (به  مقابل  در 
را  انتظارش  كه  واكنش هايى  عضو)  را خانم هاى  انتظارش  كه  واكنش هايى  عضو)  خانم هاى 
درگيرى،  سبب  همين،  و  نمى ديدند  درگيرى، داشتند،  سبب  همين،  و  نمى ديدند  داشتند، 
به  كه  مى شد  تنش هايى  افزايش  و  به دل خورى  كه  مى شد  تنش هايى  افزايش  و  دل خورى 
شبيه  محفلى  و  هيأت  هيچ  مرسوم،  شبيه صورت  محفلى  و  هيأت  هيچ  مرسوم،  صورت 
آن را تجربه نكرده بود. از آن طرف هم برخى آن را تجربه نكرده بود. از آن طرف هم برخى 
آقايان  احترام  به  نمى توانستند  كه  خواهران  آقايان از  احترام  به  نمى توانستند  كه  خواهران  از 
دل خوش باشند، باورشان نمى شد و واكنش هايى دل خوش باشند، باورشان نمى شد و واكنش هايى 

نشان مى دادند كه به تنش ها دامن مى زد.نشان مى دادند كه به تنش ها دامن مى زد.
به  رفتيم...  نشده  طى  راه  به  ما  منظر،  اين  به از  رفتيم...  نشده  طى  راه  به  ما  منظر،  اين  از 
پرداختيم.  نيز  را  گزافى  هزينه ى  خاطرش 
از  برآمده  اهانت هاى  بسيار،  تهمت هاى 
قضاوت هاى ناآگاهاانه. سوء برداشت هاى والدين 

هم به اين پرونده ى قطور، اضافه شدند. 
در  گروه،  به  شخصى  باورهاى  تحميل  دردسر 
مثل  شد؛  دامن گيرمان  نيز  ديگر  بخش هاى 
درباره اش  ديگر  جايى  در  كه  موسيقى،  پخش 

خواهم نوشت.
گرفتيم  تصميم  شهريارى،  آقاى  خانه ى  در 
محسن  معنوى  آثار  از  ستايش  براى  برنامه اى 
برنامه،  تدارك  حال  در  و  كنيم  برپا  مخملباف 
ناسزاهاى  و  درگيرى ها  و  كرد  فوت  او  همسر 

در  كه  شد  سبب  تندرو  روزنامه هاى  از  برخى 
برپايى آيين ستايش، مصمم تر شويم. يك لوح 
چهره ى  از  شده  طراحى  تصوير  يك  ستايش، 
محسن، تمام هداياى ما بود كه همان هم از راه 

هميشگى مجمع (جيب بچه ها) تهيه شده بود.

                                          ادامه دارد...
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بويژه  و  اجتماعي،  پديده ى  هر  آسيب هاي  و  تحريف ها 
تحريف هاى مربوط به قيام حسيني و عزاداري، اساساً از 
بعد جامعه شناختي، معلول علت هايي در درون آن جامعه اند 
كه شناخت درست آن ها، نخستين و شايد مهم ترين گام 
براي برخورد مناسب با آن باشد. از اين رو، ما نيز در ابتدا 
بايد به طرح ريشه ها و عوامل ايجاد و گسترش تحريف ها 

و آسيب هاي متوجه موضوع مورد بحث بپردازيم. 

ورود  عامل  اصلي ترين  و  جدي ترين  شايد 
فرهنگ  بنيان  و  بنياد  در  متعدد  آسيب هاي 
عاشورا، اكتفا نمودن به برخورد عاطفي صرف، و 
دوري گزيدن از برخورد عقلاني با مقوله ى قيام 
و عزاداري باشد. اين مسأله، سبب بروز تحريف 
وسيع لفظي و معنوي است كه انديشه ى اصيل 

عاشورايي و حسيني را به پژمردگي مي كشاند.
امام  سوي  از  عاشورا،  صحنه ى  در  بي شك 
عاطفي ترين  شاهد  يارانش،  و  عليه السلام 
شاهد  كوفه،  لشكريان  سوي  از  و  صحنه ها، 
وقايع هستيم.  و دهشتناك ترين  جنايت بارترين 
از اين رو، حادثه ى عاشورا، بعد عاطفي قوي اي 
دارد كه از اين جهت، مي توان آن را يك تراژدي 
صحنه ى  از  رويه  يك  تنها  اين  البته  دانست. 
مي زند.  موج  جنايت  آن  در  كه  عاشوراست 

عاشورا صحنه ى ديگري نيز دارد كه سرشار از 
حماسه و زيبايي است و امام حسين عليه السلام 
و يارانش، قهرمان آن هستند؛ ولي در فرهنگ 
عامه، بيشتر شاهد حضور پررنگ بعد تراژديك 
عاشورا هستيم، به گونه اي كه تا حدودي عرصه 

را بر بعد حماسي تنگ ساخته است.
آن چه بيش از همه از زبان مردم شنيده مي شود، 
واژه هاي غريب، مظلوم، تشنه، بي كس و مانند 
بي ياري  بي آبي،  تشنگي،  و  است؛  الفاظ  اين 
در  بالايي  بسامد  عليه السلام،  امام  غربت  و 

فرهنگ عاميانه دارد.
البته منظور، تخطئه ى كليّ اين مسائل نيست، 
بلكه  عاشوراست،  ابعاد  از  بعدي  خود  اين  كه 
ذهنيت  بر  نگرش  نوع  اين  غلبه ى  منظور، 

توده ى مردم است.
اين پرداخت افراطي بعد عاطفي قيام، سازنده و 
معنوي  و  لفظي  تحريف هاي  بيشتر  پردازنده ى 
فرهنگ عاشورا بوده است. جالب اين است كه 
اين تفكر، با تناقضي آشكار و جدي روبه روست. 
از سويي، امام را به تمامي، آسماني و ملكوتي 
معرفي مي كند و از سوي ديگر، هنگام مقايسه، 
امام عليه السلام را به تمامي، با فرهنگ عاميانه ى 
خود محك مي زند و آن حضرت را همانند يكي 
روست  اين  از  مي انگارد.  فرهنگ  اين  افراد  از 
حسين  امام  عزاداري  مي شود،  گفته  بسيار  كه 
حضرت  خاطر  تسلاي  دليل  به  عليه السلام، 
زهرا سلام االله عليهاست؛ چون ايشان هميشه در 
بهشت بي تابي مي كند و هزار و چهارصد سال 

است كه آرام ندارد.
و  مي تازد  ايده  اين  به  تندي  با  شهيد مطهري 

مي گويد: 
و  هزار  از  بعد  نيست؟  مسخره  حرف،  اين  آيا 
چهارصد سال، هنوز حضرت زهرا سلام االله عليها 
نصّ  طبق  كه  صورتي  در  باشد.  داشته  احتياج 
خود امام حسين عليه السلام، به حكم ضرورت 
دين، بعد از شهادت حضرت، ايشان و حضرت 
زهرا سلام االله عليها نزد يكديگرند. مگر حضرت 
زهرا سلام االله عليها بچه است كه بعد از هزار و 

چهارصد سال هنوز بر سر خود بزند.
بر اين اساس، عزاداري، نوعي خدمت و تسلاي 
نكته ى  مي شود.  شمرده  عاطفي  و  خصوصي 
عاطفي  روح  سيطره ى  جهت  به  كه  ديگري 
امام حسين  كه  است  اين  پديد مي آيد،  صرف، 
بي پناه  و  مظلوم  بي يار،  فردى  عليه السلام 
دست  به  فجيعي  طرز  به  كه  مي شود  نمايانده 
دست  از  و  رسيده  شهادت  به  اشقيا  و  ظالم ها 
رفته و به قول شهيد مطهري، نفله شده است. 
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و  گريست  رفته  از دست  امام  بر  بايد  بنابراين، 
عزاداري كرد. 

همان طور كه گفته شد،  عمده ى تحريف لفظي 
چون  است.  آمده  وجود  به  راستا  همين  در  نيز 
غرض اين است كه بر امام حسين عليه السلام 
كه بي جهت كشته شده و هنگام شهادت، مادر 
نيز نداشته است، بگرييم. از اين رو، روضه ى او 
هرچه جان سوزتر و دل گدازتر بيان شود، به اين 
هدف نزديك تر است و دل مادرش، حضرت زهرا 

سلام االله عليها را بيش تر شاد و خنك مي كند.
جعل داستان عروسي حضرت قاسم عليه السلام 
در روز عاشورا، بايد در همين راستا ارزيابي شود؛ 
داماد سيزده ساله اي كه  داستان عروسي  چون 
قرار مي  گيرد  از عروسي، هدف شمشيرها  پس 
و كشته مي شود و سر از پيكرش جدا مي گردد، 

بسيار جان سوز خواهد بود.
در  بار  نخستين  براي  عروسي  اين  داستان 
منتخب  و  است2  آمده  كاشفي  روضه الشهداي 
طريحي3 نيز آن را نقل كرده و از آن پس، به 
به  اشك گير،  و  عاطفي  قوي  بعد  همين  دليل 
شدت رواج يافته است؛ به طوري كه براي آن 
حضرت، حجله ى عروسي مى ساختند و در وسط 
عزاداري نقل پخش مي كردند. اين قصه حتي در 
اشعار فارسي نيز نمود داشته است. عمان ساماني 
كه يكي از عالي ترين منظومه هاي عاشورايي را 
سروده است نيز از اين تحريف مصون نمانده و 
آن  عروسي  جعلي  داستان  شگفت،  مهارتي  با 

حضرت  را با اين شعر تصوير كرده است:  
باز دارم راحت و رنجي به هم
متحد عنواني از شادي و غم
نازپرور نوعروسي هست بكر

مر مرا در حجله ى ناموس فكر
... آن چه قاسم را ز هستي بود نقد
مر عروسش را به كابين بست عقد

در  امليلا؟!  حضور  داستان  ديگر،  نمونه ى 
هيچ  مطهري،  شهيد  نظر  بر  بنا  كه  كربلاست 
داستان  مي توان  منظر،  همين  از  ندارد.  سندي 
بالين  بر  سلام االله عليها  زهرا  حضرت  حضور 
آن  شهادت  هنگام  به  عليه السلام  اباالفضل 
حضرت و گفتن اين سخن كه اگر مادرت نيست، 
من هستم، را جعلي دانست؛  زيرا در هيچ كتابي، 

حتي كتاب هاي مجهول نيز نيامده است.4
چهره ى  ترسيم  به  مي توان  موارد،  ديگر  از 
در  دست  بدون  عليه السلام،  عباس  حضرت 
همه ى نقل خواب ها و منبرها اشاره كرد. شهيد 
مطهري از همين قماش، داستاني نقل مي كند 

امام  كه زني را كه در زمان متوكل، به زيارت 
حسين عليه السلام رفته بود، به دريا انداختند. او 
فرياد زد يا اباالفضل! آن گاه سواري آمد و گفت: 
ركاب اسب مرا بگير. زن گفت: چرا دستت را دراز 
نمي كني؟ پاسخ داد كه من دست در بدن ندارم.5

زهرا سلام االله عليها،  آن كه هميشه حضرت  يا 
در خواب ها و مكاشفات، به صورت قدخميده و 
دست بر پهلو تصور مي شود. افسانه هايي چون 
آب خواستن امام حسين عليه السلام در پاي منبر 
علي عليه السلام و آب آوردن حضرت ابوالفضل 
عليه السلام و داستان حضرت فاطمه ى صغرى 

نيز از همين دست به شمار مي آيد. 
هم چنان كه ملاحظه مي شود، در اين جعل ها و 
موجب  كه  دارند  مؤلفه هايي حضور  تحريف ها،  
عاطفي شدن هرچه بيشتر عزاداري، و گريه ى 
يا  و  آب  عطش،  مثال،  براي  مي شود.  بيشتر 
حضور و عدم حضور مادر، سبب پر و بال دادن 
و پروراندن اين گونه تحريف ها و جعل ها گشته 
از برخورد عاطفي  و مي گردد. در حالي كه اگر 
صرف، پرهيز و با تاريخ و حوادث عاشورا برخورد 
عقلاني گردد؛ يعني اين مطالب در ترازوي عقل 
روي  تحريفات  اين  از  بسياري  شود،  سنجيده 
متون  ارزيابي  در  هم  موضوع،  اين  نمي دهد. 
قيام عاشورا و شهادت امام حسين عليه السلام، 
شنيده هاي  در  هم  و  دارد  بهره گيري  قابليت 

عزاداري.
                                          ادامه دارد...

پى نوشت
1. حماسه ى حسيني، ج1، ص46.

علامه  تصحيح  كاشفي،  ملاحسين  روضه الشهدا،   .2
شعراني، تهران، اسلاميه، چاپ4، 1371 ق ، صص321 

و 346.
قم،  ص131،  طريحي،  فخرالدين  طريحي،  منتخب   .3

بي تا.
4. حماسه ى  حسيني، ج1، ص26.

5. همان، ص50.
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«مفتاح الفلاح» اثر شيخ بهايى، ترجمه ى على بن طيفور 
بسطامى، به ضميمه ى رساله ى «نور على نور در ذكر و 

ذاكر و مذكور». 
نوشته ى آيت االله حسن حسن زاده آملى، مؤسسه انتشارات 

حكمت، چاپ ششم: 1384
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مقبول ترين،  پاك ترين،  خالص ترين،  دعا، 
با  بنده  رابطه ى  عاطفى ترين  و  نزديك ترين 
و  صريح  گفت وگويى  است.  خويش  معبود 
بى ريا، ساده و صادقانه است. اظهار و بيان تذكر 
دعا،  معبود.  به  است  عبد  داشتن  قلبى  توجه  و 
با  با دل.  با زبان است و گاه  سخن گفتن، گاه 
در  و  بودن  او  متذكر  دل  با  و  گفتن  ذكر  زبان 
به  تقوا  وقتى  است.  زيستن  او  منظر  و  محضر 
درجه اى رسد كه انسان در هر حال، خود را در 
بارگاه او داند، اين نهايت درجه ى تذكر قلبى و 
ارتباط باطنى بنده با معبود خويش است. اظهار 
ذليل ترين مرتبه ى عجز و فقر و نيازمندى عبد 

است در برابر معبود غنى و بى نياز.
آوردن  دست  به  و  خدا  به  تقرب  جهت  آدمى 
آرامش روحى و تحصيل مكارم اخلاق و دورى 
از معاصى و رذايل، و زدودن كدورات روانى، و 
نيروى  و  اراده  تقويت  و  شيطانى،  وسوسه هاى 
معنوى،  و  مادى  فكر، و قضاى حوائج  و  تعقل 
متعال  پروردگار  درگاه  به  نيايش  و  دعا  به  نياز 
داشته و دارد، ولذا بخش وسيعى از تعليمات انبيا 
معصومين  ائمه ى  و  بزرگوار  پيامبر  و  عموماً  را 
نيايش تشكيل  و  را خصوصاً دعا  عليهم السلام 

مى دهد. 
آيات  آن،  مقامات  و  دعا  منزلت  و  مكانت  در 

قرآنى را لسان مبين است، و رواياتى در اسرار 
مشايخ  كه  است  دين  پيشوايان  از  دعا  آداب  و 
دعا  در  تا  داشتند  آن  بر  و  برانگيختند  را  علم 
آورده اند،  گرد  صحيفه ها  و  نوشته اند،  كتاب ها 
عديده،  موضوعات  تنويع  با  آن  پيرامون  در  و 
بحث ها پيش كشيده اند، و درهايى از رحمت به 
سوى نفوس مستعده گشوده اند. «مفتاح الفلاح» 
طرب انگيز  دل نشين،  نام  از  كه  چنان  نيز 
مائده هاى  از  يكى  پيداست،  جان فزايش  و 
پرفايده ى آسمانى است كه نوشته ى شيخ بهايى 
به زبان عربى است كه على بن طيفور بسطامى 

آن را به فارسى ترجمه كرده.
ارزنده ترين كتب ادعيه  از  «مفتاح الفلاح» يكى 
يكى  اثر  اين  اهميت  است.  شيعى  فرهنگ  در 
و  علمى  رفيع  مقام  و  قدر  جلالت  لحاظ  به 
معنوى گردآورنده ى اين اثر است كه با شناخت 
معصومين  معارف  از  خود  عميق  فهم  و  دقيق 
عليهم السلام مجموعه اى از احاديث متقن وارده 
اهميت  است.  نموده  گردآورى  را  باب  اين  در 
و ويژگى ديگر اين مجموعه، در اين است كه 
يك برنامه ى روحى و روانى براى تمام اوقات 
شبانه روز است. بدين معنا كه انسان در هر ساعتى 
باشد،  داشته  استغاثه  و  دعا  از ساعات كه حال 
مى تواند با مضامينى عالى با معبود و معشوق 
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يگانه ى خود راز و نياز نموده و روح خود را در 
معرض اشراقات و انوار قدسيه ى الهى قرار دهد.

انتشارات  مؤسسه ى  فوق،  جهات  به  توجه  با 
انتشار  براى  فرصتى  مترصد  ديرباز  از  حكمت 
چند  «مفتاح الفلاح»  از  بود.  فارسى  به  اثر  اين 
ترجمه ى فارسى توسط علماى پيشين به عمل 
آمده كه نسخ آن ها به فراوانى موجود است كه از 
جمله ى آن ها مى توان ترجمه ى مرحوم آقاجمال 
گلپايگانى را نام برد. ولى هيچ يك از ترجمه ها 
با توجه به زبان فارسى كنونى، ترجمه اى گويا 
و روان محسوب نمى شود؛ جز اين كه ترجمه ى 
على بن طيفور بسطامى كه از دانشمندان قرن 
يازدهم است در ميان آن ها از موقعيت ويژه اى 
برخوردار است. نثر شيوا و گويا و نيز توضيحات 
روى هم  كتاب،  متن  بر  مترجم  بجاى  و  مفيد 
اختيار  در  را  فارسى  «مفتاح الفلاح»  يك  رفته 

خواننده گذاشته است. 
مقدمه اى  در  آملى  حسن زاده  آيت االله  حضرت 
معارف  در  «دعا  پيرامون  نكاتى  كتاب،  اين  بر 
كه  درآورده اند  تحرير  رشته ى  به  اسلامى» 
حاصل آن، «رساله ى نور على نور در ذكر و ذاكر 
درباره ى  بديع  بحثى  خود  كه  است  مذكور»  و 
دعاست. استاد كتاب «مفتاح الفلاح» را يكى از 
كه  برشمرده اند.  آسمانى  پرفايده ى  مائده هاى 

عائد نفوس مشتاق و شيفته ى كمال مى گردد:
مشتهر  ابوالفضائل  منيف  تأليف  «مفتاح الفلاح 
آفاق علامه شيخ بهاء المله والدين است كه در 
و  واجب  اعمال  و  آداب  به  ديانت  اهل  وظايف 
اسلوب  و  نظم  بهترين  به  شب  و  روز  مندوب 
تدوين فرموده است. محاسن آن عريز، و مطالب 
لطايف  به حقايق  آن عزيز است. هم مشحون 
با خداوند  نياز  و  راز  الهى درگاه  منطق سفراى 
بى نياز است، و هم حافل دقايق معانى در بيان 
اسرار متيسر آيات قرآنى، و ادعيه و اذكار ماثوره 
است. كوتاه سخن آن كه: انسان آگاه و زبان دان 
و گوهرشناس بايد بدان انس بگيرد تا قداست 
و نفاست، چنان درّ يتيم را دريابد، وگرنه زبان 
معلم  است.  زبون  آن  تحرير  و  وصف  در  قلم 
همدانى  ملاحسين قلى  آيت االله  مرحوم  بزرگ 
رحمه االله عليه كه به فرموده ى بعضى از مشايخ 
او  انور  محضر  در  اولياءاالله  از  تن  سيصد  ما، 
تربيت شده اند، مى فرمود: كتاب «مفتاح الفلاح» 

شيخ بهائى براى عمل كردن خوب است...».
انتشارات حكمت به خود ببالد كه سعادت نشر 
عظيم نصاب  علمى  تراث  و  جسيم  اثر  چنين 
مايه ى  بلاشك  كه  است  گرديده  آن  نصيب 

بركات معنوى متوالى وى خواهد بود. 
الفلاح»  در نظر معظم له شايسته است «مفتاح 
شيخ بهائى در عداد كتب درسى حوزه هاى علميه 
درآمده و كسانى در مقام تدريس آن برآيند كه 
زبان فهم و اهل دعا و سير و سلوك بوده و به 

قولى راه رفته و راه نمايند. 
كه  است  يافته  تنظيم  بخش  دو  در  مذكور  اثر 
بخش اول آن، رساله ى «نور على نور در ذكر و 
ذاكر و مذكور» به قلم آيت االله حسن زاده آملى 
است و بخش دوم مشتمل بر شش باب كتاب 
مفتاح الفلاح است. رساله ى نور على نور، شامل 
يك مقدمه و يازده فصل در دعا و ذكر و مناجات 
است. مقدمه آن، مشتمل بر كلماتى چند حول 
اين  فصل  يازده  و  بوده  دعا  منزلت  و  مكانت 
رساله در بيان بعضى از اسرار ذكر و دعا، عدد 
مأثور در بعضى ادعيه و اذكار، اوقات و امكنه، 
دعاى  ملحون،  دعاى  از  احتراز  داعى،  طهارت 
مأثور و غيرمأثور، ادب مع االله و سرّ اجابت دعا 

تنظيم يافته است. 
رساله ى  مقدمه ى  در  آملى  حسن زاده  استاد 
بديع،  زبانى  با  و  گويا  و  شيوا  نثرى  با  مذكور 
درباره ى دعا مطرح  بياناتى بس عميق و مؤثر 
اين  از  دل نشين  جلوه اى  خود  كه  كرده اند 
مائده ى آسمانى بر صفحه ذهن و دل مخاطب 
دريافت  براى  را  او  انگيزه ى  و  نموده  تصوير 
مى نمايد؛  آماده  رساله  از  معنوى  جرعه هايى 
استفاده اى  براى  جان فزا  و  طرب انگيز  دريافتى 
عميق تر از دعا و ذكر و مناجات. ايشان با ذكر 
دعا به عنوان كليد عطا و وسيله ى قرب الى االله، 
كوبه ى باب رحمت رحيميه، موجب رسوخ حب 
ذكر الهى در دل، توشه ى سالكان حرم كبرياى 
اهل  وجودى  كشف  و  شهودى  سير  لايزال، 
كمال، معراج عروج نفس ناطقه به اوج وحدت، 
مرقات ارتقاى انسان به مقام ولايت، واسطه ى 
اسم اعظم گرديدن انسان، كاسر قلب و جابر آن 
و ياد دوست در دل راندن خوانده اند و دل بى دعا 

را بى بها ناميده اند. 
مى نمايد  ذكر  كتابش  مقدمه ى  در  بهائى  شيخ 
استجابت  نوعى  به  «مفتاح الفلاح»  تأليف  كه 
دوستان  و  دينى  برادران  از  جمعى  درخواست 
تأليف  استدعاى  وى  از  كه  است  بوده  يقينى 
اعمال  و  واجب  عبادات  بر  مشتمل  كتابى 
نموده  شبانه روزى  اذكار  و  آداب  و  مستحب 

بودند. 
عناوينى كه وى براى شش باب كتابش برگزيده 

است به ترتيب عبارتند از:

باب اول در بيان آن چه از طلوع صبح صادق تا 
برآمدن آفتاب به عمل بايد آورد. 

باب دوم در آن چه از وقت طلوع آفتاب تا هنگام 
زوال، مرعى بايد داشت.

باب سوم در آن چه از وقت زوال تا غروب آفتاب، 
قيام به آن بايد نمود.

تا  آفتاب  غروب  وقت  از  آن چه  در  چهارم  باب 
وقت خواب مبادرت به آن بايد نمود.

باب پنجم در آن چه از وقت خواب تا نصف شب 
مشغول به آن بايد بود.

باب ششم در آن چه از نصف شب تا طلوع صبح 
عمل به آن بايد كرد.

نيايش براى انسان هدف هاى متعددى را در بر 
دارد:

آماده  معنوى  و  مادى  تكامل  براى  انسان   .1
شده و از خداوند آگاهى مى خواهد تا بتواند علل 
محاسبه نشده را كه از هر سو به طرفش سرازير 
بيشتر  هر چه  و  درآورده  حساب  به  مى گردند، 
مقتضيات  و  بردارد  پا  پيش  از  را  موانع  بتواند 
علل  عهده ى  از  نتواند  هم  اگر  دهد.  انجام  را 
ناشناخته برآيد، خداوند عنايتى فرمايد و تسليم 
به مشيت را چراغ راه انسان نمايد تا در زندگانى 

خلأى احساس نكند.
2. نيرو گرفتن از ماوراى طبيعت و بهره بردارى 
از آن در برآورده شدن نيازهاى مادى و معنوى.

با بى نهايت بزرگ  3. تماس بى نهايت كوچك 
است.  بشرى  ايده آل  و  آمال  نهايت  كه  است 
برونى  و  درونى  جهان  كه  است  تماس  اين  با 
و  مى شوند  هماهنگ  معنوى  و  مادى  جهان  و 
هستى آدمى، معناى حقيقى خود را براى انسان 

آشكار مى سازد.
4. تحليل آرامش روحى در هنگام اضطراب هاى 

مختلف.
كوشش هاى  براى  نيرو  آوردن  دست  به   .5

بامحتوا
باز  نظامى  هستى،  جهان  روبناى  تا  زيربنا  از 
نيروى  نيايش،  دارد كه  به عوامل فوق طبيعى 
تغيير آن است و مى تواند تأثيرگذار باشد. اگرچه 
داراى  ولى  دارد،  را  بسته  نظام  نمايش  جهان، 
نظامى باز به فوق طبيعت است. مؤلف، مقدمه ى 
باب اول را به فضيلت بين الطلوعين، تحقيق در 
فجر  به  متعلق  عبادات  و  ثانى  فجر  تشخيص 

ثانى اختصاص داده است. 
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بايد شناخت؛ كه اگر نشناسى، اين قافله تو را نيز بايد شناخت؛ كه اگر نشناسى، اين قافله تو را نيز 
به اعماق سرنيزه ها خواهند برد...به اعماق سرنيزه ها خواهند برد...

نه  كنى!  لمسش  كه  است  نزديك  آن قدر  نه  نه   كنى!  لمسش  كه  است  نزديك  آن قدر  نه   
آن قدر دور كه به يادت نيايد وجود هم دارد! آن قدر دور كه به يادت نيايد وجود هم دارد! 

بيشتر  شمرها  را  دنيا  ساعت هاى  بيشتر زنگ  شمرها  را  دنيا  ساعت هاى  زنگ 
(لطيفى مى گفت، خود كوك كرده  (لطيفى مى گفت، خود كوك كرده مى شنوند...  مى شنوند... 
بيدار  بيدار بودند ساعت ها را!) خواب شان برده بود...  بودند ساعت ها را!) خواب شان برده بود... 
و  كردند  باز  چشم  شدنى...  بيدار  چه  و  و شدند  كردند  باز  چشم  شدنى...  بيدار  چه  و  شدند 
خيره، تنها يك نقطه را مى نگرند؛ فرزند انسان خيره، تنها يك نقطه را مى نگرند؛ فرزند انسان 
برداشته اند!  دشنه  است!  زيباتر  دريده،  گلوى  برداشته اند! با  دشنه  است!  زيباتر  دريده،  گلوى  با 
در  مى زنى!   هم  تو  مى زنند؛  مى كشى!  در خنجر  مى زنى!   هم  تو  مى زنند؛  مى كشى!  خنجر 
آنانى كه دشنه كشيده  نه  اما  آنانى كه دشنه كشيده برابرت مى افتند،  نه  اما  برابرت مى افتند، 
بودند؛ آنانى كه تو فقط حنجرشان را مى ديدى! بودند؛ آنانى كه تو فقط حنجرشان را مى ديدى! 
فردا  بود و  برده  نيز  را  تو  فردا صداى زنگ ساعت،  بود و  برده  نيز  را  تو  صداى زنگ ساعت، 
تو خواهى بود كه دشنه خواهى كشيد و خيره تو خواهى بود كه دشنه خواهى كشيد و خيره 

خواهى شد به حنجر فرزند انسان! خواهى شد به حنجر فرزند انسان! 
براى  بود  خواهد  دريچه اى  براى «شمرشناسى»  بود  خواهد  دريچه اى  «شمرشناسى» 

همه ى آن صداى زنگ ها! همه ى آن صداى زنگ ها! 

مى گفت: هلهه كنيد... هلهله كردند در آن گرماى مى گفت: هلهه كنيد... هلهله كردند در آن گرماى 
آتش... مى خواستند نشنوند كه فرزند انسان چه آتش... مى خواستند نشنوند كه فرزند انسان چه 
مى گويد؛ اما همگى شنيدند كه مى گفت «اين مى گويد؛ اما همگى شنيدند كه مى گفت «اين 
لقمه ى حرام است كه شكم هايتان را پر كرده...». لقمه ى حرام است كه شكم هايتان را پر كرده...». 
نگاهى به هم انداختند! چه مى گويد اين خارجى؟! نگاهى به هم انداختند! چه مى گويد اين خارجى؟! 
ما را كه اگر نماز شب مان قضا شود، توان لقمه ما را كه اگر نماز شب مان قضا شود، توان لقمه 
برداشتن مان نيست، به سخره گرفته است!... و برداشتن مان نيست، به سخره گرفته است!... و 
انسان هم چنان مى خواندشان... صدايش  انسان هم چنان مى خواندشان... صدايش فرزند  فرزند 
را  سخنانش  بودند  شنيده  بود،  آشنا  را برايشان  سخنانش  بودند  شنيده  بود،  آشنا  برايشان 
الرجال  اشباه  «يا  مى كرد:  خطابشان  كه  الرجال وقتى  اشباه  «يا  مى كرد:  خطابشان  كه  وقتى 

و لا رجال...». و لا رجال...». 
كه  هنگام  آن  خوراك!...  اين  مى كند  چه  كه و  هنگام  آن  خوراك!...  اين  مى كند  چه  و 
كجا  بلاشك  خورده ايم،  كجا  از  كجا نينديشيم  بلاشك  خورده ايم،  كجا  از  نينديشيم 
رفتن مان را نيز انديشه نتوانيم كرد! كه آن معلم رفتن مان را نيز انديشه نتوانيم كرد! كه آن معلم 
تا  مى خورى  كجا  از  «بگو  گفت:  نكو  تا شهيد،  مى خورى  كجا  از  «بگو  گفت:  نكو  شهيد، 

بگويم چگونه فكر مى كنى». بگويم چگونه فكر مى كنى». 
مى پرورند،  كه  لقمه هايند  چنين  را  شمرها  مى پرورند، و  كه  لقمه هايند  چنين  را  شمرها  مى پرورند، و  كه  لقمه هايند  چنين  را  شمرها  و 
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خاصيت شان آن است كه سير نمى كند خورنده 
در  به خوراك حريص تر. عجيب مى چرند  و  را 
بزمشان  و  بشر،  ابناء  خويش  گرسنگى  دشت 
به  را  شمر  طعم  كه  مى گيرد  رونق  هنگام  آن 
اين جا  كه  باشند  كشيده  خويش  دندان  زير 
را  كار  است!  لقمه  خاصيت  «شمرخوارگى» 
مى سازند،  را  «نگاه»  گذراندند   شكم ها  از  كه 
فرزند  حنجر  به  مى شوند  خيره  كه  هنگام  آن 
انسان. و دست ها چيزى به كف نمى گيرند مگر 

خنجر... 
دور  كدام مان  هيچ  دهان  از  كه  لقمه هايى   ...

نيست با آن كه دور مى انگاريمش... 

شنيدند  همگى  اما  مى كردند  هلهله  اگرچه 
كه  مى گفت  خدايى  از  انسان سخن  فرزند  كه 
برايشان عجيب مى نمود!  و لاجرم «خارجى» 
مى كردند!  موضوع  اين  به  حكم  نيز  را  بودن 
خوانده  خدا  گرچه  هنگام  آن  تا  كه  خدايى 
مرد خطابش  آن  كه  نبود  آن گونه  اما  بودندش 

مى كرد! 
هم نام  گرچه  كه  مى پرستند  را  خدايى  شمرها 
بود،  اگر  كه  نيست  آن  اما  او،  خداى  با  است 

اين گونه نبود آن چه گذشت! 
بى شمار  از  ديگر  يكى  اله،  آن  شناسايى  عدم 
تا  بشر  گريبان گير  كه  بود!  آنان  كاستى هاى 
چيزى  را  خدا  است.  بوده  تاريخ  هميشه ى 
غوطه ور  آن  تصور  در  خود  كه  مى انگاريم 
هستيم؛ و صفات را خود بر او خوانده و خود نيز 
حكم مى كنيم بر وجود يا عدم وجودش! سجده 
مى كنيم ـ كه اگر بكنيم ـ خدايى را كه در نفس 
خودمان است؛ چه، نفس خويش را مى پرستيم 

و برآيندش را... 
از  اولى است براى دورى  پله ى  شناسايى خدا، 

آن چه معركه ى شمرها مى خوانيمش. 
و چه جفاى بزرگى است كه هر ثانيه بر من و تو 

مى رود! مهربان ترين مان را نمى شناسيم... مى رود! مهربان ترين مان را نمى شناسيم... 

                                         ادامه دارد...                                         ادامه دارد...                                         ادامه دارد...
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هم  و  واقعه  دردناك ترين  هم  كربلا،  واقعه ى 
بزرگ ترين نهضت اصلاحي تاريخ اسلام است. 
از  كه  است  از كساني  السلام،  عليه امام سجاد 
ابتدا در اين حركت حضور داشته و از پيام رسانان 
ذهنيت  ساختن  در  و  بوده  فعال  و  محوري 
مردمان پس از حادثه ى كربلا، نقش اساسي و 

مهم ايفا كرده است.
جاي بسي تأسف است كه محققان، نويسندگان 
به  است  شايسته  كه  آن گونه  تاريخ نگاران،  و 
و  وجودي  ابعاد  و  نپرداخته  ايشان  شناساندن 
نكرده اند. آن چه در پي  تبيين  را  ايشان  زندگي 
و  يافته ها  به  آسيب شناسانه  نگاهي  مي آيد، 
گمانه هاي نگارنده در خصوص علل مهجوريت 

حضرت زين العابدين عليه السلام است .
بيشترين  روايي  تاريخ نگاري  و  مقتل نويسي   .1
حجم را در واقعه ى كربلا به خود اختصاص داده 
و حتي معاصران، كم تر از روش هاي جديد براي 
واقعه ى  بخصوص  اسلام،  تاريخ  وقايع  تحليل 

كربلا بهره برده و مي برند.
يكي از مضرات اين نوع تاريخ نگاري، اين است 
تداوم  و  افراد در شكل گيري، تكوين  كه نقش 
امام  حركت  هم چون  اجتماعي  حركت  يك 
حسين عليه السلام بخوبي تبيين نمي شود؛ زيرا 
اين نوع نگاه اولاً كميت گراست نه كيفيت گرا؛ 
روي كرد  با  گرا.  باطن  نه  ظاهرگراست،  ثانياً 
سجاد  امام  روايي،  تاريخ نگاري  و  مقتل نويسي 
معرفي  بيمار  و  ضعيف  فردي  عليه السلام 
پرستار  زينب  حضرت  كه  به گونه اي  مي شود؛ 
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اوست و خبرهاي وارده از ميدان جنگ را كنترل 
و سانسور مي كند تا نكند با رسيدن پيامي، امام 
هنگام  در  كند.  تهى  قالب  عليه السلام  سجاد 
مواظبت  او  از  كودكان،  از  بيش  نيز  اسارت 
نجات  را  او  ابن زياد جان  در مجلس  و  مي كند 

مي بخشد.
منبري هاي  و  ملانما  مداحان  تاريخ  طول  در 
مداح نيز بسيار بر اين طبل كوبيدند و نتيجه اين 
شد كه چهره ى واقعي حضرت پنهان شد و از 
ايشان چهره اي بيمار، ضعيف و منزوي نمايان 
نمي تواند  امروز  نسل  كه  به گونه اي  گرديد، 

هيچ گونه رابطه اي با او برقرار كند. 
سلام االله عليها  زينب  حضرت  كه  است  درست 
در مدت اسارت براي حفظ و از خطر رهانيدن 
ـ  عليه السلام  سجاد  حضرت  ـ  خدا  حجت 
در  خود  رهبري  و  هدايتي  نقش  مي كوشيد 
علي  حضرت  تا  كند  بيشتر  را  اسيران  كاروان 
قرار  توجه  مورد  عليه السلام كم تر  الحسين  بن 
بگيرد و از خطر مرگ برهد، ولي اين بدين معنا 
نيست كه حضرت زينب سلام االله عليها رهبري 
سجاد  امام  و  داشته  عهده  به  را  تام  هدايت  و 
بود؛  نظاره گر  و  نشسته  كناري  به  عليه السلام، 
حضرت  براي  حتي  بود،  امام  حضرت،  بلكه 
تمام  علت  همين  به  سلام االله عليها.  زينب 
رهبري  هدايت،  با  اقدامات،  و  تصميم گيري ها 
شكل  عليه السلام  امام  علني  غير  نظارت  و 

مي گرفت.
عمل كرد  و  تاريخ نگاري  نوع  مي رسد  نظر  به 
مداحان و منبري ها، نقش اساسي را در اين امر 
بازي كرده است؛ زيرا مردم با يك زن اسير و 
بي پناه راحت تر همگن و هم نوا مي شوند و او را 

همراهي مي كنند.
واقعه ى  از  پس  كه  انگيزي  رعب  فضاي   .2
كربلا بخصوص در زمان زندگي حضرت سجاد 
عليه السلام حاكم شد، باعث شد حضرت، نقش 
و  باشد  داشته  كم تري  علمي  حتي  و  اجتماعي 

بيشتر به دعا و نيايش رو آورد.
اگرچه حضرت، بسياري از آن چه را كه مورد نياز 
از  بستري  در  داده اند،  تشخيص  خود  جامعه ى 
دعا و مناجات به پروردگار عرضه داشته اند، ولي 
تفسيري كه از بعد عبادي و نيايشي آن حضرت 
ارائه شده، به جاي معرفي ايشان، به مهجوريت 
وي كمك كرده، زيرا بعد منزوي بودن ايشان را 

تقويت كرده است.
امام  عرفاني  و  اجتماعي  علمي،  بعد   .3
صحيفه ى  حقوق،  رساله ى  در  كه  عليه السلام 
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از  و  مانده  يادگار  به  قصار  كلمات  و  سجاديه 
روش هاي  و  روز  زبان  به  است،  متبلور  ايشان 
جديد معرفي و تبيين نشده است، اگرچه بيش از 
60  شرح و چندين ترجمه از صحيفه ارائه شده 
و رساله ى حقوق ايشان نيز چندين چاپ مستقل 
و غيرمستقل و ترجمه داشته است، ولي بخش 
زيادي از اين ها مربوط به گذشته بوده و تحقيق، 
ترجمه و تفسير جديد و مورد قبولي براي  نسل 

امروز ارائه نشده است.
5. نوع نگاه برخي به واقعه ى كربلا نيز بر شدت 
مهجوريت امام سجاد عليه السلام افزوده است، 
به اين معنا كه عده اي مي پرسند چرا امام سجاد 
عليه السلام پس از واقعه ى جان گداز و دردناك 
كربلا به جاي حركت هاي براندازانه و قهري، به 

دعا و نيايش رو آورد؟
از ناحيه ى كساني  به نظر مي رسد، اين سئوال 
واقعه ى كربلا يك روي  از  مطرح مي شود كه 
سكه را ديده اند. ظالم و مظلوم، قاتل و مقتول، 
و  كرده  نعل  تازه  اسب هاي  اسارت،  و  شلاق 
گلوي  و  سه شعبه  تير  برهنه،  و  پاره  پيكرهاي 
كم تر  ولي  غيره،  و  تنهايي  و  عطش  نازك، 
متوجه چهره هاي ديگر كربلا از جمله چهره ى 
عنايت  و  بوده اند  كربلا  انساني  و  عرفاني 
نكرده اند كه واقعه ى كربلا يك حركت مقطعي 
و در زمان نيست تا يك چهره و يك روش براي 
واقعه ى  بلكه يك حركت و  باشد،  ادامه داشته 
فرازماني و فرامنطقه اي است كه غفلت از آن و 
از همه جانبه ديدن واقعه، غفلت از اهداف امام 
جان باختگان  و  شهيدان  و  عليه السلام  حسين 

كربلاست. 
كه  است  كسي  اولين  عليه السلام  سجاد  امام 
صحيفه ى  و  كرده  پيدا  وقوف  موضوع  اين  به 
ذوابعاد  و  ذوبطون  نيايش هاي  و  سجاديه 
حضرت، حاصل اين نگاه و توجه است. حضرت، 
واقعه ى كربلا را تراژدي و سياه نمي ديد، بلكه 
از نظر ايشان، اين واقعه يك صحنه ى عاشقانه، 

زيبا، دل ربا و ايثارگرانه بود.
از  بود  عبارت  حضرت  براي  كربلا  حادثه ى 
رهيدن از زندان تن، گشودن مخزن اسرار الهي، 
به نوا رسيدن و به نوا رساندن بي نوايان و پريدن 
سبك روحان عاشقي كه خواستار رهايي از قفس 

تن بودند. 
از نظر امام، كربلا آخرين منزل سلوك و عروج 
است كه عده اي عاشقانه ترين نيايش ها و نجواها 
را با معشوق خود داشتند. اين كه حضرت زينب 
جميلا»،  الا  رأيت  «ما  فرمود:  سلام االله عليها 

حقيقتى واقعي و انكارناپذيري بود.

زيباترين  كربلا  در  عليه السلام  سجاد  امام 
آگاهي،  شعور،  اوج  در  كه  ديد  را  چهره ها 
احساس مسئوليت و فداكاري تا قله ى شهادت 
و  افتادند  خاك  به  خاشعانه  و  عاجزانه  و  رفتند 
در مقابل معشوق و محبوب نيايش كردند. امام 
سجاد عليه السلام گوهر واقعه ى كربلا را بندگي 
مي ديد و گوهر بندگي را نيايش؛ به همين دليل 
پس از واقعه ى كربلا وجه غالب زندگي ايشان 

نيايش است.
اگرچه نيايش هاي ايشان پر است از مضمون هاي 
سياسي، اجتماعي، فرهنگي، اخلاقي، نظامي و 
شيوه ى  عنوان  به  را  آن  مي توان  كه  غيره 
نيايش  خود  ولي  كرد،  معرفي  ايشان  مبارزه ى 
نيز براي امام موضوعيت دارد نه فقط به عنوان 
مبارزه با طاغوت به عنوان پيام اصلي و اساسي 

امام حسين عليه السلام و واقعه ى  كربلا.
امام،  زندگي  كه  مي شود  آشكار  منظر  اين  از 
ادامه ى كربلا و خود ايشان، پيام رسان كربلاست 
و  گوهر  از  نيايش،  با  زندگي  تمام  در  ايشان  و 

حقانيت كربلا دفاع كرده اند.
به  ايشان  از  حكيمانه  سخن  چند  با  را  نوشته 

پايان مي بريم. 

*
كه  است  كسي  خدا  نزد  شما  محبوب ترين 

كردارش بهتر باشد. 
آن كه رغبتش بدان چه نزد خداست بيشتر است، 

كردار او نزد خدا ارجمندتر است. 
آن كه (از خدا) بيشتر بترسد، از عذاب خدا زودتر 

رهانيده شود. 
نزديك تر  خدا  به  است،  خوش خوي تر  كه  آن 

است. 
آن كه نعمت بر زن و فرزند خود گسترده تر دارد، 

خدا از او خشنودتر است 
پرهيزگارترين  خدا،  نزد  شما  گرامي ترين 

شماست.
اندك  مردمان،  بر  را  خود  خشم  من!  پسرك 
اندك فروخور، كه داشتن شتران سرخ مو، پدرت 
بر  را  خود  كه خشم  نمي كند  شادمان  چنان  را 

مردمان فرو خوردن. 
بردباري، ياري بزرگ و ياوري نيرومند است.

حقوق  به  و  باش  شكيبا  بلا  بر  من!  پسرك 
ديگران تجاوز مكن و كسي را در كاري ياري 
آن  سود  از  بيش  تو،  براي  آن  زيان  كه  مكن 

براي اوست.
قناعت  كرده  او  نصيب  خدا  بدان چه  كه  كسي 

كند، بي نيازترين مردمان است.
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...زمانى است كه انسان با دلى دردمند و جگرى 
سوخته، به صفاى باطن و صيقل روح و تهذيب 
احرام  كه  زمانى  مى پردازد.  نفس  تزكيه ى  و 
مى بندد و از خلعت دنيا به در مى آيد و زمانى كه 
لبيك گويان به هر طاعتى فقط براى خداى خود 
خداى  با  لمس حجرالاسود،  با  و  مى آورد  اقرار 
خويش مصافحه مى نمايد تا به عرفات برسد و 
از  يوسف نفس را كه در چاه تن گرفتار است، 
قيد و بند حوادث عالم برهاند و پيمانه ى حقيقت 
عالميان  همه ى  معبود  و  مقصود  دست  از  را 
بگيرد و شربت كمال بنوشد. اين جا عرفات است 
رسيدن  و  رستن  براى  است  بهانه اى  عرفه،  و 
و  كردن  طلب  شدن،  شناخته  و  شناختن  براى 
پيراسته شدن از تمام آلاينده هاى پوچ دنيايى و 
به جرعه اى عاشق شدن و جان تازه گرفتن و 
آن گاه، دير رأفت الهى را گشوده ديدن و پيمانه 
را سر كشيدن و پس از آن، نور معرفت، هاله اى 
خواهد بود بى انتها كه افق عبوديت را با ملكوت 

پيوند مى دهد.
نگاهى بر عرفه، ما را بر آن داشت تا گفت وگويى 
داشته باشيم با دانشمند محترم، دكتر اسماعيل 
منصور لاريجانى، دكتراى عرفان اسلامى و نيز 

روابط بين الملل از دانشگاه تهران.
تمثيل  و  نماد  حج،  مناسك  در  عرفات 

چه حقيقتى است؟
هريك از اعمال حج، يك صورتى دارد و يك 
تبلور  دارد و ملكوتى، عرفات،  سيرتى. ظاهرى 
و  مراحل  در  حاجى  كه  است  معارفى  تمام 
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منازل مختلف حج به دست آورده است. حاجى 
و مى سنجد.  مى كند  وزن  را  اين جا خودش  در 
آن،  پيداست،  عرفات  اسم  از  كه  همان طور 
و  است  خداوند  به  نسبت  قلبى  معرفت  تجلى 
الهى است و يكى  امام راحل نشئه ى  تعبير  به 
به خدا  را  است كه حاجى خود  از ساحت هايى 
بسيار نزديك مى بيند. اگرچه ما آن را به ظاهر 
سرزمينى بى آب و علف و خشك مى بينيم، اما 
همين خاك، بيان گر بسيارى از اسرار باطنى حج 
نشانه ها، غير زدايى است.  از آن  است كه يكى 
ياد  پيوسته  و  نيست  غير  فكر  به  حاجى  آن جا 
استغراق و شناورى در ساحت  نوعى  يار است، 

معرفت الهى به او دست مى دهد.
اين، معرفت نور است. همه ى فلاسفه و عرفايى 
صرف  را  عمرى  معرفت شناسى  وادى  در  كه 
كرده اند و راه ها پيموده اند و رياضت ها كشيده اند، 
به اين موضوع معتقدند. امام صادق عليه السلام 
نورى است كه خداوند در هر  مى فرمايد: علم، 

قلبى كه بخواهد مى تاباند.
و نيز در سوره ى نور مى فرمايد: كسى كه خدا 
تاريكى  در  هميشه  او  ندهد،  او  به  را  نور  اين 

است. 
فراسوى  به  روشنايى  است،  روشنايى  نور،  اين 
هستى و جهان طبيعت؛ بنابراين حاجى همه ى 
مقدمات را فراهم مى كند كه در ساحت عرفات، 
بر  را  معرفت  اين حقيقت  و  را  نور  اين  خداوند 

قلب او بتاباند. 
آيا تقدم عرفات بر مشعر، تقدم شناخت 

بر شعور است؟ 
معرفت  تابش  و  نور  اين  تابش  مقام  عرفات، 
به  معرفت  اين  با  حاجى  مشعر،  در  كه  است 
شهود مى رسد. به اين معنى كه سهم خودش را 
از اين تابش مى سنجد و به دست مى آورد و در 
واقع مزد معرفتش را به دست مى آورد. عطائيات 
به قدر قابليات و عطا بر اساس قابليت و ظرفيت 
در  ما تحصيل مى كنيم.  است كه  استعدادى  و 
عرفات، خداوند سفره ى نور را مى گستراند و در 
آن  از  استعدادش  اندازه ى  به  هركسى  مشعر، 

لقمه هاى نورانى بر مى دارد.
دارد و همه تشنه ى  اسرارى  اين كه حج،  علت 
آن هستند، اين است كه خداوند سفره ى بى حد 
و مرزى در آن جا گسترانده و اين ماييم كه بايد 
به قدر گرسنگى و تشنگى خودمان توشه گيريم. 
مشعر جايى است كه بايد به قلب مان رجوع كنيم 
كه اين قلب از عرفات چه برداشتى كرده است و 
چه آورده و رهاوردش چيست. نيز به شكرانه ى 
اين نعمت شهود و نعمت معرفت است كه در منا 

رفته و قربانى مى كنيم. شكر مى كنيم خدا را به 
اين مضمون كه: خدايا! تو به من اين توفيق را 
داده اى كه بر نفس خود غلبه كنم، نورانى شوم 
و توفيق حضور در سفره ى معرفت و حضور در 
صحراى عرفات را پيدا كنم و به اين ميزان از 

اين سفره سهم ببرم. 
الهى  نعمت  شكرانه ى  منا،  در  قربانى  بنابراين 
در  معرفتى  و  عرفانى  پله هايى  به  كه  است 
عرفات و مشعر دست پيدا كرده ايم و به همين 
واقع  در  قربانى  اين  مى كنيم.  قربانى  خاطر 
به خدا مى سپاريم كه: خدايا!  تعهدى است كه 
تو به  من اين يقين را داده اى كه براى هميشه 

نفسم را قربانى كنم.
چه  آملى  سيدحيدر  علامه  عرفان  در 
سخنانى درباره ى حج و خصوصاً عرفات 
چه  آملى  سيدحيدر  علامه  عرفان  در 
سخنانى درباره ى حج و خصوصاً عرفات 
چه  آملى  سيدحيدر  علامه  عرفان  در 

به ميان آمده؟
در كتاب «اسرارالشريعه  آملى  علامه سيدحيدر 
انوارالطريقه» بيان مى دارد كه اسرار شريعت  و 
را از طريقت، و اسرار طريقت را هم از حقيقت 
و  طريقت  و  شريعت  بحث  آن جا  در  مى داند. 
خالصانه  عمل  وام دار  حقيقت،  است.  حقيقت 
مى گويد.  خدا  كه  است  چيزى  آن  و  است 
طواف  و  است  پوشيدن  پارچه  يك  حج،  ظاهر 
كردن و صفا و مروه رفتن و مسلماً اگر انسان 
با اين نگاه، حج و اعمال آن را ببيند، به جايى 
نمى رسد. علامه، اسرارشكافى مى كند و ما را به 
ايشان شرط حضور  الهى مى برد.  اندرون اسرار 
به ساحت غيب را چند چيز مى داند كه يكى از 
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دارد. چرا  اهميت  بسيار  آن ها خشيت است كه 
كه خداوند به دنبال دل هاى خاشع است.

دل  كه  است  تسليم  خلعت  واقع  در  خشييت 
حجاب ها  همه ى  آن،  وسيله ى  به  و  مى پوشد 
برايش كنار مى رود و علامت و نشانه ى آن هم 
لرزى است كه در اندام ظاهر مى شود. در واقع 
او مى گردد  قلب، تسليم خدا مى شود و بى قرار 
و نمود و ظهور آن، در جسم است. خشيت، در 

واقع زلزله ى دل است.
از  طاقت  عنان  مى برى،  را  خدا  نام  كه  زمانى 
كف مى دهد، بى صبر مى شود، و براى معبودش 
ما  اگر  مى فرمايد:  قرآن  مى كند.  چاك  گريبان 
اين قرآن را به كوه نازل مى كرديم، از خشيت 
خداست.  نامه ى  قرآن،  مى شد.  متلاشى  خدا 
قرآن  خاشع،  دل  وقتى  است.  معبود  ياد  قرآن، 

مى خواند، زير و رو مى شود. 
فرق حج ظاهرى و باطنى نيز در همين است كه 
در حج ظاهرى، ما به دور خانه ى خدا مى گرديم، 
اما در حج باطنى، خدا درون خانه اى مى آيد كه 
خشيت،  االله».  حرم  «القلب  اوست.  در  هميشه 
بزرگ ترين سرمايه است. استطاعت در حج، تنها 
مادى نيست؛ استطاعت معنوى هم ملاك است 

كه يكى از همين استطاعت ها، خشيت است.
دومين استطاعت و شرطى كه علامه مى فرمايد، 
حزن است. حزن، يعنى گريستن دل، دائم البكاء 
عليه السلام مى فرمايد:  اميرالمؤمنين  بودن دل. 
مؤمن در دل مى گريد و ظاهرش بشاش است. 
صادق  امام  است.  غيب  خزائن  كليد  حزن، 

عليه السلام مى فرمايد: حزن از شعاعر عرفاست. 
الهى بر قلب شان  انوار  از منبع غيب،  زيرا دائم 
اين، همان نورى است كه در  تابش مى كند و 
معرفت،  و  شناخت  كه  گفته شد  ابتداى سخن 
عرفات،  و  شناخت؛  يعنى  عرفه،  و  است  نور 
بنا  بنابراين هركسى  است.  معرفت االله  سرزمين 
بر استطاعت خود، بهره اى از اين نور دارد كه در 
عرفات كاملاً مى تواند در گنجينه ى غيب را باز 
كند. همه ى عرفا دوست دارند كه بهره اى از اين 

حزن داشته باشند.
است كه  لذت بخش  و  بسيار شيرين  اين حزنِ 
قلب را بيمه مى كند و هميشه در حضور خداوند 
مشعر  و  عرفات  به  را  قلب  اين  وقتى  و  است 

مى برى، مى بينى كه كعبه به دور تو مى گردد.
بر  عرفات  وادى  در  دعا  و  عرفه  تأثير 

آلايش دل و مفارغت از دنيا چيست؟
در حديثى از امام صادق عليه السلام نقل مى كنند 
با  انسان در صحراى عرفات  كه: «خوب است 
خودش خلوت كند». عرفات، نمادى از بى رنگى 
بيابان خشك است. در  از كران تا كران  است. 
حالى كه مى توانست جايى خوش آب و هوا، با 
يك دست  و  خشكى  اين  و  باشد  انبوه  درختان 
و  است  بى رنگى  از  نشانى  وادى،  آن  بودن 
بى رنگى يعنى دل از غير، پاك باشد و در خلوت 
عرفات،  لذا  نگيرد.  رنگ  هيچ كس  از  خودش، 
با خودش خلوت كند.  انسان  فرصتى است كه 
دست  از  را  آن  نبايد  كه  عرفه  شب  مخصوصاً 
دوباره  هرگز  شايد  كه  است  توفيقى  آن  و  داد 
نصيب انسان نشود. اگر در عرفات، دل، از غير 
پاك شد و خوف حقيقى حاصل  شد، پس از آن 
هميشه عرفات، در موقف انسان قرار مى گيرد، 
يعنى يك عمر دل انسان از اغيار خالى مى شود 
و كوير دل، جز روشناى معرفت يار چيز ديگرى 
نخواهد بود. انسان در اين وادى، حاجى واقعى 
است،  الهى  قرب  نشئه ى  عرفات،  مى شود. 
مقرب  را  خودش  اين جا  در  انسان  اگر  يعنى 
نكند، ديگر فرصتى ندارد. كسى كه اين بهره را 
ندارد، در خانه ى خدا هم، از خدا فرسنگ ها دور 
است. بنابراين عرفات، نماد بى رنگى است. اگر 
انسان بى رنگ شود، رنگ خدا مى گيرد. عرفات، 
مكان درك حقيقت ذكر است و نيز مكان درك 
مى كند  پيدا  آن جا جلا  در  دل  عبادت.  حقيقت 
و خداوند در آن حضور مى يابد تا اين صبغه ى 
از حج،  برگشتن  با  و  بماند  ما  الهى هميشه در 

دوباره رنگ و بوى دنيايى نگيريم.
عصر  ولى  حضرت  حضور  ــاره ى  درب
در  عرفه  روز  در  عجل االله تعالى فرجه 

سرزمين عرفات چه نظرى داريد؟
همه ى  ميزبان  عجل االله تعالى فرجه  زمان  امام 
و  مشعر  و  عرفات  صحراى  در  صاحبدلان 
به  پا  انسان  كه  زمانى  از  هستند.  و...  طواف 
حريم  حريم،  مى گذارد،  مدينه  و  مكه  حريم 
نيت  به  انسان  كه  مى شود  مگر  است.  ولايت 
نبيند و  را  انسان  اما صاحب خانه ،  برود  خانه اى 
به او توجه نكند. از آداب مهمان دارى اين است 
به  انسان مى آيد. خوشا  استقبال  به  ميزبان  كه 
مى گذارند  خدا  خانه ى  در  پا  كه  دل هايى  حال 
مى كنند.  استشمام  را  ولايت  دل انگيز  و شميم 
آن ها لحظه به لحظه نگاه شان به دنبال چهره ى 
است  عجل االله تعالى فرجه  زمان  امام  دل آراى 
و  فراگرفته  هجران  عطش  را  وجودشان  و 
زيارت حضرت  پيوسته بى قرار حضرت هستند. 
دو  عرفه،  در  عجل االله تعالى فرجه  زمان  امام 
و ديگرى حضور  دارد. يكى ظهور است  حالت 
هجران  عطش  كه  زمانى  عرفات.  وادى  در 
تسكين مى يابد و انسان از انبساط قلب برخوردار 
مى شود، نشان اين است كه حضرت ولى عصر 
عجل االله تعالى فرجه به او توجه دارند و اين حضور 
حضرت  كه  معناست  اين  به  ظهور،  اما  است. 
براى انسان، مجسم مى شوند. در حالت حضور، 
و  كاملاً درك مى كند  را  انسان ساحت ولايت 
امام زمان عجل االله تعالى فرجه  آقا  از  را  خودش 
عاشق،  انسان  حالت ظهور،  در  و  نمى بيند  جدا 
چهره ى دل آراى آقا را زيارت مى كند كه امكان 
هر دو در روز عرفه و در صحراى عرفات وجود 
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دارد. علامه حيدر آملى در اين باره مى گويد: مشتاقان زيارت آقا، چشم هاى جارى دارند و اين خود، 
شرط حضور است.

چرا بر خواندن دعاى عرفه در اين روز خاص و در اين وادى تأكيد شده است؟
دعا، نغمه ى دل است. دعا يعنى طلب. كسى كه دلش بى قرار خداست، دائماً در طلب است. از يك 
لحظه اى انسان بايد لذت دعا و شور دعاخوانى را در خود ايجاد كند. در آن ساعات و لحظات نيز 
وعده ى اجابت داده شده. محال است كسى در آن زمانى كه اهل بيت عليهم السلام مقرر فرموده اند، 
دعا بخواند و اجابت نشود. كسى كه عاشق خداست، ذكر معشوق مى كند و دعا، ذكر مدام است. 
انسان عاشق، نه شب مى شناسد و نه سحر؛ اما در آن زمانى كه وعده داده شده است، استفاده ى 

ويژه مى كند. 
ابن  كه سيد  است  همان  عرفه،  زيارت  مى گويد:  بحارالانوار  در  مجلسى  مرحوم 
طاووس روايت كرده و الباقى آن كه در واقع، عرفانى ترين قسمت زيارت است، 
جعل صوفيه است و نيز گروهى در طريقه ى عرفانى در شمال آفريقا به نام شازليه 
هستند كه دعاى عرفه را از ابن عطاى اسكندرى مى دانند و نقل دعا از امام حسين 
عليه السلام را نفى مى كنند. با توجه به اين كه ابن عطا در قرن چهارم و پنجم بوده 
با ابن طاووس است. نظر شما در مورد  با اختلاف بيست يا سى سال  و وفات او 

موضوع مطرح شده چيست؟
محتواى عرفانى دعا، در اواخر آن نشان مى دهد كه جعل صوفيه نيست زيرا فرود و فرازهاى عرفانى 
اهل بيت عليهم السلام در دعا و نيايش هاى شان شخصى است. مثلاً در مناجات شعبانيه، حضرت 
اميرالمؤمنين عليه السلام به جايى مى رسند كه مى گويند: «الهى حبلى كمال الانقطاع اليك...». يعنى 
من حتى قادر به تماشاى اسماء و صفات تو نيستم. امام راحل مى فرمايد: خود اين دعا نشان دهنده ى 
اين است كه از آن اميرالمؤمنين است، زيرا هركسى جرأت گفتن آن را ندارد. امام حسين عليه السلام 
در اواخر دعا به اوج مى رسد. آن جا كه مى گويد: «الهى ترددى فى الآثار...؛ چشم من، تو را مى بيند، 

به آثارت چه كار؟ 
عرفه  دعاى  انتهايى  قسمت  عليه السلام  امام حسين  كه  است  طبيعى  است.  ولايت  شأن  در  اين 
بنابراين  است،  عليهم السلام  اهل بيت  دارايى  است. خدا همه ى  استغراق  اوج  اين  و  باشد  گفته  را 
نمى تواند جعل صوفيه باشد. مخصوصاً در فراز آخر كه مى فرمايد: «تو كى غيبت كرده اى كه من 
به دنبال تو باشم». و از اين زيباتر زمانى است كه حضرت اباعبداالله عليه السلام در عصر عاشورا 
الهى  به قرب  با جهاد هم  و  الهى مى رسد  به قرب  با دعا  انسان  اين كه  بين  رجزخوانى مى كند. 
مى رسد، ارتباطى است. در دعاى عرفه، امام عليه السلام، هم قرب كلام داشتند، هم قرب نيات و هم 

قرب عمل كه قرب عمل در روز عاشورا بروز و ظهور داشت. 
اما در مورد فرقه ى شازليه: اين كه دعا از ساحت خود اهل بيت عليهم السلام است يا ديگران گفته اند، 
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معيارهايى هست كه در كتاب خمس عشر آمده است. همان طور كه انسان، آيات قرآن را در بين 
هزاران جمله و حرف و كلمه مى نهد، كلام اهل بيت عليهم السلام هم همين گونه است. اين دعا 
هم لطافت و طراوت و ظرائفى دارد كه نشان مى دهد كلام، كلام معصوم است. زمانى كه اهل بيت 
عليهم السلام با خدا صحبت مى كنند، آن قدر بى آلايش مى گويند كه از انسان دل مى برند. آن چه مهم 
است، ذوب شدن است و به كنه عبوديت رسيدن و در آن مقام، دعا كردن است. اين ها همه اوصافى 
است كه در اهل بيت عليهم السلام است. جايى كه اهل بيت عليهم السلام مى گويند: «واسمع ندايى 
واستجب دعايى»، رسيده اند به قرب الهى. وقتى به دعاى صباح اميرالمؤمنين نگاه مى كنيم، مى بينيم 

كه شور نيايش به او غلبه كرده و در دعاى عرفه نيز معلوم است كه كلام، كلام معصوم است.
بعضى ادعا دارند كه عباراتى در دعاى عرفه هست كه عبرى است و در واقع به 
معناى اسرائيليات است كه بعضى از دعانويس ها به غلط، حركه روى آن گذاشته اند. 

نظرتان در اين باره چيست؟
دعاهاى  متن  با  كه  را  چيزهايى  و  بوده اند  حديث شناس  ما  محدثان  زيرا  نمى پذيرم،  را  اين  بنده 
اهل بيت عليهم السلام هم خوانى ندارد پالايش كرده اند. ديگر اين كه اگر روزى زمين، زبان و زمان، 
بيان داشته باشد، مى بينيم كه نيايش هاى اهل بيت عليهم السلام لحظه لحظه، زمان و مكان را پر 
كرده است و دائم الذكر بوده اند و تا وقتى با ساحت ذكر و دعا آشنا بشويم، خود اذكار به ما نشان 

مى دهند كه از چه كسى هستند...
فرازهايى از دعاى عرفه مربوط مى شود به شكرگزارى حضرت اباعبداالله عليه السلام 
نسبت نعمت هاى الهى، كه همان نعمت ها را در روز عاشورا، يكى يكى در راه خدا 

مى دهد. ارتباط شكر اين نعمت ها با فدا كردن آن در روز عاشورا چيست؟
اگر هرچه كه خداوند به ما عطا فرموده را براى هدف عالى ترى مصرف كنيم، در واقع اين داده ها 
از دست نرفته، بلكه تبديل به احسن شده است. بنابراين شكر نعمت، اين است كه در راه خودش 

مصرف شود. امام حسين عليه السلام شكر نعمت ها را به جا مى آورد.
براى اعضا و جوارحش، چشم و گوش و حتى كوچك ترين اعضاى درونى بدن، شكر مى گويد و 
امام حسين  وجود  كمال  كمال مى شوند. شهادت،  به  تبديل  نعمت ها  اين  عاشورا، همه ى  روز  در 
آخرين  در  ايشان  است.  و كوچك تر  از ولايت كم تر  مقام شهادت،  او.  مقام  نه  است،  عليه السلام 
رجزهايى كه در عصر عاشورا مى خوانند، شكر نعمت ها را تمام مى كنند. در حالى كه همه ى عزيزانش 
به شهادت رسيده اند و خون از بدن نازنينش مى چكد و مدام در تيررس نيزه و سنگ و شمشير قرار 
دارد، مى گويد: «اى نفس بر سرزنش نيزه و سنان صبر كن و تا لحظات آخر پايدار باش و اگر تو 
را بهشت هم بردند صبر كن... زيرا تو بايد در جاى ديگرى آرام بگيرى»، چراكه بهاى نفس امام 
را  بهايش  اباعبداالله عليه السلام، خداوند  به پاس شكرگزارى حضرت  حسين عليه السلام خداست. 
پرداخت و اكنون او را ثاراالله مى خوانيم، يعنى خون خدا؛ و حجت حسين عليه السلام در رگ هاى 

مسلمانان جريان دارد. 
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هنر، با ديدارى كردن تجربه ها، قصه ها و آرزوها، معناى 
ترجمه  مشاهده  قابل  تصويرهايى  به  را  بودن  انسان 
مى كند. در اجراى آيين ها و روايت اسطوره ها، دين و هنر، 
هم در نظر و هم در عمل، با هم قرين مى شوند. هنر، با 
داشتن رابطه اى ذاتى و طبيعى با حقيقت و زيبايى و نيز 
حساسيت هاى انسانى، ممكن است تجربه اى دينى را در 
پى آورد. آثار هنرى، مى توانند معناى آيين يا تجربه ى دينى را 
بگيرند يا انتقال دهند و با منجمد كردن آن در صورت، امكان 

تكرار آيين اصلى يا تجربه ى دينى را بدهند.
اعلاى  الگوى  است  ممكن  زيبايى،  در جست و جوى  هنر، 
آرمانى يا مقدس را به انسان ها معرفى كند تا در راه رستگارى، 
آن را دنبال كنند و ممكن است در بيان هاى ديدارى اش، از 

الوهيات راهى براى ارتباط با گيتى پيش پاى انسان نهد.
نيايش هم، نوعى ارتباط و اتصال معنوى با خالق و معبود و معشوق 
است. اتصالى معنوى كه مى تواند به وسيله ى هنر منتقل شود، 
تجربه اى كه هنرمند آن را به وسيله ى اثر هنرى اش انتقال مى دهد.

هنر و نيايش

ى
دو

مه
ضا 

 ر

ــا اعتقاد داريم ذات  ــت و م اصل هنر، نيايش اس
ــت و با زبان  ــى در دين نهفته اس ــر، به نوع هن
ــرف هر دوره اى  ــف و واژگان متفاوت از ع لطي
ــرف ذات  ــى آن از ط ــود. ذات اصل ــان مى ش بي
ــن پيغام ها از طريق جبرئيل  لايتناهى بوده و اي
ــود و خدا هم  ــوات به پيامبران داده مى ش و اص
ــن تشويق كرده است،  در قرآن به صورت احس
بيانگر اين است كه تلألؤ وجودى، بن مايه ى هنر 
ــده تا بشر، ابزار  ــى است و هنر، ساخته ش نيايش
ــته باشد تا بتواند خدا را نيايش  مناسب ترى داش
ــى وجود داشته  ــت كه نيايش كند. اين طور نيس
ــنى آن بشود تا ستايش شود،  باشد و هنر، چاش
ــتقيم و گاهى غيرمستقيم  بلكه هنر، گاهى مس
ــوان گفت اگر حتى  ــه نيايش مى پردازد و مى ت ب
ــيقى محبت آميز توليد كنيم، يك كار  يك موس
نيايشى كرده ايم، چرا كه پيامبر صلى االله عليه وآله 
فرموده: هر دين، آيين و كيشى كه داريد، با هم 
ــيد. پس مهربانى كردن يعنى دين  مهربان باش
ــيقى مى سازيم،  و وقتى راجع به مهربانى، موس
ــخنرانى مى كنيم و يا نقاشى،  شعر مى گوييم، س
درباره ى يكى از وجوه الهى او، اين كار را كرده ايم

ــتفاده  ــوان ابزار اس ــه عن ــون از هنر ب ــى چ ول
مى كنيم، فكر مى كنيم هنر از يك سرى واژگان 
و شاخصه ها بهره گرفته، در حالى كه ذات اصلى 
ــراى ما به  گونه ى  ــت اما ب هنر، نماد نيايش اس

ديگرى معرفى شده.

در موسيقى هم همين مسأله مطرح است، چرا 
كه هر نغمه اى كه از هر سازى خارج مى كنيم، 
خواه حنجره باشد و با آن اذان بگوييم و خواه 
ساز  يك  با  خواه  و  خواند  اخلاقى  شعر  يك 
بيان  را  خود  احساس  و...  سه تار  پيانو،  مثل 
كنيم، نيايش كرده ايم، اما چون درك و وسعت 
انسان محدود است، هركس به نوعى  دريافتى 
اين پيام را دريافت مى كند. يكى سمفونى پنج 
حالى  در  مى داند،  خدا  وجود  اثبات  را  بتهوون 
كه كسى نمى داند در زمان خلق اين موسيقى، 
درون بتهوون چه گذشته و ممكن است خود او 
را  اين سمفونى  براى عشق گم شده اش  بگويد 

گفته است و به ياد مسائل مذهبى نبوده ام.
به همين ترتيب ما از اذان مؤذن زاده ى اردبيلى 
برداشت موسيقيايى مى كنيم و مى گوييم اگر به 
جاى اين واژگان با همين لحن، واژگان ديگرى 
استفاده شود، جنبه ى نيايشى دارد، چرا كه نيايش 
تنها اذان و قرآن و ادعيه نيست، نوع موسيقى 
كه ما ارائه مى دهيم، به هر شكلش بخصوص 
بى كلام، همگى نيايش خداست، همان طور كه 
مى گوييم تمام جانداران چه در اعماق دريا و چه 
را مى گويند. حتى  در هفت آسمان تسبيح خدا 
در تفسير الميزان آمده است كه در هشت جاى 
اين جا  اما  است،  آمده  الاصوات»  «انكر  قرآن، 
خودش  موجود  خداوند  كه  نيست  اين  منظور 
را  نكته  اين  مى خواهد  بلكه  بدهد،  ارائه  بد  را 
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بيان كند كه در حضور پيغمبر، احترام بگذاريد و 
بى جهت مثل درازگوش دهان تان را باز نكنيد. 
وقتى از اين زاويه ى الهى نگاه كنيم، همه چيز 

را تسبيح خدا مى بينيم.
براى  خدا  وقتى  گفت  مى توان  مثال  براى 
تبريزى خيالى، يك  به وسيله ى شمس  مولانا 
اين  مى چرخد،  مولانا  و  مى كند  باز  دريچه اى 
گيرد؛  نام  مى تواند  چيزى  هر  مولانا،  چرخش 
سماع، رقص، حركات موزون. اما از اين ديدگاه، 
و  نيايش  نوعى  و  خداست  تسبيح  هم  رقص 

عبادت.
در موسيقى مناطق مختلف هم، موسيقى آيينى 
داريم و اين آيين از نيايش مى آيد. آيين زرتشت 
به گاثاخوانى سفارش مى كند و آيين اسلام به 
مداحى. در اين جا تنها واژگان تغيير كرده است. 
نيايشى  اين است كه ذات هنر،  نتيجه ى كلىّ، 
است و ما آن را بسته بندى و كدگذارى مى كنيم.  
همه ى  ندارد،  بد  و  خوب  هنر،  دانست  بايد 
زشت  كلام  از  گاهى  هرچند  است،  خوب  هنر 
مبتذل  را  آن  و  مى كنيم  استفاده  موسيقى  در 
كلام  خوشنويس،  يك  هيچ گاه  اما  مى كنيم، 

بى ادبانه را خطاطى نمى كند.
است.  مذهب  از  برخاسته  موسيقى،  گفت  بايد 
و  كليساست  مظهر  و  نماد  «باخ»  دوره اى،  در 
او بسيار سنگين بود. مذهب ما هم به  قطعات 
در  گرفت.  كار  به  را  موسيقى  ديگرى   گونه ى 

تعزيه، در زورخانه ها، در مداحى و...
مذهب، حافظِ هنر بوده، چرا كه باور دارد هنر، 
نيايش است. براى همين پيامبر صلى االله عليه و آله 

به بلال مى گويد: اذان بگو.
از  صلى االله عليه و آله  پيامبر  كه  است  درست 
واژه ى موسيقى استفاده نكرده، و از واژه ى غنا 
و تغنى استفاده مى كند، اما اين دليل آن نيست 
كه اسلام به موسيقى نپرداخته باشد؛ بلكه ما در 
قرآن، به لحن زيبا و صداى نيكو براى خواندن 

قرآن تشويق شده ايم.
به  هركس  مختلف،  مناطق  در  هم  ايران  در 
ممكن  حالا  مى كند،  نيايش  خودش  شيوه ى 
است اسم آن مراسم را «زار»، «ماهوره خوانى» 
و... بگذاريم، ولى نمى توان آن ها را به فيزيك 

نزديك كرد، چرا كه متافيزيكى هستند.
موسيقى  حتى  است،  همين گونه  هم  جهان  در 
جاز آفريقايى ها، نيايش است، چرا كه طبال هاى 
خود  خداى  با  طبل  وسيله ى  به   هم  آفريقايى 

حرف مى زنند و نيايش مى كنند.
انتزاعى است، براى همين  بايد بدانيم هنر،  اما 
نمى فهمند  را  امروز، موسيقى سنتى  جوان هاى 
و بستر جامعه بايد آماده باشد و اين آمادگى در 

هنر، يعنى داشتن اعتقاد تا هنر را درك كرد. 
حرف پايانى اين كه محيط هنر، چرا ندارد.
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 موسيقى هم يك وحى است

فطرت  با  كه  دارد  درونى  هسته ى  يك  هنر، 
انسان ها ارتباط دارد. به علت ماهيت هنر، آن چه 
در دل انسان ارائه مى شود، از بافت هنر خواهد 
باشد؛  مى تواند  چيز  هر  قالب  اين  حال  بود. 
فطرت  با  هنر  ديگر.  چيز  هر  يا  اذان  نيايش، 
بشر پيوستگى شديدى دارد و هنرمند يك وحى 
خاص را مى گيرد و آن الهام را پرورش مى دهد. 
موسيقى  درباره ى  مختلفى  رسالات  گذشته  در 
به اين موضوع پرداخته اند از جمله رساله ى شيخ 
آذرى كه به همين مسأله توجه داشته است. اين 
موضوع كه موسيقى هم مثل وحى است. وحيى 
كه به پيامبر نازل مى شود، اگر يك گلوله ى توپ 
بزرگ باشد، وحى هنرمند، يك گلوله ى كوچك 
است. بايد گفت چيزهايى در گذشته تأليف شده 
كه امروزه از ما پنهان است، چرا كه نگارش ما 
تغيير كرده و همه فكر مى كنند هنر با فطرت، 
يك  موسيقى  گفت  بايد  ندارد.  چندانى  ارتباط 
هم  و  توليدكننده  هم  كه  دارد  دوگانه  صورت 
مخاطب، هر دو در آن مؤثرند. وقتى مى گوييم 
ايجاد  اثر  با  دو  هر  هنرمند،  و  هنرشناس  هنر؛ 
شامل  را  هنر  دنياى  و  مى گيرند  ارتباط  شده، 

مى شوند.

 سازهايى كه به كمك آواز آمدند

موسيقى  آوازهاى  مخصوصاً  آوازها،  گونه ى 
آيينى،  موسيقى  شاخه ى  در  دينى،  و  مذهبى 
پاك ترين گونه از هنرهاى موسيقايى هستند كه 
در جهان به وجود آمدند. يعنى در موسيقى، اين 
آمدند. سندها  آوازها  به كمك  بودند كه  سازها 
هم همين مسأله را بيان مى كنند. گوشى ساختن، 
خرك و شيطانك ساختن و كوك كردن سازها، 
به مرور زمان شكل گرفته و به هر حال پيدايش 
ساز، به خاطر آوازها بوده. در موسيقى خانقاه ها 
هم گونه اى از اين نوع تفكر را مى بينيم، به اين 
و  دوطبله  طاس،  دف،  از  استفاده  با  كه  شكل 
تنبور، يك زيبايى را براى مضاعف كردن زيبايى 
ذكرها و آوازها به كار مى گيرد و بايد گفت ما 
نداريم و عنوان  نام موسيقى عرفانى  به  چيزى 
موسيقى،  در  كه  چرا  است،  خنده دار  كردنش 

معنويات نهفته است.
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به  توسل خوانى  و  دعاخوانى  از  تلفيقى  كردن،  نيايش 
صورت آهنگين و درخواست هاى جمله اى است كه اكثر 

زمزمه ها و ذكرهايش به دستگاه شور نزديك است.
كه  اين  براى  مى كردند،  نيايش  مدام  ما  گذشتگان 
نكند  فراموش  را  منعم  نعمت،  و  وسعت  حال  در  انسان 
خدا  با  ارتباط  ايجادكننده ى  نيايش،  سبب  همين  به  و 
كه:  مى گفتند  گذشتگان  است.  ما سوى االله  از  انقطاع  و 
توفيق  هركس  به  و  دارد  لازم  عشق  و  شور  نيايش، 
نيازى  هرگاه  پيامبران  دريابد.  اگر  مى گردد،  عطا  نيايش 
داشته اند يا به شدائدى گرفتار شده اند، تنها مشكل گشاى 
آن ها نيايش بوده. نيايش هاى حضرت يونس عليه السلام 
عليه السلام،   ايوب  حضرت  نيايش هاى  ماهى،  شكم  در 
زكريا  حضرت  نيايش هاى  كليم االله،  موسى  نيايش هاى 
عليه السلام، و نيايش هاى حضرت عيسى عليه السلام كه 
آورد و  براى حواريين فراهم  را  نزول مائده هاى آسمانى 
به  اعتراف  مقام  در  صفوت االله  آدم  حضرت  نيايش هاى 

تقصير از اين گونه اند.
يادداشتى كه در پى مى آيد، به بررسى نيايش در موسيقى 

مى پردازد و نظرات هوشنگ جاويد، محقق اين حوزه.
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 موسيقى، ستايش و ايران

يكى از شاخصه هاى معنويت، علاقه ى ايرانى ها 
به آن هاست. تركمن هاى اهل سنت، دوتار و تار 

مى زنند، براى ستايش پيامبر و خاندانش.
امام  تصنيف هاى  و  ترانه ها  سرزمين  خراسان، 
رضا، پيامبر و حضرت على عليهما السلام است؛ 
اما در اين جا بايد گلايه اى هم كرد، چرا كه با توجه 
به اين كه امسال، سال پيامبر صلى االله عليه و آله 
است، ولى اداره ى ارشاد خراسان، حتى كاستى 
رضوى  شمالى،  خراسان  موسيقى  روايات  از 
در  قضيه  همين  است،  نكرده  ارائه  جنوبى  و 

كردستان هم ديده مى شود.
اگر سرمايه گذارى انجام نشود، خيلى از چيزهايى 
كه الآن داريم، از دست مى دهيم. همين امروز 
اگر يك سرمايه گذارى در سيستان و بلوچستان 
درباره ى  روايت  پنجاه  مى توان  باشيم،  داشته 
پيامبر صلى االله عليه و آله ثبت كرد. يك سرى از 
مشكلات ما در شناخت موسيقى مناطق است. 
در كردستان يك سرى ترانه هاى خاص خانقاه 
هست كه آن ها را به عنوان ذكر مى شناسند، و 
يك سرى اذكار ستايشى هستند كه روى آن ها 

كار نشده است.
سرى  يك  كردستان،  در  گورانى  موسيقى 
ترانه هاى تغزلى، ابيات و داستان گونه هاست كه 
نزديكند. «هوره» هم  به موسيقى هاى مذهبى 
در اين منطقه، يك نوع آواز مذهبى است كه در 

مراسم ترحيم و سوگ و فراق به كار مى رود.
در ايران شصت تا هفتاد درصد موسيقى آواز و 
سى تا چهل درصد باقى، مربوط به سازهاست. 
در موسيقى مناطق ايران، دوتار و تنبور، جايگاه 
بيشترى دارد. البته سازهاى كوبه اى و بادى هم 

جايگاه خاص خود را دارند.
است.  مذهبى  آوازهاى  ايران،  موسيقى  پايگاه 
مثلاً در جنوب خراسان، شيوه هاى نقدخوانى و 
منقبت خوانى در موسيقى ما تأثير فراوانى گذاشته 
شيوه  همين  هم  مازندران  موسيقى  در  است. 
نوحه ها  هم  تهران  موسيقى  در  مى شود.  ديده 
موسيقى  دستگاه هاى  و  رديف  در  زيادى  تأثير 
در  آواز خوان ها  ما،  از  قبل  نسل  چند  داشتند. 
مقام هاى خودشان آيين خاصى داشتند، چرا كه 
سالك بايد از يك رتبه به يك مقام مى رسيد تا 
بتواند مقام را تعريف و اجرا كند. همين مراتب 

در نحله هاى فلسفى هم به چشم مى خورد، چرا 
كه در گذشته هيچ گاه «دف» را به دست كسى 

كه بدعت داشته باشد، نمى دادند.

 معنويت نهفته در موسيقى
  

بايد گفت اين، معنويت نهفته در موسيقى است 
كه مهم است و در آثار توحيدى هم بايد ببينيم 
نوازنده ها چه قدر با معنويت آشنا هستند. هنرمند 
گاهى براى موفقيت خودش اثر توليد مى كند و 
دو  اين  بين  كه  جامعه  به  خدمت  براى  گاهى 
باعث مى شود  دارد. همين مسأله  تفاوت وجود 
يك  موسيقى،  امروز  جامعه ى  در  گاهى  كه 
خواننده ى مشهور، كاستى كه روى آن فكر شده 
توليد مى كند و مورد توجه قرار مى گيرد. همين 
خواننده سه ماه بعد براى گذران زندگى، كاست 
مواجه  قبلى  اقبال  با  كه  مى دهد  ارائه  ديگرى 
فكر  معنويت  به  همه  اول  مورد  در  نمى شود. 
خريدارى  خواننده  صداى  دوم  بار  اما  مى كنند 
شده. پس يك توليد بدون درون مايه ى معنوى 

دچار ضعف مى شود.
بايد گفت عرفان، يك كلاس است، كسى كه 
وارد اين حيطه مى شود، روحش متغير مى شود، و 
اين تغييرات است كه باعث مى شود هر اثر توليد 
شده، نگاهى به عالم بالا داشته باشد. حالا اين 
اثر مى تواند نقاشى، خوشنويسى يا موسيقى باشد 
و انسان ها چون مى خواهند به كمال برسند، اثر 

معنوى را مى فهمند و از آن استقبال مى كنند.
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رسوم  و  آداب  هنوز  كه  مناطقى  از  بسيارى  در 
نرفته،  بين  از  كاملاً  سنتى  هنجارهاى  و 
موسيقى هايى را مى يابيم كه داراى خصوصيات 
هستند.  اجتماعى  نظام  تقويت  براى  مثبت 
نظام  بر  سازنده  تأثير  كه  موسيقى  مهم ترين 
اجتماعى دارد، موسيقى مذهبى ماست كه بسيار 
كه  آن جا  از  اما  است.  يافته  تكامل  و  پيشرفته 
كه  مدرن  فرهنگ  مقابل  در  ما  فرهنگ سنتى 
نام  به  (و  آورده ايم  غرب  از  خودمان  دست  با 
«توسعه») و با ابزار خودمان گسترش مى دهيم، 
در حال نابودى و بى ارزش شدن است، جوانان 
اين  پذيرش  به  مايل  كم تر  روشن فكر،  افراد  و 
نظر  از  ما  مذهبى  موسيقى  كه  هستند  نكته 
سازندگى  در  و  يافته  تكامل  جامعه شناختى 
از  ادعا  اين  دلايل  است.  مؤثر  اجتماعى  نظام 

اين قرارند:

«محله»  نام  به  چيزى  سنتى مان  نظام  در  ما 
بسيار  كاركردهاى  داراى  كه  داريم  و  داشته 
مهم اجتماعى بوده و هنوز هم (هرچند كم تر) 
مى باشد. در هر محله ى سنتى، يك هيأت داريم 
كه داراى تمام خصوصيات يك گروه اجتماعى 
كامل است. يعنى آن ها داراى نظام تقسيم كار 
و تفكيك نقش هاى دقيق و درونى شده هستند. 
روز  در  بالاخص  و  محرم  دهه ى  ايام  در  مثلاً 
عاشورا، همه دقيقاً مى دانند كه كى (چه كسى) 
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بايد آشپزى كند، كى پول غذا را مى دهد، كى غذا را توزيع مى كند، كى چاى تهيه مى كند، كى 
روحانى را دعوت مى كند، كى مجلس را تزئين مى كند، كى دسته را راه مى اندازد، كى ميكروفون 
نوحه مى خواند و كى نظم دسته  را سازماندهى مى كند، كى  زنبورى  برقى و كى چراغ  و وسايل 
را به عهده مى گيرد الى آخر؛ و اما وقتى كه مراسم سوگوارى شروع مى شود، كسانى كه در اين 
مراسم سنتى (و نه در مراسم مدرن مساجد تقليد كرده از كليسا شركت كرده اند) مى دانند كه نه 
فقط سينه زنى و زنجيرزنى در كوچه و خيابان همراه با آوازها و آهنگ هاى ريتميك است و همه 
بلكه  مى خوانند،  دسته جمعى  آن  آهنگ  با  و  مى زنند  زنجير  و  سينه  آن،  ريتم  با  شركت كنندگان 
بالاخص در هنگام جمع شدن در حسينيه هاى مهم تهران، مراسم موسيقى تقريباً به شكل زير به 

اوج خود مى رسد:
ـ يك مداح خوش صدا و استاد متبحر در رشته ى خود، چند دقيقه اى (حدوداً 3 تا 5 دقيقه) شروع به 
خواندن انفرادى اشعار منتخب با نغمه ى خوش طنين مى كند و هم زمان، جوانان و مردان در فضايى 

پر از احساس مذهبى ـ روحانى، فعالانه و به طور ريتميك اما آرام سينه مى زنند.
ـ بعد از اين برنامه، بلافاصله يك مداح خوش صداى ديگر در نقشى ديگر (اجتماعى ـ گروهى) فعال 
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مى شود و يك شعر ديگر با آهنگ و ريتمى ديگر كه بسيار متناسب با برنامه ى قبلى است، يعنى 
حال و هواى مذهبى را از بين نمى برد و مردم را خسته نمى كند، بلكه روحى جديد (يعنى انرژى 
احساسى بيشترى) در اين فضا مى افكند، مى خواند و هم زمان، جوانان و مردان سينه زن نيز او را به 

طور دسته جمعى در خواندن آن شعر (در واقع موسيقى) همراهى مى كنند.
ريتم  جديد،  مداح  ريتم  و  آهنگ  تغيير  با  همراه  كه  است  آن  قسمت،  اين  در  جالب  نكته ى  اما 
و  بيشتر  شدت  با  و  دست  دو  به  دست  يك  (از  مى كند.  تغيير  نيز  سينه زنى  نحوه ى  و  سرعت  و 
ضربه هاى محكم تر). در همين لحظات ناگهان آواز خواندن براى مدتى كوتاه قطع مى شود و در اين 
سكوت، فقط صداى ضربه ها بر روى سينه مى آيد و صداى آرام «حس» (يعنى دو حرف اول واژه ى 
«حسين») به گوش مى رسد. سپس برنامه با همان مداح ادامه مى يابد. هنوز او آخرين كلمات خود را 
كاملاً به پايان نرسانده است كه مانند چرخ دنده هاى سينكرونيزه شده و هارمونيك (هماهنگ)، مداح 
ديگرى با صدا و آهنگ ديگرى (اما عموماً در اين لحظه بدون ريتم) وارد برنامه مى شود ... فضا 
مجدداً تغيير مى كند. حضار از حالى روحانى به حالى ديگر مى روند، خستگى براى آن ها معنى ندارد. 
همه روح، همه عشق، همه خدا، همه روحيه ى جمعى، فداكارى و ايثار و ... همان انسان هايى كه 

چند روز پيش در ماديات با هم در مسابقه بودند 
و گاه بر ضد يك ديگر كار مى كردند، حالا همه 

هم سو در يك مسير نقش يافته اند.
به  و  انقلاب  در سازمان دهى  تكنيك  از همين 
طور باز هم تكامل يافته تر در جنگ استفاده شد 
و براى دانشمندان غربى قابل مطالعه. (مقايسه 

 .(renussing, 1981:شود
شعرها و آهنگ هاى پرشور و هيجانى مداحان 
در جنگ نيز انرژى احساسى بسيار زيادى توليد 
پيوند گروهى ـ  به فضاى  را  و فضاى جبهه ها 
اجتماعى و پيوند عاشقانه و دسته جمعى با خدا 
و  بودند  موسيقى  خلاقان  آن ها  نمود.  تبديل 
توانايى آن ها در توليد اين ميزان انرژى احساسى 

تعجب برانگيز. 
Thoits, مقالات  منابع  فهرست  در  وقتى 

و  نوشته ها  تاريخ  به   Scheff يا   Gordon
مقالات غربى درباره ى احساس و عوامل مؤثر 
اكثراً  نگاه مى كنم، مى بينم كه  آن  پيدايش  در 
آغاز جنگ شروع  يعنى  اوايل دهه ى 1980  از 
اين  لذا  يافته اند.  افزايش  سرعت  به  و  شده اند 
احتمال وجود دارد كه دانشمندان غربى كه تمام 
طور  به  خود  تخصص  تناسب  به  را  رويدادها 
نيز  را  اين زمينه  سازمان يافته مطالعه مى كنند، 
مورد توجه قرار داده اند. كما اين كه نقش مذهب 
و ايدئولوژى نيز در متون مربوط به انقلاب، بعد از 
انقلاب ايران به سرعت مورد مطالعه قرار گرفت.
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ستايش خداوندى را سزاست كه شبم را به صبح 
آورد، بى آن كه مرده يا بيمار باشم. نه دردى بر 
رگ هاى تنم باقى گذارد و نه به كيفر بدترين 
كردارم گرفتار كرد. نه بى فرزند و خاندان مانده ام، 
و نه از دين خدا روى گردانم. نه منكر پروردگار، 
به  نه  و  آشفته،  عقلم  نه  و  دگرگون،  ايمانم  نه 

عذاب هاى امت هاى گذشته گرفتارم. 
در حالى صبح كردم كه بنده اى بى اختيار و بر 
مرا  كه  توست  بر  خدايا!  ستمكارم.  خود  نفس 
ندارم.  عذرى  كه  حالى  در  فرمايى،  محكوم 
تو  كه  آن چه  جز  چيزى  آوردن  فراهم  توان  و 
مى بخشايى ندارم. و قدرت حفظ خويش ندارم، 

جز آن كه تو مرا حفظ كنى... 
را نخستين نعمت گران بهايى قرار  خدايا! جانم 
ده كه مى ستانى، و نخستين سپرده اى قرار ده 

كه از من باز پس مى گيرى!

ان
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همواره با اين كلمات، خدا را مى خواند
                                                (خطبه 115)   

خداوند بندگانش را با نماز و زكات و تلاش در 
روزه دارى حفظ كرده تا اعضا و جوارح شان آرام، 
و ديدگان شان خاضع، و جان و روان شان فروتن 

و دل هايشان متواضع باشد. 
كبر و خودپسندى از آن رخت بربندد، چرا كه در 
سجده، بهترين جاى صورت را به خاك ماليدن، 
فروتنى آورد و گذاردن اعضاى پرارزش بدن بر 

زمين، اظهار كوچكى كردن است.
... به آثار عبادات بنگريد كه چگونه شاخه هاى 
درخت تكبر را در هم مى شكند و از روييدن كبر 

و خودپرستى جلوگيرى مى كند.

فلسفه ى عبادات اسلامى
                           (خطبه 192)

گروهى خدا را به اميد بخشش، پرستش كردند. 
اين، پرستش بازرگانان است. و گروهى او را از 
روى ترس عبادت كردند كه اين، عبادت بردگان 
سپاس گزارى  روى  از  را  خدا  گروهى  و  است، 

پرستيدند و اين، پرستش آزادگان است.

اقسام عبادت
       (حكمت 237)

براى دل ها، روى آوردن  و نشاط، و پشت كردن 
و فرارى هست. پس آن گاه كه نشاط دارند، آن 
را بر انجام مستحبات واداريد، و آن گاه كه پشت 
كرده و بى نشاط است، به انجام واجبات قناعت 

كنيد.

روانشناسى عبادت
                 حكمت 312  

با  را  اموال تان  و  دادن  با صدقه  را  خود  ايمان 
زكات دادن نگاه داريد؛ و امواج بلا را با دعا از 

خود برانيد.

عبادت هاى بى حاصل 
                    (حكمت 145)

بسا روزه دارى كه بهره اى جز گرسنگى و تشنگى 
از روزه دارى خود ندارد؛ و بسا شب زنده دارى كه 
از شب زنده دارى، چيزى جز رنج و بى خوابى به 

دست نياورد! خوشا خواب زيركان و افطارشان!

ارزش دعا
(حكمت 146)

كسى را كه چهار چيز دادند، از چهار چيز محروم 
نباشد: با دعا، از اجابت كردن؛ با توبه، از پذيرفته 
شدن؛ با استغفار، از آمرزش گناه؛ با شكرگزارى، 

از فزونى نعمت ها.

چهار ارزش برتر
            (حكمت 135)

هرگاه از خداى سبحان درخواستى دارى، ابتدا 
بر پيامبر اسلام صلى  االله عليه و آله درود فرست، 
سپس حاجت خود را بخواه، زيرا خدا، بزرگوارتر 
درخواست شده،  دو حاجت  از  كه  است  آن  از 

يكى را برآورد و ديگرى را بازدارد.

روش خواستن از خدا
                     (حكمت 361)
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ايران  در  نيايش  از  فراگير  معنايى  يافتن  براى 
باستان، بايد ذره بين پژوهش و تحقيقى به دست 
از  را  روزگار  آن  تاريخى  كتب  تمام  و  بگيريم 
نظر بگذرانيم. نيايش، زبان و عمل انسان است 
در مقابل ساحت قدس. پس پديده ى پيچيده اى 
است، به پيچيدگى خود انسان. بخصوص انسان 
ايرانى كه بايد منش و كنش تاريخى اش را از نهُ 
توى هفتافتى تقويم و تاريخش بيرون كشيد و 

به تماشا نشست.
زده ايم  گپى  باستان،  ايران  و  نيايش  درباره ى 
را  با دكتر ميرجلال الدين كزازى. دكتر كزازى 
به سختى يافتيم؛ گوشه ى حياط انجمن مفاخر 
ايران. در يك غروب تابستانى و در ميان آشوب 

سر و صداى شهرى و تكنولوژيك. 

نيايش  كلمه ى  بخواهيم  اگر  دكتر!  آقاى 
مطالعه  مورد  ريشه شناسى  دريچه ى  از  را 
به  را  ما  جست و جو،  نتيجه ى  دهيم،  قرار 

كجا مى رساند؟
نيايش، به گمان بسيارى، از دو پاره ساخته شده 
واژه هايى  در  كه  «نسبت»  پساوند  يكى  است، 
مانند نهادن، نگاه و نگريستن ديده مى شود. اين 
شما  مى دهد.  نشان  را  گذشته  يا  فرود  پساوند 
هنگامى كه مى نگريد، هنجار كار اين است كه 
«نيا»  يا  مى آوريد.  باز  خود  پاى  پيش  را  فرود 
كه بازمى گردد به گذشته. «ستاك» يا ريشه ى 
از گاه، كه  باشد  تاريخى واژه كه شايد ريختى 
هنوز در واژه هايى مانند سه گاه يا چهارگاه ديده 
بخش  كهن ترين  نام  كه  است  همان  مى شود. 
معناى  به  مى تواند  نيايش  پس  اوستاست. 
«باژخوانى» باشد. «باژ» سخن سپند است. ورد 

و آفرين و دعاست.
يكى از رسم و راه هاى زرتشتى كه بارها از آن 
در شاهنامه و متون ديگر سخن رفته است، آيين 
از  باژ و برسام است. موبدان زرتشتى شاخه اى 
درخت انار را كه ارزش و كاركردى آيينى دارد، 
باژ،  آن  مى خوانند.  باژ  و  مى گيرند  دست  در 

نيايش است.
از همين آيين و رسم و راه، به تنهايى مى توانيم 
به نيايش و باژخوانى در تاريخ و فرهنگ ايران 
پى ببريم. در همه ى آيين ها كمابيش اين رسم و 
راه هست، اما در ايران مى توان گفت كه نيايش 
داشته  افزون تر  و  برتر  كاركردى  باژخوانى  و 
است. در واقع چون اين باژ و نيايش به «خُنيا» 
است،  بوده  آهنگين  و  مى شده  رانده  زبان  بر 
مى توان به گونه اى واژه ى «گاه» را در نيايش، 
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آن چنان كه گفته شد، جست وجو كرد.
اين  پاى  ردّ  مى توان  آيا  حساب،  اين  با 
و  مقامى  موسيقى  در  را  مقدس  باژخوانى 

محلى ايران پيگيرى كرد؟
و  آوازها  از  پاره اى  است.  چنين  بى گمان 
آهنگ هاى بومى و روستايى ايران، بازمى گردد 
از  بخش هايى  در  نمونه  براى  باژخوانى.  به 
از آواز هست كه «اورامى»  كردستان، گونه اى 
خوانده مى شود، كه گاهى آن را «گورامى» هم 
ناميده اند. شايد بتوان گفت، اين آواز، كهن ترين 

نمونه ى باژخوانى و نيايش ايرانى است.
در موسيقى لرُى هم براى نمونه به آهنگ ها و 

نمونه ى باژخوانى و نيايش ايرانى است.
در موسيقى لرُى هم براى نمونه به آهنگ ها و 

نمونه ى باژخوانى و نيايش ايرانى است.

آوازهايى از اين گونه مى توان رسيد. به هر روى، 
ايرانيان به هر انگيزه اى به نيايش مى پرداختند. 
گسترده ترين  از  يكى  كه  روست  اين  از  هم 
زمينه ها در شاهنامه كه نامه ى فرهنگ و منش 
ايرانى است، نيايش است. پادشاهان و پهلوانان 
هنگامى كه در نبردى پيروز مى شدند يا در كارى 
كام مى يافتند، به نيايش مى پرداختند. پيشانى بر 
مى گفتند.  سپاس  را  خداوند  و  مى نهادند  خاك 
از سوى ديگر در آيين  نامه نگارى ايرانى كه به 
باز تافته است، نيايش  همين سان در شاهنامه 
خداوند همواره در آغاز نامه بايد نوشته مى شده. 
در واقع بايد نامه با نام خداوند و آفرين او آغاز 

مى يافته است.

 برخى از متفكران، اعتقاد دارند كه تاريخى 
زبان  با  است  مساوى  انسان،  وجود  بودن 
داشتن او و تحكم وى. آيا مى توان مدعى 
شد كه اولين نمونه هاى كلام كه از آسمان 

فرود آمد، همين نيايش گونه هاست؟
تنها  كه  است  آن  از  فراگيرتر  آموزه  اين  البته، 
نيايش باشد. براى اين كه اگر آدمى توان سخن 
گفتن نمى داشت، يا با زبان آشنا نمى بود، نيايش 
«سُنجا»  در  نمونه  براى  كرد.  نمى توانست  نيز 
آمده است كه خداوند نام ها را به آدم آموخت. اگر 
نهان گرايانه يا صوفيانه بخواهيم به اين پرسش 
آموخت،  آدم  به  را  نام ها  چرا  كه  گوييم  پاسخ 
مى توانيم گفت براى آن كه آدمى بتواند به يارى 

زبان، باژ بخواند و خداوند را نيايش كند.

روى  بر  خيلى  ايرانى،  مقدس  كتب  در 
طورى  است.  شده  تأكيد  نيايش  زمان 
براى  وقت  بهترين  و  مناسب ترين  كه 
بامدادان  را  مذهبى  مراسم  دادن  انجام 
 95 و   91 بندهاى  در  مثلاً  مى دانستند. 
بامدادان  را  مذهبى  مراسم  دادن  انجام 
 95 و   91 بندهاى  در  مثلاً  مى دانستند. 
بامدادان  را  مذهبى  مراسم  دادن  انجام 

ايزدبانوى  ناهيد،  زبان  از  پنجم،  يشت 
برآمدن  هنگام  از  كه:  است  آمده  باستانى 
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خورشيد،  رفتن  فرو  گاه  به  تا  خورشيد 
اوست و پس از آن، به درگاه اوست و پس از آن، به درگاه اوست و پس از آن،  به درگاه هنگام نيايش به درگاه هنگام نيايش 
شايسته ى ديوان خواهد بود. اين تأكيد از 

چه روست؟
اين ويژگى مى تواند بازگردد به آيين هاى ستايش 
و روشنايى كه در ايران كاركردى ديرينه و پايدار 
در  بار  پنج  زرتشتيان  نمونه  براى  است.  داشته 
به  آن  نخستين  كه  مى گذارند  نماز  شبانه روز 
«هاون گاه»  كه  است  خورشيد  دميدن  هنگام 
موبدان  زمان  اين  در  زيرا  مى شود.  ناميده 
هاون  در  را  «هوم»  آيينى  گياه  آتشكده ها  در 
مى كوبيده اند تا آن نوشانه سپند را از آن بسازند. 
كه  است  بوده  نيمروز  هنگام  به  ديگر  نيايش 
بر  راست  و  مى رسد  آسمان  ميانه ى  به  آفتاب 
جهان مى تابد. بدان سان كه پديده هاى گيتى در 
اين زمان سايه ندارند. نيايش ديگر «پسين گاه» 
بوده است. چهارمين نيايش به هنگام فرو خفتن 

خورشيد است. پنجمين آن هم در شامگاه.
در واقع پيشينه ى نيايش ها با دميدن و فروخفتن 
خورشيد است، هنگامى كه در آسمان مى تابد و 
بيشتر،  اما  برخوردار است.  از گرماى آن  جهان 
بهترين زمان  را  بامدادان، شبگيران و سحرگاه 
اين است  باور بر  باژخوانى دانسته اند.  نيايش و 
كه خواسته ها و دعاها، اگر در اين هنگام بر زبان 
رانده شود يا در دل بگذرد، بيشتر برآورده خواهد 

شد و كارگر خواهد افتاد.

آقاى دكتر! حالا كه سخن به اين جا رسيد، 
سنن  از  بسيارى  كه  بگوييد  مهر  آيين  از 
است.  نهفته  آيين  اين  در  شرقى  نيايشى 
از  آيين  اين  چه طور  كه  اين  از  بخصوص 
آيا  و  يافت  گسترش  عالم  غرب  تا  شرق 
آيين  نفوذ  از  ساحت  دو  اين  بين  تفاوتى 

مهر وجود دارد؟
آن چه مى بايد گفت،  مهرپرستى  آيين  درباره ى 
اين است كه اين نام بر دو آيين يا روزگار آيينى 
نهاده شده است. يكى مهرپرستى در  ايران  در 
ايران كهن است. مهر از ايزدان بزرگ و نامدار 
زرتشتى است و پيش از آن، از برترين ديوان يا 
مى شده  شمرده  ايرانى  و  هند  باستانى  خدايان 
هم،  «وداها»  در  كه  روست  اين  از  هم  است. 
در اين شمار آمده و ستوده و نيايش شده است. 
با خورشيد درآميخته است،  ايزد، روزگارى  اين 
بامداد  هر  مهر  ايرانى،  كهن  باورهاى  در  زيرا 
زرين  گردونه ى  بر  خورشيد  دميدن  از  پيش 
خود برمى نشيند و بر پهنه ى آسمان ها مى تازد 
و روان گذشتگان را برمى گيرد و همراه خود به 

آسمان و مينو مى برد. از اين رو، روزگارى مهر 
با خورشيد درآميخته است. از آن جاست كه در 
زبان فارسى نيز يكى از كاركردها و معانى مهر، 

خورشيد است.
ايران  به  برمى گردد  واژه،  اين  ديگر  كاربرد 
اشكانى. پاره اى از تاريخ نگاران برآنند كه مهر، 
نام پيامبر و دين آورى است كه در سى امين سال 
از برپايى جهان شاهى اشكانى، از دوشيزه اى به 
ايران  خاورى  شهرهاى  از  يكى  در  ناهيد  نام 
در  را  آيينى  است.  آمده  جهان  به  روزگار،  آن 
ايران گسترده است و در زمانى بسيار كوتاه كه 
مايه ى شگفتى است، در قلمرو جهان شاهى روم 
فراگير.  و  رسمى  آيينى  است،  يافته  گسترش 
حتى هنگامى كه آيين ترسايى در روم گسترش 
مى يابد، يكى از پادشاهان رومى كه «يوليانوس» 
نام دارد، ديگربار به آيين مهر بازمى گردد. از اين 
«آپوس تانا»  را  او  باخترينه،  تاريخ نگاران  روى 
او  زيرا  است،  دين باخته  معناى  به  كه  ناميدند 
از مردمان روم مى خواهد كه ديگر بار به آيين 

مهرى بازگردند.
آيين  از  بسيار  باورهايى  و  نمادها  روى  هر  به 
مهرپرستى در آيين و فرهنگ ترسايى به يادگار 
مانده است. اين دو كاركرد مهر را نمى بايد با هم 
درآميخت. اين آيين، آيينى بوده است بر پايه ى 

پرستش و بزرگداشت روشنايى خورشيد.

آن گونه كه در متون باستانى آمده، مهر در 
غارى متولد مى شود كه ...

بله، مهريان نخستين در اشگفت يا همان غار ها 
اين غارها را به مهرابه  نيايش مى پرداختند.  به 
يا پرستش گاه مهرى دگرگون مى كردند و آن ها 
آمدن  پديد  داستان  يا  مهر  از  نگاره هايى  با  را 
او مى آراستند. اشگفت را به گونه اى برمى گزيدند 
كه به هنگام نيايش، رو به سوى نيمروز يا جنوب 
داشته باشد. هنوز در ايران، مانده ها و ويرانه هاى 
اين مهرابه ها را مى توان يافت. اما در كشورهاى 
پرستشگاه هاى  از  بيشتر  شمارى  باخترينه، 
اين پرستش گاه ها،  يافت شده است. در  مهرى 
اين  در  مى شود.  ديده  بارها  مهر  آشناى  نگار 
و  برومند  جوان  چهره ى  و  پيكر  در  مهر  نگار، 
سر  بر  خميده لوك  كلاهى  كه  رومى  درخشان 
گاوى  پشت  بر  كه  مى شود  ديده  است،  نهاده 
نشسته و با دشنه اى برّان، بر آن است كه گاو را 
فرو بكشد. در اين هنگام مارى از زير تنه ى گاو 
بيرون مى خزد. اين نگاره با نمادهايى ديگر نيز 

آراسته شده است.
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كه  ما  امروزى  محراب  كه  برآنند  بسيارى 
همين  از  است،  مسلمانان  پرستشگاه 
شما  نظر  است.  آمده  مهرى  مهرابه ى 

چيست؟
بله، به گمان بسيارى، واژه ى محراب از همين 
نام ستانده شده است. آن آب يا آبه، پساوند جاى 
بارگاه مهر  معنى  در  مهرابه  يا  است. پس مهر 
مى تواند بود. اين واژه به زبان تازى برده شده 
است و با «حا» به نگارش درآمده و سوى نماز 

را در مسجد نشان مى دهد.
مهرى  و منش  فرهنگ  از  نشانه اى  آيا 
را مثلاً مى توان در شاهنامه ى فردوسى 
مهرى  و منش  فرهنگ  از  نشانه اى  آيا 
را مثلاً مى توان در شاهنامه ى فردوسى 
مهرى  و منش  فرهنگ  از  نشانه اى  آيا 

تماشا كرد؟
نرفته  سخنى  شاهنامه  در  آيين  اين  از  آشكارا 
نامبردار،  نامه ى  اين  نهان  و  نهاد  در  اما  است. 
ما نشانه ها و يادگارهاى بسيارى از اين فرهنگ 
مهرى بازمى خوانيم. يكى از واژگان بنيادين در 
كنار  در  بيشتر  كه  است  مهر  واژه ى  شاهنامه ، 

واژگان داد به كار برده شده است.
البته از آيين مهرپرستى در ايران، با اين كه اين 
سرزمين خاستگاه اين آيين بوده است، نشانه ى 
بسيارى بر جاى نمانده است، اما به وارونگى در 
براى  است.  فراوان  نشان ها  گونه  اين  از  اروپا، 
مهر  آيين  به  گفتيم  كه  «يوليانوس»،  از  نمونه 
بازگشته بود ـ و مردى هنرمند و سخنور نيز بود 
ـ نيايش هايى برجاى مانده است. يوليانوس در 
اين نيايش ها، با مهر راز مى گويد. سخن بنيادين 

در نيايش كه در آغاز آن آمده، اين است:
«اى ميترا! پدر ما كه در آسمانى»! 

اين نيايش با اين جمله آغاز مى شود. مى دانيم 
كه ميترا، ريخت فرنگى شده ى مهر است و در 
به «ميتر»  بوده است. در پهلوى  اوستايى مهر 
ريخت  در  لاتينى  زبان  در  و  شده  دگرگون 
آغاز  همين  از  مى شود.  برده  كار  به  «ميترا» 
مى توانيم بر پايه ى باورشناسى سنجشى به اين 
نكته پى ببريم كه چگونه در اروپاى ترساكيش، 
آسمانى  پدر  و  نشسته  ميترا  جاى  به  مسيح 

خوانده شده است.
در بيشتر فرهنگ هاى سنتى و باستانى، 
ما با پديده اى به نام دعا يا نماز باران 
را  آب  همواره  كه  نيايشى  روبه روييم. 
مقدس مى داند و مظاهر آن را نيز. حتى 
در كتب و متون و احاديث اسلامى نيز 
از اين گونه نيايش ها به چشم مى خورد. 
كه  است  اين  تفاوت  باران.  نماز  مانند 
در آن جا نيايش از زبان ايزدان است يا 
با الهام آن ها و در ستايش آن ها و در 

فرهنگ اسلامى از زبان امامان معصوم 
آنان.  ستايش  در  يا  و  عليهم السلام 
توضيح  نيايش ها  از  اين گونه  مورد  در 

بفرماييد؟
و  گيتى  با  كهن  مردمان  روى،  هر  به 
از  بوده اند.  پيوند  در  بسيار  آن  دگرگونى هاى 
و  تاريخ  در  پرشمار  جشن هايى  كه  آن جاست 
با دگرگونى هاى  ايران مى شناسيم كه  فرهنگ 
جشن ها،  اين  از  هركدام  پيوندند.  در  گيتى 
براى  داشتند.  خود  ويژه ى  باژهاى  و  نيايش ها 
خوانده  «گاهنبار»  كه  جشن هايى  نمونه، 
است.  بوده  فصلى  بزرگ  مى شود، شش جشن 
انگيزه هايى  گيتى،  پديده هاى  روى  اين  از 
اين  در  آيينى.  رفتارهاى  براى  بوده اند  نيرومند 
ميان، يكى از اين  نيايش ها، نيايش باران بوده 
باران نمى باريده  است. در روزگاران خشك كه 
است و مردم در تنگنا و دشوارى مى افتاده اند و 
را مى آزرده است،  آنان  بى توشگى و گرسنگى، 

به اين نيايش دست مى يازيده اند.
سال  هر  در  فصلى  جشن هاى  يعنى 
الهى  و  قدسى  بويى  و  رنگ  باستانى 

داشته اند؟
ايرانى كاركرد و ساختارى  كمابيش جشن هاى 
آيينى دارد. هم از آن جاست كه ما در زبان فارسى 
امروزى جشن را به كار مى بريم. جشن، ريختى 
«يزتين»  از  «يزشن»  پهلوى  واژه ى  از  است 
ستاك  اين  است.  كردن  نيايش  معناى  به  كه 
در يزدان، ايزد و يزد كه نام يكى از شهرهاى 
ايران است، هنوز كاربرد دارد. پس جشن در بن، 
به معنى شادى آيينى است. يا رسم و راهى كه 

به پاس آيين برگزار مى شود.
مى كنم.  عرض  آخر  سئوال  عنوان  به 
دوران  هندوها،  قول  به  ما  روزگار 
كالى يوگا است. يعنى دوران سياه. همان 
آخرالزمان  عصر  اسلامى  متون  در  كه 
كه  است  دورانى  اين  مى شود.  خوانده 
به قول حكيم آلمانى، تنها «خدا» است 
اگر  بخشد.  نجات  را  ما  مى تواند  كه 
نيايش را نسبت انسان با ايزد بدانيم، 
نسبت انسان امروز بايد چگونه نسبتى 

باشد تا فرج و گشايش حاصل شود؟
پاسخى كه من به اين پرسش مى توانم داد، اين 
است كه چگونگى نيايش شايد چندان نقش و 
كاركردى ندارد. آن چه در نيايش كارساز است و 
سرنوشت آن را رقم مى زند، زبانى است كه آن 
نيايش را مى خواند. ذهن و انديشه و دلى است 

كه در پس آن نيايش نهفته است.
استوار  باور  از  برآيد،  دل  از  نيايش  آن  اگر 
است  كارساز  بى گمان  بگيرد،  ريشه  نيايشگر 
و  نغزترين  شما  اگر  اما  شد.  خواهد  برآورده  و 
زيباترين نيايش ها را بر زبان برانيد، بى آن كه از 
باشد، چندان  برانگيخته شده  نهاد و نهان شما 

كارساز نمى تواند باشد.
خود  به  كه  نيازمنديم  بدان  روزگار،  اين  در  ما 
بازگرديم و خود را بشناسيم. جهان شگرفى را 
را  خود  بازيابيم.  است،  نهفته  درون مان  در  كه 
باور كنيم و با خود راست باشيم. اگر چنين باشد، 

نيايش ها و باژهاى مان كارساز خواهد افتاد.
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در تاريخ هنر، هيچ هنرى به اندازه ى هنر اسلامى 
بحث انگيز و در عين حال متعالى و حيرت انگيز 
از يك سو نگاه عارفانه و شهودى  نبوده است. 
قرآنى  مبانى  به  تأسى  با  اسلامى  هنرمندان 
رياضيات،  و  هندسه  بر  مبتنى  نيز  و  عرفانى  و 
و بس  است كه شگفت انگيز  آورده  پديد  آثارى 
زيبا و متعالى است و از سوى ديگر، نگاه فقهى 

و كلامى.
و  راويان  توسط  زيبايى  روايت  اسلامى،  هنر 
حكايت گرانى است كه در متن عالم در پى ردّ پاى 
يار جان، هرچه زيبايى است، كاويده اند تا گوهر 
مرواريد كمال را به چنگ آورند و آن گاه به عنوان 
تجلى حق، چراغ فروزان راه كسانى كنند كه به 
اين هنر،  يار.  به عرش  دنبال طريقتند و وصل 
روايت شيدايى است، حكايت كشف و شهود است. 
تصوير و تجلى «اعيان ثابته» و حقايق نازله در 
عالم ماده. هنرى كه از «الحمرا» تا «تاج محل»، 
بستر بى نظيرى از دريافت كاشفانه ى هنرمندان 
مهذب، در منظر چشم حيرت فزاى جهانيان قرار 

داده است. 
يكى از هنرهاى اسلامى، هنر معمارى است.

دست به كار ـ دل به يار

معمارى اسلامى با مسجد آغاز مى شود؛ نه از اين 
اولين بناى ساخته شده در مدينه توسط  رو كه 
مسلمين و با هدايت پيامبر، مسجد بود، بلكه بدين 
دليل كه مسجد، تمامى كاركردهاى معمارى را 
در يك جا در خود داشت. مسجد نه تنها محل 
عبادت، بلكه مكانى براى مديريت تمامى امورى 
ارتباط  دين  به  مستقيم  غير  يا  مستقيم  كه  بود 
تربيت  و  تعليم  براى  محلى  هم چنين  و  داشت 
و حتى محلى براى آسايش مسافران و خورد و 

خوراك آنان بود.
تحولات زمان و دگرگونى هاى زمانه، تفاوت هايى 
در سبك و كاركرد بناهاى ديگرى چون مدارس، 
اما  مى كرد،  ايجاب  كاروانسراها  و  كاخ ها  مقابر، 
مسجد، بنا به الزام مذهبى در تمامى جغرافياى 
محسوب  بنا  اصيل ترين  و  مهم ترين  اسلامى، 

مى شد.
اين الزام، نه تنها از كاركرد خاص مسجد ناشى 
مى شد، (كه خانه ى خدا و محل عبادت او بود)، 
بل در متن قرآن (سوره ى توبه، آيه ى 81) پيوند 
ميان معمارى و مسجد را چنان استوار و مقدس 
از  يكى  مسجد،  معمارى  كه  بود  داشته  نگه 
مى شود.  محسوب  مسلمين  اعمال  قديمى ترين 

اين آيه، ايمان به خدا، اعتقاد به روز جزا، برپايى 
نماز و اداى زكات را از صفات معماران مساجد 
مى توانست  مسجد،  معمارى  پس  مى دانست، 
خاص  معنويت  و  قداست  عبادى،  اعمالى  چون 
خود را داشته باشد. بنابراين مسجد، اسلامى ترين 
معمارى اسلامى و به همين دليل، شناسنامه ى 
كاركرد  در  بنا  اين  است.  اسلام  جهان  معمارى 
اما در  براى عبادت،  فيزيكى خود، مكانى است 
كاركرد متافيزيكى و تجليات معنوى و عرفانى، 
به تعبير «روبرت هيلن برند» در كتاب «معمارى 
اسلامى»، جلوه ى كليه ى رمز و رازهاى معمارى 

اسلامى است.
از ديدگاه «هيلن برند»، مسجد در قلب معمارى 
اسلامى قرار دارد و نمادى درخور از ايمانى است 
كه در خدمت آن مى باشد: «از همان ابتدا، نقش 
نمادين آن از سوى مسلمانان دريافته شد و نقش 
مهم خود را در خلق شاخص هاى بصرى مناسبى 
مى توان  ميان،  آن  از  كه  كرد  باز  بنا  اين  براى 
اشاره  منبر  مناره و  نظير گنبد،  به شاخص هايى 

كرد». 
شاخص هاى معنوى و عرفانى مسجد از ديدگاه 
وى، چنين است: «معمارى مسجد از همان بنياد، 
مساوات خواه، بت شكن، درون گرا و بالاتر از همه 

در تمام وجودش عميقاً مذهبى است».

محورى ترين بخش در معمارى مسجد، محراب 
جنگ  محل  معناى  به  لغت  در  واژه  اين  است. 
و جهاد است و از ديدگاه «راغب اصفهانى» در 
از آن رو محراب  را  المفردات: «محراب مسجد 
مى گويند كه محل جنگ با شيطان و هواى نفس 

است».
از نظر فنى و نظرى، محراب نمايانگر قلب مسجد 
و موقعيت ديوار رو به قبله است. اما محراب، نه 
كه  وسوسه هايش،  و  نفس  با  جهاد  محل  تنها 
پناهگاهى امن و قرارگاهى براى سلوك جان و 

مسجد؛ آغاز معمارى اسلامى

محراب و آداب نيايش اسلامى

مى
سلا

ى ا
مار

مع
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آسايش روح است و اين، هنگامى است كه قرآن، 
گوشه اى  يا  زاويه  از  فراتر  مفهومى  را  محراب 

خاص (كه مبين جهت قبله باشد) مى داند.
براى دريافت مظهريت محراب در آداب نيايش 
اسلامى، بايد ريشه ى آن را در قرآن كريم يافت. 
اين واژه به تنهايى به مفهوم پناهگاه است. قرآن 
مجيد بويژه اين واژه را در توصيف نهان گاهى در 
معبد اورشليم آورده است كه در آن، مريم عذرا به 
انزوا گرفتن و دعا در آمد و فرشتگان به او روزى 

مى رسانيدند.
هم چنين فرم معمارى و جلوه هاى تزئينى محراب، 
خود بازتابى از حقيقت آسمانى و هويت روحانى 
آن است. در سوره ى نور، آيه ى 53، مقايسه  ميان 
محراب و مشكوه آشكار است و آن تأكيدى است 

بر اين كه چراغى را در زاويه ى نيايش آويزند.
مقرنس، برجسته ترين تزئين محراب و در عين 
پرشكوه ترين  و  رازآميزترين  زيباترين،  حال 

جنبه ى آن است.
در هنر اسلامى، هنر، جلوه گاهى از زيبايى طبيعى 
و الهى افلاك و زمين است و هنرمند، سالكى كه 
ناظر اين زيبايى و تجلى بخش آن در قلمرو فن 

و هنر است.

كتاب  سوم  فصل  در  پوپ»،  آپهام  «آرتور 
عصر  «آغاز  عنوان  تحت  ايران»  «معمارى 
اسلامى، هدف هاى نو» مسجد را «يك شهر خدا 

در دل شهر خاكى» تعبير مى كند.
است، مساجد  معمارى  لايتجزاى  اصل   قوس، 
محراب، گنبد  داخلى،  ايوان هاى  مسجد،   سردر 
كاركرد به  بسته  اجزا،  ديگر  و   شبستان ها 
قوسند، بر  مبتنى  معمارى  داراى   معنوى شان، 
متافيزيك ميان  فاصل  كه  واژه  اين   ريشه يابى 
ديگرى دليل  خود  است،  آن  فيزيك  با   مسجد 
 بر تقريب ماده و معنا در معمارى اسلامى است.
Archi و Arch و Arch و معادل لاتينى قوس، دو لفظ 

 است. حضور اين قوس در معمارى مذهبى، قبل
كليسا معمارى  نيز  و  ايران  در  اسلام  ظهور   از 
و مسيحيت  صدر  هنر  در  آن)،  محراب   (بويژه 
 بيزانس مى تواند به نحوى بازتاب مفاهيم معنوى

، آرك و عرش باشد.Arch ، آرك و عرش باشد.Arch ، آرك و عرش باشد.  واژه ى 
تصور  خانه اى  چون  عرفانى،  تأويل  در  عرش، 
مى شود كه صدر آن را مقام رحمانيت حق تشكيل 
مى دهد و به حكم آيه ى «الرحمن على العرش 
استوى» (سوره ى طه، آيه ى 5)، در واقع عرش، 
«قلب» عالم است و از سوى ديگر مسجد است، 
زيرا كل موجودات در آن به عبادت حق مشغولند، 
موجودات  كلّ  عرش،  معانى  از  يكى  كه  چرا 

است.

دارد.  اسلامى  معمارى  در  مهمى  نقش  نيز  نور 
اگر در معمارى مسيحى و بودايى به دليل اعتقاد 
به تجسد (صورت كالبدى يافتن خدا) «كليسا» 
مى شود،  تلقى  عيسى  يا  بودا  تن  «استوپا»،  و 
تجلى)،  اصل  مطلق  دليل حضور  (به  اسلام  در 
انديشه ى كاربرد طرح ها و  معمارى اسلامى در 
«او»  تجلى  مظهر  اصلى ترين  كه  است  موادى 
يعنى «نور» را بازتاب دهند. زيرا كاركرد ايده و 
ماده در اين جهان بينى، كاركرد انعكاس است نه 

اصالت. نقش نور، شفاف كردن ساده و كاستن از 
صعوبت و سردى بناى «معمارى مقدس» است. 

رنگ، در جهان محسوس، هم نشين بى بديل نور 
است و بلكه صورت متكثر واحد؛ زيرا تجزيه كه 
يك امر كاملاً عادى و مربوط به عالم مركبات 
صورت  به  را  نورى  طيف هاى  تجسم  و  است 
كربن»  «هانرى  تعبير  به  مى شود.  سبب  رنگ 
در «عرفان ايرانى»، رنگ ها تبديل به شاخصى 
مى گردند براى عارف تا بدان وسيله مقام نورانى 
ـ عرفانى خويش را به داورى گيرد. او فراسوى 
زمان است و تنها عالم رنگ، جهت دهنده ى سير 
و سلوك اوست. عارف پس از دريافتى سخت، به 
توازنى دست مى يابد و از راه و روش هاى كيميايى 
بسط و قبض و انعقاد و انحلال، نفس او دگرگونه 

مى شود.
نماد  مى شوند،  حاصل  نور  تابش  از  كه  رنگ ها 
به  كثرت  وابستگى  و  كثرت  در  وحدت  تجلى 
وحدت هستد. هر رنگى نمادى از حالت و خود 
محدود  خاص  رنگ  آن  به  بى آن كه  است،  نور 
شود. رنگ سفيد، نماد «وجود مطلق» است كه 
رنگ  مى آيد.  حساب  به  هستى  سرمنشأ  خود، 
بازى مى كند، چرا  سياه در اسلام نقش اساسى 
كه همراه رنگ سبز، رنگ خاص اهل بيت پيامبر 
صلى االله عليه و آله است و از نظر معمارى، اهميت 
ويژه اى دارد؛ چرا كه رنگ پوشش خانه ى كعبه 
مدينه كه سمبل  رنگ سبز مسجد  نيز  و  است 

رنگ اسلام است...
به هر حال بايد گفت اسلام را بايد با تماميتش 
نگريست و دريغا كه هنر اسلامى، در تنها مهد 
تجلى بى نظير آن، ايران، مهجور و غايب است؛ 
گرفته  پيشى  محتوا  بر  تكنيك  كه  برهه اى  در 
است و تكنيسين ها جاى هنرمندان شاهد و عارف 

نشسته اند

برگرفته از:
1. سرگذشت هنر در تمدن اسلامى

2. مبانى عرفانى هنر و معمارى اسلامى (حسن بلخارى)

شهر خدا، در دل شهر خاكى

نور 

رنگ، هم نشين نور
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چه  نيايش  انسان ها،  زندگى  تاريخ  در 
جايگاهى داشته است؟

 از قديم الايام تا به امروز، رسم بر اين بوده كه 
مكان هايى براى نيايش در نظر گرفته مى شد كه 
اين مكان ها، ابتدا غارها بودند و بعدها كم كم به 

معابد، كنيسه و كليسا تبديل شدند.
زندگى  تاريخ  اوليه ى  دوران  در  كه  انسان هايى 
البته  داشتند.  اعتقاد  چيزهايى  به  نيز  مى كردند 
خدايى كه آن ها مى پرستيدند، خدايى نبود كه ما 
مى شناسيم، بلكه خدايانى بودند كه امروز بيشتر 

به آن ها نام بتُ مى دهند. 
پرستش  مورد  كه  بودند  جاندارى  اشياء  توتم ها 
قرار مى گرفتند، از جمله پلنگ، شير، عقاب، گاو 
و... و فتيش ها، اشياء بى جانى بودند كه ستايش 

مى شدند، نظير سنگ و چوب و...
در  نيايش  براى  را  مكانى  ابتدا  از  انسان ها 
نيايش،  و  مى گرفتند  نظر  در  خود  معمارى هاى 
در زندگى انسان ها جارى بود، اما بايد اين نكته 
هرچه  زمان،  گذشت  با  كه  شد  خاطرنشان  را 
انسان ها متمدن تر شدند، از خدا هم دورتر شدند. 
به طورى كه ديگر امروزه در كشورهاى صنعتى، 
خدا، چندان در زندگى مردم به چشم نمى خورد 
و نيايش و عبادت بيشتر در كشورهاى شرقى و 
خاورميانه به چشم مى خورد تا كشورهاى صنعتى. 
دغدغه ى  ابتدا  از  بشر  گفت  مى توان  بنابراين 
نيايش و ارتباط معنوى را داشته و هميشه در فكر 

ساختن مكانى براى عبادت بوده است.
معمارى چه جايگاهى در نيايش انسان ها 

داشته؟
اين  نشان دهنده ى  كه  داريم  زيادى  آثار  امروزه 
پرستش  معابد  در  انسان ها  كه  است  موضوع 
مى كردند، چرا كه اصولاً معبد به معناى پرستشگاه 
در  انسان ها  كه  مى دهد  نشان  سندها  و  است 
معابد، خداى خود را نيايش مى كردند و همواره 
گذشت  با  مى كردند.  درخواست  را  چيزى  او  از 
يهودى ها  عبادت  براى  جايى  كنيسه ها  زمان، 
شد و كليساها مكانى براى عبادت مسيحيان و 
مى كردند.  پرستش  آن جا  در  را  خدا  كه  مكانى 
كليساها مكانى براى يك نيايش همگانى است 
و در آن جا يك عبادت همگانى، همراه با آواز و 
سرود و موسيقى و بالاخص موسيقى پيانو انجام 
از كليسا هم، مساجد مكانى براى  مى شود. بعد 
نيايش مسلمانان بود. البته بايد گفت، تمامى اين 
بناها (معابد، كليساها، كنيسه ها و مساجد) در هر 
دوره اى با توجه به شرايط اجتماعى، فرهنگى و 
سياسى آن دوره ساخته مى شدند، اما چيزى كه 
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7غلام رضا معصومى، متولد سال 7غلام رضا معصومى، متولد سال 1317، دوران تحصيل خود 
را تا مقطع ديپلم در همدان گذراند و سپس دوران ليسانس 
و فوق ليسانس خود را در رشته ى تاريخ هنر و باستان شناسى 
در دانشگاه تهران طى كرد و دكتراى خود را از دانشگاه 

الأزهر مصر كسب كرد.
وى در دوران عمر خويش، علاوه بر 45 سال تدريس در 
دانشگاه، 170 مقاله و كتاب هايى چون كاوش هاى علمى و 
باستان شناسى، تاريخچه ى علم باستان شناسى، تاريخچه ى 
علم باستان شناسى در ايران و جهان، باستان شناسى ايران 
و... را در پرونده ى كارى خود دارد. علاوه بر اين، اين روزها 
در حال گردآورى دايره المعارف اساطير و آيين هاى باستانى 
كتاب «سرگذشت زن»  نگارش  و  جلد  شانزده  در  جهان 
مى باشد. اين گفت و گو به رابطه ى نيايش و هنر و پيشينه ى 

نيايش در معمارى مى پردازد.

در تمام آن ها مشترك است، اين موضوع است 
به سفارش كسانى ساخته مى شد كه  آن ها  كه 
معماران،  و  كنند  نيايش  را  خدا  مى خواستند 
تمام تر  هرچه  شكوه  و  عظمت  با  را  بناها  اين 
مختلف  سبك هاى  با  مختلف  دوران هاى  در 

ساخته اند.
رابطه ى نيايش و هنر معمارى چيست؟

و  نيايش  قصد  به  كه  باعظمتى  معمارى هاى 
عبادت انجام شده اند، نشان دهنده ى اين موضوع 
اين  با  بناهايى  شده  باعث  نيايش،  كه  هستند 
عظمت ساخته شوند. كنيسه ها، كليساها و معابد 
و مساجد، هر اندازه با عظمت و بزرگ بنا شوند، 
عظمت و بزرگى را بيشتر نمايان مى كنند و خداوند 

را بيشتر ستايش مى كنند.
براى  كه صرفاً  مكان هايى  بر  بايد گفت علاوه 
عبادت بنا شده اند، در بناهايى با كاركردهاى ديگر 
هم مكانى براى عبادت و نيايش در نظر گرفته 
آن ها  در  كه  كاخ ها  از  بعضى  مانند  است.  شده 
مكانى به عنوان عبادتگاه ساخته مى شده است؛ 
براى مثال يكى از بخش هاى پاسارگاد، محوطه ى 
كيلومترى  يك  فاصله ى  در  كه  است  مقدس 

ت
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مراسم  و  نيايش  براى  و  دارد  قرار  كاخ نشين 
قربانى به كار مى رفته است. پس از هخامنشيان 
هم در پاسارگاد بناهايى بوده اند از جمله، نيايشگاه 
سلوكيان در نزديكى محوطه ى مقدس. علاوه بر 
اين مسأله در معمارى  اين، در حال حاضر هم 
ما وجود دارد و امروزه هم در هر مكان عمومى 
براى مثال ساختمان هاى ادارى، مكانى به عنوان 
عبادتگاه يا نمازخانه در نظر گرفته مى شود. مكانى 
كه بايد در يك جاى ساكت و خلوت بنا شود، البته 
اين رسم تنها در اسلام و ساختن نمازخانه نيست، 
بلكه براى مثال در كاخ پطر كبير هم مكانى به 
عنوان عبادتگاه در نظر گرفته شده است. بنابراين 
بايد گفت ساختن مكانى كه شايسته ى عبادت 
باعظمتى  بناهاى  به ساختن چنين  منجر  باشد، 
شده و نيايش باعث مى شود انسان به فكر ساختن 
چنين بناهايى بيفتد. البته درست است كه احتمال 
تظاهر هم در ساختن بناهاى باعظمت وجود دارد 
ساختن  آن،  اصلى  و  اوليه  نيت  حقيقت،  در  اما 
بناهايى براى ستايش و نيايش است. مكان هايى 
كه براى ساختن آن ها از بهترين ها استفاده شده 
است تا سال هاى سال دوام پيدا كنند. براى مثال 

بهترين كاشى كارى در مسجد شيخ لطف االله ديده 
مى شود.

يك  نشان دهنده ى  شاخصه هايى  چه 
معمارى معنوى است؟

شاخصه هايى كه نشان دهنده ى معمارى معنوى 
است.  بلند  سقف هاى  داشتن  يكى  هستند، 
نمايان  بيشتر  باشد، عظمت  بلندتر  هرچه سقف 
مى شود. محراب يا آرك (Arch) هم در اغلب 
معمارى ها وجود دارد كه نشانه ى باشكوه بودن 

معمارى هاست.
علاوه بر اين، داشتن پنجره هاى مشبك و كوچك 
كه نور ورودى را تنظيم كند، و نقوش و رنگ هم 
يكى ديگر از شاخصه هاى اين گونه بناها هستند، 
ــه آرامش دهنده  ــبز ك ــاى آبى و س مثل رنگ ه
ــم در معمارى  ــه ه ــوش گل و بوت ــتند. نق هس
ــده، درخت و طبيعت،  ــلامى مثل پرن ايرانى و اس
ــى كارى هاى ما يكى ديگر از نشانه هاى  در كاش
ــت. در معمارى هايى كه  ــه معمارى هاس اين گون
ــود و در  براى نيايش از آن ها كمك گرفته مى ش
ــان كم تر به چشم  نقوش اين معمارى ها، اثر انس
ــى ها و  ــد نقاش مى خورد، جز مواردى كه قرار باش

نقوش داستانى را براى عبرت بيان كنند.
پيشـينه ى نيايشـگاه ها در ايران چگونه 

بوده است؟
قديمى ترين نيايشگاه در ايران، «نوشيجان» بوده 
كه در دوره مادها ساخته شده است. نوشيجان تپه 
به  در ملاير كه داراى معبدى خشتى است كه 
با همكارى سرفراز  استروناخ  پروفسور  وسيله ى 
از ايران، حفارى شد. البته بايد گفت اين حفارى، 
مربوط به يك كاخ در دوره ى مادها بوده كه در 
آن جا يك معبد بزرگ وجود داشته. بعد از آن هم 
در كاخ هاى ديگر، ما اين معابد را داشتيم، از جمله 
تخت جمشيد. معابدى هم در نهاوند، بيشاپور (در 
نزديكى كازرون) و كنگاور ديده شده كه در آن جا 

آناهيتا مورد پرستش قرار مى گرفته.
بايد گفت در معمارى ايرانى، آداب و رسوم، مراسم 
عقيده ى  و  انديشه  اخلاقيات،  روحيه،  مذهبى، 
نسل ها به خوبى مشهود است. اين ويژگى نه تنها 
در بناهاى عظيم بلكه در ابنيه ى كوچك نيز نمود 
دارد. از دوره ى اشكانيان در معمارى رسمى ايران، 
ساختن گنبد مرسوم شد. از همان روزگار گنبدها 
روى چهارطاق گوشه بنا مى شد. بر اساس اعلام 
منابع تاريخى، يكى از كهن ترين نمونه هاى در 
باستانى كه در كشور  بناهاى  ميان  از  خور ذكر 
ما شناخته شده، معبد «چغازنبيل» در خوزستان 
است. اين پرستشگاه باشكوه در حدود نود متر از 

سطح دريا ارتفاع دارد و بزرگ ترين اثر معمارى 
خشتى به جاى مانده از تمدن ايلامى است.

پس از گذشت ساليان بسيار از خلق آثار ايرانى، 
درمى يابيم كه آثار مذهبى، بخشى از آثار تاريخى و 
معنوى ايران را شامل مى شوند و اعتقادات، باورها 
و معنويت، از جمله ميراث هاى ماندگارى هستند 

كه از طريق اماكن مذهبى منتقل مى شوند.
البته بايد به اين نكته توجه شود كه آثار مذهبى 
سرزمين پهناور ايران، به مساجد و زيارتگاه ها ختم 
نمى شود، بلكه اماكن مذهبى ساير اديان، نظير 
مسيحى و يهودى نيز در ايران از جايگاه خاصى 
معنوى  و  معمارى  ويژگى هاى  و  بوده  برخوردار 
آن ها نيز به نوعى مؤيد سير تاريخى معمارى و 

هنر در ايران است.
كليساها و كنيسه هاى بسيارى در نقاط مختلف 
كه  دارد  وجود  پراكنده  صورت  به  كشور 
ويژگى هاى اغلب آن ها به لحاظ معمارى و بافت 

تاريخى، منحصر به فرد بوده است.
تهران، اصفهان و آذربايجان غربى و شرقى، از 
جمله مناطقى هستند كه اماكن مذهبى يهوديان 
و مسيحيان يعنى كنيسه ها و كليساهاى تاريخى 

را در خود جاى داده اند.
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به  است  سخت  است.  دشوارى  كار  آزاده ها،  با  گفت و گو 
كنيم:  سئوال  كنجكاوانه  و  شويم  خيره  چشم هاى شان 
«چگونه شكنجه مى شديد»؟ و در پى اين سئوال، بى تفاوت 
مقابل  در  را  رفيق تان  بهترين  كه  هنگامى  «در  بپرسيم: 
واقعاَ  اما  كرديد؟!»  چه كار  رساندند،  شهادت  به  چشم تان 
گزيرى نيست. رسالت اين نسل هنوز به پايان نرسيده است 
با دقت جواب  اين سئوال ها  به  آن شده كه  تازه وقت  و 

بدهند. 
اصغر ملايى كه امروز با ليسانس علوم قرآنى، به تدريس 
زبان عربى مشغول است، روزى در ستاد جنگ هاى نامنظم، 
خودش  قول  به  و  برمى داشت  گام  چمران  شهيد  همراه 
خدمت مى كرد. همان روزى كه جنگ رسماَ توسط رژيم 
بعث آغاز شد، ملايى كارش را رها كرد و به همراه بهترين 
دوستش، شهيد احمد سليمانى به جبهه رفت. چند روزى در 
جبهه ماند، اما براى آن كه از خانواده اش حلاليت بطلبد و 
وصيت نامه اش را بنويسد، براى يك روز به تهران آمد. دو 

فرزند كوچكش را بوسيد و از  همسرش خداحافظى كرد.
در ورود دوباره اش به جبهه، در حالى كه فقط دو هفته از 
آغاز جنگ مى گذشت، به همراه بهترين دوستانش، در دهى 
به نام «كرخه كور»، محاصره شدند.  خودش ماجرا را اين 

طور تعريف مى كند: 

من به همراه شهيد احمد سليمانى و يكى ديگر 
از دوستانم به نام حاج يداالله رحمان زاده، در كانالى 
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محاصره شديم. چندين ساعت مقاومت كرديم اما 
در نهايت فهميديم تعداد دشمنان بسيار بيشتر از 
ماست. آتش سنگينى روى سرمان بود و عاقبت، 
ديگر  كه  هنگامى  شديم.  مجروح  نفر  سه  هر 
توان مقاومت نداشتيم، افرادى كه در كمين مان 
بودند، ظاهر شدند. در كمال تعجب ديديم آن ها 
عراقى نيستند، بلكه منافقان خودفروخته و فرارى 
ايرانى اند. در همان لحظه ى اولى كه بالاى سر ما 
رسيدند، بلافاصله تير خلاص به احمد سليمانى 
زدند و او را به شهادت رساندند، اما من و حاج يداالله 

را به اسارت بردند. 
احساس  و  شديد  اسير  كه  لحظه اى 
كرديد توان هيچ دفاعى از خود نداريد، 
روحيه تان را كاملاً از دست داديد يا باز 
كرديد توان هيچ دفاعى از خود نداريد، 
روحيه تان را كاملاً از دست داديد يا باز 
كرديد توان هيچ دفاعى از خود نداريد، 

هم اميدوار بوديد؟
بود.  بسيار دشوار  است كه شرايط،  اين  حقيقت 
من شرايط جسمى و روحى نامناسبى داشتم. از 
دائم  ديگر،  از طرف  و  بود  آويزان  طرفى دستم 
به فكر احمد سليمانى، بهترين دوستم بودم كه 
اما حاج يداالله  مقابل چشمانم تير خلاص خورد. 
رحمان زاده با آن كه پايش به شدت آسيب ديده 
بود، روحيه ى بسيار بالايى داشت. در همان حال 
و  مى كرد  پيدا  لفظى  درگيرى  منافقان،  با  هم 
مى گفت: «حيف! كه نتوانستم شماها را بكشم!» 
وقتى از او سئوال مى كردم، چرا با آن ها اين گونه 

صحبت مى كنى؟ مى گفت: 
گر نگه دار من آن است كه من مى دانم 

شيشه را در بغل سنگ نگه مى دارد
آغاز سخت ترين  لحظه ها كه شايد  آن 
خودتان  درون  بود،  زندگى تان  روزهاى 
چه مى گذشت؟ به چه چيزى دل خوش 

بوديد؟ از چه كسى روحيه مى گرفتيد؟
عليهم السلام  معصومين  ائمه ى  به  توسل  تنها 
بود كه مى توانست در آن لحظات، روحيه ى ما را 
حفظ كند. منافقان قبل از آن كه ما را به عراقى ها 
تحويل دهند، چند بارى تصميم گرفتند اعدام مان 
كنند. حتى جوخه ى   اعدام را هم تشكيل دادند. 
«شهادتين  مى گفت:  من  به  دائم  حاج يداالله 
يادت نرود، بگو يا على». من هم دائم زير لب 
نام حضرت صاحب الامر و اميرالمؤمنين را تكرار 

مى كردم.
نمى دانم چرا ما را اعدام نكردند. چند بارى با هم 
صحبت كردند و در نهايت تصميم گرفتند ما را 
زنده تحويل دهند. نمى دانم دل شان به حال مان 

سوخته بود يا نيت ديگرى داشتند.
بعد از آن كه منافقان شما را تحويل دادند، 
بود؟ چگونه  شما  با  عراقى ها  برخورد 

م،
دي

وان
ى خ

 نم
 را

عا
د

م!
ردي

 خو
مى

    
    

    
ى

ياد
 ص

ضا
 ر



43

27
28

بلافاصله به درمانگاه منتقل شديم، چون دست 
بود.  رفته  بين  از  كاملاً  حاج يداالله  پاى  و  من 
بسيار  شكنجه گر  «جاسم».  نام  به  بود  دكترى 
مداوا  را  ما  كه  روز  چند  آن  در  بود.  ماهرى 
بار  به من زد. هر  آمپول  از 021  مى كرد، بيش 
كه مى خواست آمپولى بزند، از راه دور مرا صدا 
مى كرد كه پيراهن عربى ام را بالا بزنم و خودم را 
آماده كنم. آمپول را به سمت ما پرت مى كرد و 
چنان وحشيانه اين كار را انجام مى داد كه قابل 

توصيف نيست.
واكنش شما چه بود؟

در  كه  حاج يداالله  اما  مى كشيدم،  درد  شدت  به 
مى گفت:  من  به  بود،  خوابيده  كنارى ام  تخت 
اين  با  مى خواهد  جاسم  دكتر  اين  اصغر!  «حاج 
نوع آمپول زدن، تو را فلج كند. اما دوست دارم 
حسرت يك آه را هم بر دلش بگذارى». به غير 
انگشتانم، همه ى دستم در گچ بود.  بند  از چند 
حاج يداالله مى گفت: «با همين بند انگشت هايت 
خدا  باش  مطمئن  بگو،  ذكر  است،  بيرون  كه 
خدا  بود،  لبريز  معرفت  از  حاج يداالله  ماست،  با 

رحمتش كند...
بدون اغراق مى گويم، دعا و مناجات در اين ايام، 
همه چيز ما بود. معناى دعاهاى بسيارى را آن جا 
با تمام وجود لمس مى كرديم. چون هيچ چيز جز 
دعا نداشتيم. وقتى مى گفتيم: «اغفر لمن لايملك 
الاّ الدعا»، با تمام وجود مى گفتيم. هنگامى كه 
مى خوانديم: «و سلاحه البكاء»، درك مى كرديم 
يعنى چه. چون واقعاً دست مان خالى بود و اشك، 

بهترين سلاح مان بود.
هم  دسته جمعى  مناجات خوانى هاى 

داشتيد؟
دسته جمعى  برنامه هاى  با  شدت  به  عراقى ها 
به  اما  جماعت.  نماز  با  حتى  مى كردند،  برخورد 

صورت مخفيانه اين كار را دنبال مى كرديم.
اندازه  نيايش چه  و  دعا  آن ها خوب مى دانستند 
روحيه ى ما را تقويت مى كند. مى دانستند  مصداق 
«حرب لمن حاربكم» خودشان هستند. وقتى دعا 
مى خوانديم، به آن ها نشان مى داديم، سر سازش 

نداريم و براى جنگ آماده ايم.
پيش آمده بود برنامه هاى جمعى لو برود 

و با شما برخورد كنند؟
به دفعات، هميشه در چنين شرايطى به آسايشگاه 
يورش مى آوردند و بچه ها را با كابل و باتوم به 
شدت مى زدند. يادم مى آيد شبى در حين خواندن 
بلافاصله  و  شدند  آسايشگاه  وارد  كميل  دعاى 
بردند.  خود  با  بود،  حفظ  را  دعا  كه  را  مداحى 

طرفى  از  آمد.  پايين  شدت  به  بچه ها  روحيه ى 
دوست نداشتند دعا نيمه كاره رها شود و از طرف 
ديگر، كسى غير از آن مداح، دعا را حفظ نبود. 
سكوت آسايشگاه را گرفته بود كه ناگهان يكى از 
بچه ها در همان تاريكى دعا را ادامه داد. باورمان 
حفظ  را  كميل  دعاى  هم  ديگرى  فرد  نمى شد 
باشد. وقتى او ادامه ى دعا را خواند، حال بچه ها 
عجيب تغيير كرد، با آن كه مداح را برده بودند، اما 
مجلس مناجات به قوت خود باقى ماند. سال هاى 
اول اسارت هيچ كتابى نداشتيم، اما بعد از آن كه 
چند بارى به صليب سرخ اعتراض كرديم، قرآن 
گوشه ى  گذاشتند.  اختيارمان  در  نهج البلاغه  و 
قرار  كتابخانه  عنوان  به  را  محلى  آسايشگاه، 
داديم و قرآن و نهج البلاغه را در آن گذاشتيم. 
مرحوم ابوترابى من را مسئول كتابخانه كرد. به 
همين خاطر عراقى ها به من مى گفتند، ابومكتبه. 
اوضاع همين گونه بود تا آن كه بعد از اعتراض ها و 
درخواست هاى فراوان بچه ها به صليب سرخ، قرار 
شد يك جلد مفاتيح الجنان هم براى مان بياورند. 

وقتى مفاتيح آوردند، شرايط تغيير زيادى كرد.
ما در طول ده سال اسارت، هم غذاى روحى مان 
كم بود، هم غذاى جسمى، اما وقتى مفاتيح آمد، 
بود.  رسيده  هم  جسمى مان  غذاى  حتى  گويا 
چون  مى خوردند!  نمى خواندند،  را  دعاها  بچه ها 
وقتى سرشان در كتاب بود، گرسنگى و تشنگى از 
يادشان مى رفت. فراموش كرده بوديم كه اسيريم 
و در غربت هستيم. يادمان رفته بود زن و بچه 
همه  كه  دعاهايى  و  بوديم  ما  فقط  داريم،  هم 

چيزمان بود.
ده ها اسير چه طور از يك مفاتيح استفاده 

مى كردند؟
براى قرآن و نهج البلاغه و مفاتيح، ساعت گذاشته 
بوديم تا در هر 42 ساعت، هر نفر بتواند دست كم 
بچه ها  از  يكى  كند.  استفاده  آن ها  از  ربع  يك 
مسئول بود كه سر ساعت كتاب را تحويل دهد 
و سر ساعت پس بگيرد. خيلى از بچه ها دوست 
نيمه شب  داشتند ساعتى كه كتاب را مى گيرند، 
باشد تا بتوانند حسابى براى خودشان خلوت كنند. 
يادم مى آيد هركدام از بچه ها چند دقيقه قبل از 
آن كه نوبت شان شود، از خواب بيدار مى شدند تا 

حتى يك دقيقه از زمان شان از دست نرود.
كتاب ها تا پايان اسارت در اختيارتان بود؟

داد  خبر  ابوترابى  حاج آقا  روزى  متأسفانه،  نه 
عراقى ها به زودى نهج البلاغه را از اردوگاه جمع 
مى كنند، و اعلام كرد در همين چند روز، بايد از 
روى كتاب ها نسخه بردارى كنيم. يك كار همگانى 
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را با هم آغاز كرديم. در آن چند روز، هر كاغذى 
را كه مى ديديم، برمى داشتيم تا دعاها و احاديث 
را رويش بنويسيم. از كاغذ سيمان گرفته تا پاكت 
سيگار. چند نفر از بچه ها هم كه خوش خط بودند، 
دائم در حال نوشتن بودند تا آن كه در نهايت، 
يك نسخه ى خطى از نهج البلاغه را تهيه كرديم. 
جاسازى  قوطى  يك  داخل  را  خطى  نسخه ى 
كرديم تا در موارد ضرورى از آن استفاده كنيم. 
درست فرداى آن روز كه كپى بردارى ما تمام شد، 
عراقى  آمدند و كتاب  ها را بردند. بچه ها دائم با 
خيلى ها  كه  آن قدر  مى كردند.  دعاها عشق  اين 

مستجاب الدعوه شده بودند.
دعاهاى  از  يكى  مصداق  مى توانيد 
تعريف  را  اسارت  زمان  در  اجابت شده  

كنيد؟
ممنوع  به شدت  اسارت  در  كه  وسائلى  از  يكى 
بود، راديو بود. عراقى ها راديو را از هركسى كه 
مى گرفتند، كم ترين حكمش اعدام بود. يكى از 
بچه ها به صورت مخفيانه با خودش راديو آورده 
بود. بچه ها براى اين كه ماجرا لو نرود، دستگاه را 
قطعه قطعه، و هر قسمت را در گوشه اى پنهان 
كرده بودند. هر بار كه مى خواستيم از اخبار مطلع 
شويم، به صورت كاملاً مخفيانه، قطعه هاى راديو 
باز  اخبار  دادن  گوش  از  بعد  و  وصل  هم  به  را 
كه  شد  چه طور  نمى دانم  مى كرديم.  جداى شان 
عراقى ها از ماجرا بو بردند، درست زمانى كه راديو 
كامل بود، همه ى ما را در فضاى باز اردوگاه به 
خط كردند. يكى از بچه ها به نام رسول ملايرى، 
همان موقع راديو را در شلوارش جاسازى كرد تا 
عراقى ها پيدايش نكنند. افسر عراقى پشت بلند گو 
كسى  چه  دست  راديو  «مى دانيم  كرد:  اعلام 
است. يك دقيقه فرصت دارد خودش دستگاه را 
تحويل دهد. در غير اين صورت خودمان سراغش 

مى رويم». 
بچه ها  همه ى  و  شد  شروع  معكوس  شمارش 
پايان رسيد،  نگران رسول بودند، فرصت كه به 
ناگهان  و  كردند  با هم مشورت  عراقى ها كمى 
راه  رسول  به سمت  با سرعت  سرباز  دو  ديديم 

افتادند.
همه ى ما گفتيم كار رسول تمام شد. هنگامى كه 
فقط چند قدم با او فاصله داشتند، يكى از بچه ها با 
نام على شاهپورى كه بچه ى تبريز بود، سرش را 
رو به آسمان گرفت و با لهجه ى شيرين تركى  اش 
گفت: «خدايا! اين ها رو برگردون!». شايد باورتان 
نشود، اما اين جمله ى على شاهپورى، درست به 
مانند فرمان عقب گرد براى عراقى ها بود. چون 
ما  به  و  برگشتند  دليلى  هيچ  بدون  و  بلافاصله 

گفتند به آسايشگاه برويد. 
در اسارت، از نظر مسافت جغرافيايى به 
كربلا نزديك تر بوديد. اين مسأله باعث 
امام  زيارت  دل تنگ  بيشتر  بود  نشده 

حسين عليه السلام شويد؟
همين طور است. اين دل تنگى در اسارت بيشتر 
عاشورا  زيارت  كه  هنگامى  مى كرد.  پيدا  نمود 

مى خوانديم، دل مان به آن سمت پرواز مى كرد.
كه  زيارت هايى  با  اسارت  عاشوراهاى  زيارت 
در شهر و زير باد كولر مى خوانديم، خيلى فرق 
موقفى  «فى  مى خوانديم:  كه  هنگامى  داشت. 
اين  چون  مى شديم.  دل تنگ  شدت  به  هذا»، 
موضوع را كاملاً درك مى كرديم. هميشه با خودم 
استجب  «ادعونى  گفته اند:  اگر  مى كردم  فكر 
امام حسين عليه السلام جواب ما را  بايد  لكم»، 

بدهد.
از  و حرف  امضا شد  قطعنامه ى 598  وقتى كه 
آزادى به ميان آمد، عراقى ها متوجه شدند افكار 
عمومى جهان پس از آزادى به سراغ ما خواهند 
آمد. براى آن كه بعداً اعلام كنند برخورد مناسبى 
با اسرا داشته اند، تصميم گرفتند ما را به زيارت 
ببرند، اما از ترس آن كه هنگام زيارت براى شان 
مشكلى درست كنيم، دويست نفر، دويست نفر، 

عازم مى شديم.
اصلاً يادم نمى آيد بچه ها چه كار مى كردند. گويا 
همه در حال پرواز بوديم. فقط در ذهنم مانده، 
عده اى روى خاك افتاده بودند، دسته اى خاك هاى 
زمين را روى چشم هاى شان مى كشيدند. خلاصه 
موقع  آن  بودند.  خود  عشق بازى  غرق  همه 
براى مان  مى خورديم،  عراقى ها  از  كه  لگدهايى 
تازه مى فهميديم روضه هايى  بود.  بسيار شيرين 
كه از كودكى براى مان خوانده بودند، يعنى چه. 
تازه مى فهميديم چگونه مى شود اسرا را به قتلگاه 
ببرند و تازيانه بزنند. ابتدا قبر حبيب را ديديم و 
بعد هم ضريح شش گوشه. باور كنيد يادم نمى آيد 

آن لحظات چگونه گذشت.
يادتان مى آيد از حضرت چه خواستيد؟

انگار روى  يا نه. اصلاً  نمى دانم چيزى خواستم 
يادتان مى آيد از حضرت چه خواستيد؟

انگار روى  يا نه. اصلاً  نمى دانم چيزى خواستم 
يادتان مى آيد از حضرت چه خواستيد؟

بگويم  جرأت  به  مى توانم  فقط  نبوديم.  زمين 
هيچ كدام از بچه ها از حضرت آزادى نخواستند!

عباس  حضرت  حرم  زيارت  به  حتماً 
هيچ كدام از بچه ها از حضرت آزادى نخواستند!

عباس  حضرت  حرم  زيارت  به  حتماً 
هيچ كدام از بچه ها از حضرت آزادى نخواستند!

عليه السلام هم رفتيد. درست است كه 
حضرت  حريم  در  عراقى ها  مى گويند 
گوشه اى  باادب،  عليه السلام  عباس 

مى ايستند؟
بله، وقتى پياده در بين الحرمين به سمت حرم آقا 
ابوالفضل عليه السلام راه افتاديم، برخورد عراقى ها 
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نمى زدند.  و  نمى كردند  توهين  ديگر  كرد.  تغيير 
نمى دانم از ترس بود يا از ادب.

بعد از آن كه از زيارت برگشتيد، فضاى 
اردوگاه چگونه بود؟

آن قدر فضا تغيير كرده بود كه اگر اسارت بيست 
از  داشتيم.  آمادگى  مى كشيد،  طول  ديگر  سال 
آن جا كه ما را گروه گروه مى بردند، هر دسته اى 
كه باز مى گشت، فضا را به شدت تغيير مى داد. 
بچه هاى ديگر دور آن ها مى ريختند و خودشان 
را متبرك مى كردند. تازه آن وقت لحظه شمارى 
گروه بعد شروع مى شد تا نوبت شان بشود و به 
زيارت بروند. عراقى ها با اين كارشان كه بچه ها 
را گروه گروه فرستادند، چندين ماه، همه را بيمه 

كردند.
محرم هاى اسارت چگونه بود؟

بچه ها  چون  بود.  شكنجه  ماه  ما،  براى  محرم 
قبل  روز  چندين  مى كردند.  عزادارى  بى محابا 
را  تبليغاتى  كارهاى  بچه ها  ماه،  اين  رسيدن  از 
شروع مى كردند، تكه هاى آهن بى مصرف كه در 
آب  داخل  و  برمى داشتند  را  بود  افتاده  اردوگاه 
مى انداختند تا زنگ بزند. به مرور زمان آب هم 
از اين آهن ها رنگ مى گرفت. اين مى شد رنگ 
بچه ها  از  تعدادى  ديگر،  طرف  از  ما.  تبليغات 
هنگامى كه سهميه ى لباس مى گرفتند، از آن ها 
تا به عنوان پارچه در محرم  استفاده نمى كردند 
اول محرم، بچه هاى خطاط  استفاده شود. شب 
پيراهن ها  اين  روى  خوش  خط  با  رنگ،  آن  با 
اباعبداالله».آن  يا  عليك  «السلام  مى نوشتند: 

عزادارى ها هيچ گاه از يادم نمى رود.
برگزار  چه طور  را  رمضان  مبارك  ماه 

مى كرديد؟
ماه مبارك رمضان، بهترين فرصت بود كه ما با 
خدا نيايش كنيم و احوالات خودمان را بگوييم. 
دعاى افتتاح را كه مى خوانديم، با تمام وجود لمس 
مى كرديم: «اللهّم اناّ نشكو اليك فقد نبينا صلواتك 
عليه و آله و غيبه وليّنا و كثرت عدونا و قلت عددنا 
و شدت الفتن بنا و تظاهر الزمان علينا...». همه ى 
اين ها شرح حال ما بود كه مى گفتيم: خدايا به 
درگاه تو شكايت مى كنيم. تنهاييم و تعدادمان كم 
است، در حالى كه دشمنان زيادى داريم. فتنه هاى 
زيادى بر عليه ماست و محيط بر ما غلبه كرده 
است. اين دعاها را چه كسى بهتر از يك اسير 
مى تواند درك كند؟ و يا هنگامى كه دعاى هر 
روزه ى ماه مبارك را مى خوانديم، گويا شرح حال 
خودمان را مى گفتيم. «اللهّم فك كلّ اسير» را كه 
مى خوانديم، صداى هق هق گريه ها بالا مى رفت. 

همه ى ما اعتقاد داشتيم كه فقط خداوند مى تواند 
ما را آزاد كند و هيچ قدرتى جز او، كارى نمى تواند 
كند. اين دعا را مردم تهران هم مى خواندند! اما 
اين كجا و آن كجا! و يا وقتى مى گفتيم: «اللهم 
اكسر كلّ عريان»، شرح حال خودمان بود. ما در 
طول سال، فقط يك بار سهميه ى لباس داشتيم 
و هميشه لباس هاى مندرس و پاره  تن مان بود. 
خلاصه دعاهاى ماه مبارك براى ما حال و هواى 

ديگرى داشت.
مسئله ى تغذيه چه طور بود؟ مثل سحرى 

و افطارى.
غذاهايى كه به ما مى دادند، به هيچ وجه مناسب 
براى سى سال  نبود. گوشت هايى كه دست كم 
خوش بختانه  مى دادند.  ما  خورد  به  را  بود  قبل 
خودمان  اختيار  در  را  آشپزخانه  ماه،  چند  از  بعد 
گذاشتند تا با همان مواد اوليه ى آن ها، غذا درست 
كنيم. آشپزهاى باسليقه اى بين ما بودند كه در ماه 
رمضان، با همان مواد، غذاهاى خوشمزه درست 
مى كردند. بعضى روزها با پودر نان خشك و خرما، 
حلوا  مزه ى  هرچند  مى كرديم،  درست  هم  حلوا 
نمى داد اما براى ما از هر حلوايى شيرين تر بود. 
در كنار همه ى اين ها، ماه رمضان، كلاس قرآن و 
تفسير هم داشتيم. مناجات خوانى هاى دسته جمعى 
در  يادم مى آيد يك سال  اما مخفيانه.  بود،  هم 
ماه مبارك، بچه ها به شدت مصرّ بودند نماز را 
به هر قيمتى كه شده، به جماعت بخوانيم. چند 
بارى عراقى ها هنگام نماز وارد آسايشگاه شدند 
و در همان حال با كابل به جان بچه ها افتادند، 
ابوترابى  آن كه حاج آقا  تا  نبوديم  اما دست بردار 
اعلام كردند: «شما سرمايه ى انقلاب هستيد و 
سلامتى تان بسيار مهم است. براى نماز خواندن 
اين  در  جماعت  اما  نياييد،  كوتاه  وجه  هيچ  به 
شرايط، ضرورت چندانى ندارد». به هر حال اين 

حرف حاج آقا كمى ما را متعادل كرد.
اوضاع  آزاد شديد،  آخر، وقتى  و سئوال 
كشور را در قياس با قبل از اسارت تان 

چگونه ديديد؟
كه  مى ديديم  چيزهايى  آزادى،  اول  روز هاى 
است.  خودمان  كشور  اين جا  نمى شد،  باورمان 
پوشش ها  نوع  از  بود.  كرده  تغيير  چيزها  خيلى 
گرفته تا رفتار مردم با هم. اما كم كم  با اوضاع 

كنار آمديم.
1خدا را شكر مى كنم كه سال 1خدا را شكر مى كنم كه سال 71 آزاد شديم، چون اگر 
5قرار بود مى مانديم و مثلاً سال 5قرار بود مى مانديم و مثلاً سال 85 آزاد مى شديم، 
نود درصدمان  امروز،  با ديدن جامعه ى  بى شك 
كجا؟! روزها  آن  كجا،  امروز  مى داديم.  جان 
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از توابع  در سال 1252، در روستاى «آق كند»  
همان  در   1335 سال  در  و  شد  متولد  زنجان 
شهر چشم از جهان فروبست. علوم دينى را در 
علماى  نزد  كرد.  آغاز  زنجان  «سيد»  مدرسه ى 
فياض  آيت االله  عالمانى چون  كرد،  تلمذ  بزرگى 

ديزجى و آخوند ملا قربان على.
در فقه، اصول، فلسفه و عرفان تحصيل كرد و 
در  يافت.  طولانى  يد  نيز  غريبه  علوم  در  حتى 
همان دوره بود كه شروع به تهذيب نفس كرد. 

ارادتش به اهل بيت مثال زدنى بود.
خيلى از بزرگان عرفان، ديدار با ملا آقا جان را از 
نقاط عطف و تأثيرگذار زندگى شان مى دانستند، 
علمايى مثل آيت االله محمدجواد انصارى همدانى 
و شيخ جعفر مجتهدى. بعضى از علماى بزرگ، 
مثل آيت االله مصطفوى و علامه ى طباطبايى، به 
علم و دانش او اعتراف كرده بودند و او را از نوابغ 

عصر خود به شمار مى آوردند.
يك روز از ايشان پرسيده بودند: شما از علم كيميا 

و علوم غريبه اطلاع داريد؟
حاج ملا نگاه تأسف بارى به او انداخته بود و گفته 
بود: اگر انسان براى اين گونه از امور خلق شده 
بود، خيلى كم بود. انسان بيشتر از اين ارزش دارد 
كه حتى درباره ى اين گونه مطالب فكر كند. اگر 
انسان، انسان بشود، همه ى اين علوم و فضائل، 
آن ها  به  او  و  مى آيد  سراغش  به  خود  به  خود 

اعتنايى نمى كند.
به  مادى  نگاهى  هيچ وقت  اما  بود  روضه خوان 
اگر  وقت ها  خيلى  حتى  نداشت.  روضه خوانى 

چند نفر در يك جا جمع مى شدند، سخن از فضايل اهل بيت مى گفت و بعد روضه اى مى خواند. در 
مرامش پول گرفتن براى روضه  خواندن جايگاهى نداشت. حاج ملا توسل به اهل بيت عليهم السلام را 

سريع ترين وسيله براى رسيدن به مقاصد معنوى مى دانست. 
عارف بود و با نفس گرمش خيلى ها را هدايت كرده بود، اما هميشه شاگردانش را از متمايل شدن 
به فرقه هاى انحرافى و درويش مآبى بر حذر مى داشت. هميشه به شاگردانش توصيه مى كرد: ائمه ى 
معصومين ما زنده اند. خودشان واسطه ى بين خدا و خلقند. آن ها ديگر واسطه نمى خواهند، زيرا هر قطب 
و مرشدى كه شما تصور كنيد، دور از خطا و اشتباه نيست. در حالى كه ائمه ى اطهار عليهم السلام اشتباه 

و خطا ندارند. آن ها واسطه ى وحى اند، آن ها واسطه ى فيضند.
هميشه به زيارت امام زادگان مى رفت و به آن ها احترام خاصى قائل بود. مى گفت هر كجا امامزاده اى 
بود، به زيارتش برويد، گرچه اصل و نسبش را ندانيد. چون آن محل به نام فرزند پيامبر صلى االله عليه و آله 
معروف شده است. اصلاً ما روح امامزاده را زيارت مى كنيم، حال مى خواهد بدنش در آن جا دفن شده 

باشد يا نشده باشد، چه فرقى مى كند.
به سادات تا آن جا كه مى توانست احترام مى گذاشت. وقتى كسى از سادات (هرچند خردسال) وارد 
مجلسى مى شد، حاج ملا تمام قد در مقابل شان مى ايستاد. مى گفت: روايت است كه نبايد در راه رفتن، 

بر سادات مقدم شد.
يكى از علما مى گفت: در شب جمعه اى در حرم امام حسين عليه  السلام نشسته بوديم و منتظر اذان صبح 

بوديم. از ايشان پرسيدم، صبح شده است يا نه؟
با دست اشاره كرد و گفت: ببين، ملائكه ى صبح پايين مى آيند و ملائكه ى شب بالا مى روند. 

بعد وقتى دقت كرديم، فهميديم كه همان لحظه، موقع اذان صبح بوده است.
يكى از شاگردان حاج ملا آقا جان مى گفت: يك بار در نجف، حاج ملا به من گفت: در بصره مسجدى 

هست، بيا به آن جا برويم و دو ركعت نماز در آن جا بخوانيم.
من آن موقع نمى دانستم فاصله ى نجف تا بصره چقدر است. هنوز چند قدمى از نجف دور نشده بوديم 
كه به بصره رسيديم و در آن مسجد نماز خوانديم. من بعدها پى به فاصله ى زياد بين نجف و بصره 
بردم. به همين خاطر به بصره رفتم و ديدم مسجدى كه آن روز رفته بوديم، با همان خصوصيات در 

بصره وجود دارد.
وقتى حاج ملا يك داروى تلخ مثل چهل گياه را كه جزو بدمزه ترين داروهاست مى خورد، مانند كسى 
بود كه دارد چيزى مثل عسل مى خورد.  مى گفت: اينها را خدا آفريده است و هر چيز كه خدا آفريده 

باشد، لذت بخش و شيرين  است. 
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خواندن  موقع  روضه خوان ها،  از  خيلى  مى گفت 
شخص  وقتى  حتى  نمى  كنند.  گريه  مصيبت 
گريه  كم تر  آن ها  مى خواند،  روضه  ديگرى 
اين است كه: وقتى آن ها  دليلش هم  مى كنند. 
«مقتل» مطالعه مى كنند، فقط براى نقل كردن، 
آن را مى خوانند و توجه به معنى و اصل مصيبت 
گريه  مواقع  آن  در  خاطر  همين  به  نمى كنند. 
نمى كنند. اين حالت، قساوت مى آورد. به همين 
خاطر وقتى خودم مقتل مى خوانم، به اصل وقايع 
هم دقت مى كنم و سعى مى كنم تا بر اين مصائب 

گريه كنم تا دچار قساوت قلب نشوم.
به روضه خوان ها سفارش مى كرد: موقع مطالعه ى 
مقتل، با وضو باشيد و اين كار را عبادت بدانيد. 
خودتان را در فضايى كه مقتل بيان مى كند قرار 
دهيد و مصيبت را لمس و احساس كنيد. سعى 
كنيد بر اين مصائب گريه كنيد كه هم ثواب دارد 

و هم قساوت قلب را از ميان مى برد.
را  معاشرت  آداب  و  مى نشست  دوزانو  هميشه 
خوبى  چيز  ادب  آيا  مى گفت:  مى كرد.  رعايت 
هست يا نه؟ اگر چيز خوبى است، چرا انسان اين 

چيز خوب را به دوستانش تقديم نكند؟
«زيارت  و  جامعه»  «زيارت  را  زيارت ها  بهترين 
امين االله» مى دانست. مى گفت: اگر در حرم ها وقت 
بيشترى داريد، زيارت جامعه بخوانيد و اگر فرصت 
كمى داريد، زيارت امين االله بخوانيد. توصيه مى كرد 

را  امام زمان عجل االله تعالى فرجه  زيارت  هر روز 
بخوانيد، مخصوصاً در حرم ائمه، چون معتقد بود 
احتمال حضور حضرت، بيشتر از همه جا در حرم 

امامان است. 
هنگام مشرف شدن به كربلا، قبل از رسيدن به 
شهر، از ماشين پياده مى شد و مى گفت از چهار 
فرسخ به كربلا، جزو حرم حضرت است. همان  جا 
سجده ى شكر مى كرد و زمين را مى بوسيد. بعد 
از آن ديگر لبخند بر لب حاج ملا ديده نمى شد و 

اغلب اوقات در حالت اندوه و گريه بود.
يك بار كه به كربلا مشرف شده بود، به همراهش 
زيارت  به  كه  بار  هر  گفت:  بود،  سادات  از  كه 
آمده ام، نتوانسته ام به گودال قتلگاه بروم و حال 
روحى ام اين اجازه را به من نمى داده است. تو كه 

فرزند آن هايى، چطور اين كار را انجام داده اى؟
در ايام محرم، معمولاً هر شب در يك مجلس 
روضه مى خواند. بارها اتفاق مى افتاد كه به طور 
ناگهانى به مجلسى مى رفتند. بعد معلوم مى شد 
روضه خوان  بدون  دليل  هر  به  مجلس  آن  كه 
مانده بوده است و بانى مجلس، به ائمه متوسل 
شده و از خداوند مى خواسته تا يك روضه خوان به 

مجلسش بفرستد.  
يكى از دوستان حاج ملا نقل مى كند: يك بار با 
حاج ملا آقا جان به امام زاده داود رفته بوديم. شب 
هنگام بود كه به من حالى دست داد. به حرم رفتم 
و از آن حضرت، چند حاجت طلب كردم. وقتى به 
محل اقامت مان برگشتم، حاج ملا همان طور كه 
دراز كشيده بود، دست مرا گرفت و حاجاتى را كه 
از دل گذرانده  بودم، يك به يك بيان كرد و گفت: 
فاطمه ى زهرا سلام االله عليها  فرزندان  نشد شما 
چيزى بخواهيد و به شما داده نشود. تو سه حاجت 
خواستى و هر سه را به تو دادند. اما در چهره ى تو 
يك خطر حس مى كنم و آن، اين است كه اين 

شاه ظالم را دعا مى كنى.
در آخرين نامه اى كه به نزديك ترين شاگردش 
نوشت، آمده است كه: در حد توان، دست از توسل 
عجل االله تعالى فرجه  زمان  امام  مقدس  وجود  به 
برندار، چون تمام سعادت انسان در همين مسئله 
خلاصه مى شود. به معلمين و اساتيدت بخصوص 
مراجع تقليد، احترام بگذار و به دراويش و متصوفه  

اعتماد نكن.



4848

27
28

پيشينه ى تاريخى بقيع يا بقيع الفرقد يا جنت البقيع 
كتب  در  ولى  مى رسد  اسلام  از  قبل  دوران  به 
تاريخى به روشنى قدمت تاريخى آن مشخص 
به مدينه،  از هجرت مسلمانان  بعد  نشده است. 
بقيع تنها قبرستان مسلمانان گرديد. مردم مدينه 
قبل از آمدن مسلمانان به آن جا، اجساد مردگان 
خود را در دو گورستان «بنى حرام» و «بنى سالم» 
و گاهى نيز در خانه هاى شان دفن مى كردند1 و در 
واقع بقيع اولين مدفن و مزارى است كه به دستور 
پيامبر اسلام توسط مسلمين صدر اسلام به وجود 

آمده است.

 حادثه ى تخريب بقيع

يعنى  .ق  هـ   594 سال  به  بقيع  ائمه ى  حرم 
اواخر قرن پنجم داراى گنبد و بارگاه شده است. 
جهانگرد معروف، ابن جبير كه در قرن هفتم به 
داشته  بقيع  از  كه  ديدارى  در  حجاز سفر كرده، 
است آن را اين گونه توصيف مى كند: و آن قبه اى 
مرتفع و سر به فلك كشيده است كه در نزديكى 

مكه، و در بقيع واقع شده.2
در قرن هشتم قمرى، بعد از گذشت 150 سال 
از سفر ابن جبير، ابن بطوله سفرى به مدينه نموده 
و مشاهدات خود را اين گونه بيان مى كند: حرم 
ائمه ى بقيع، قبه اى است سر به فلك كشيده و از 

نظر استحكام، بديع و اعجاب انگيز است.3
در قرن معاصر، صاحب كتاب مراه الحرمين جناب 
ابراهيم رفعت پاشا، 19 سال قبل از تخريب حرم 
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دارد:  توصيفاتى  و  نموده  بقيع، سفر حج  ائمه ى 
ائمه ى سه گانه در  ابن على و  «عباس و حسن 
زير يك قبه قرار گرفته اند كه بزرگ تر از همه ى 

قبه هاى موجود در بقيع است.4
است.  شده  تعمير  بقيع  بار  سه  تاريخ  طول  در 
المستضر  توسط  هـ.ق   519 سال  در  اول  بار 
سيزدهم  قرن  اواخر  در  سوم  بار  براى  و  باالله 
كه  كتيبه هايى  غزنوى.  محمود  سلطان  توسط 
خوانده اند،  بقيع  از  سفرهاى شان  در  جهانگردان 

گوياى اين مطلب است.

 ويژگى هاى بقيع

كه  بوده  ورودى  درب  دو  داراى  بقيع  قبرستان 
يك درب هميشه بسته، و درب ديگر، از صبح 
باز بوده است.  زائران  تا غروب هر روز بر روى 
حرم بقيع حالت هشت ضلعى داشته است. ميرزا 
اين گونه  سفرنامه اش  در  فراهانى  محمدحسين 
آورده است كه: اول چهار نفر از ائمه ى اثنى عشر 
صلوات االله  عليهم است كه در بقعه ى بزرگى به 
صورت هشت ضلعى ساخته شده و اندرون و گنبد 

آن سفيدكارى است.5
كه  اين  و  است  محراب  داشتن  بعدى،  ويژگى 
ائمه ى  حرم  است.  داشته  نيز  خادمانى  حرم، 
روپوش،  ضريح،  داراى  حرم ها  ساير  مانند  بقيع 
ابن جبير  است.  بوده  فرش  و  شمعدان  چلچراغ، 
مى نويسد: قبرشان بزرگ و از سطح زمين بلندتر 
و داراى ضريحى از چوب مى باشد كه بديع ترين 
و زيباترين نمونه است از نظر فن و هنر.  نقوشى 
برجسته از جنس مس بر روى آن ترسيم شده و 
ميخ كوبى هايى به جالب ترين شكل در آن تعبيه 
نموده  جالب تر  و  زيباتر  را  آن  نماى  كه  شده 

است.6
محمد لبيب مصرى كه در سال 1327هـ .ق به 

مدينه سفر كرده، مى نويسد.
قرار  «قبه البين»  به  معروف  گنبدى  آن جا  در 
ميان  در  و  دارد  وجود  آن  در  دارد كه حجره اى 
آن گودالى است كه ادعا مى كنند، جايگاه افتادن 
دندان پيامبر است. و ضريح امام حسن در داخل 
خطوط  و  شده  ساخته  فلز  از  كه   است  قبه اى 
فارسى بر آن نقش بسته است. به گمانم از آثار 

شيعيان عجم باشد.

 تخريب قبور ائمه ى بقيع
نخستين تخريب (ويرانى)نخستين تخريب (ويرانى)

نيروهاى وهابى به سركردگى عبدالعزيز بن سعود 
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در سال 1221 هـ .ق بعد از محاصره ى طولانى 
مدينه، ساكنان شهر را در تنگنا قرار دادند و مردم 
سپس  كردند.  عام  قتل  را  بى شمارى  بى گناه 
خادمان آستان پيامبر را يك جا جمع كردند و براى 
آن كه محل جمع آورى و نگه دارى هدايا را نشان 
دهند، آنان را مورد ضرب و شتم قرار دادند. بعد از 
غارت كردن حرم نبوى، هنگام بازگشت به نجد 
از بقيع گذشتند  كه محل استقرار وهابيون بود، 
را  بارگاه ها  تمامى  تخريب  دستور  عبدالعزيز  و 
صادر كرد. در اين زمان، خلافت عثمانى به والى 
خود محمدعلى پادشاه دستور داد كه حجاز را از 
سلطه ى وهابى ها رهايى دهد و كنترل حجاز را 
سال  به  خونين  جنگى  از  پس  گيرد.  دست  به 
1227ق وهابى ها شكست سختى خوردند و مردم 

به بازسازى اماكن متبركه همت گماشتند.

 ويرانى دوم

سلطه ى  از  پس  ق   1334 سال  شوال  هشتم 
دوباره ى ابن سعود، و تسلط بر شهر مدينه در ماه 
رمضان همان سال، شيخ عبداالله، قاضى القضات 
خود را از مكه به مدينه اعزام داشتند تا موضوع 
تخريب مقابر موجود در مدينه را با علما و سران 
اين شهر مطرح و موافقت آن ها را ولو به صورت 
ظاهرى جلب كند و بدين منظور جلسه اى تشكيل 
گرديد. شيخ عبداالله از حاضرين پرسيد: «درباره ى 
مى گوييد»؟  چه  بارگاه ها  و  گنبد  اين  تخريب 
بسيارى از آن ها از ترس جان شان جواب ندادند، 

بعضى ديگر هم اظهار موافقت كردند.7
كرده  جمع  اسلحه  زور  با  را  مردم  نيز  وهابى ها 
و  گنبد  آن چه  و  دادند  حركت  بقيع  سوى  به  و 
ضريح در شهر مدينه و بيرون از شهر بود، ويران 
كردند. از جمله ى آن ها گنبد و بارگاه ائمه ى بقيع 
عليهم السلام. گنبدهاى متعلق به عبداالله و آمنه، 
والدين رسول االله و حرم دختران و همسران پيامبر 
و حرم جناب ابراهيم فرزند رسول االله و گنبد مالك 
نيز تخريب گرديد. وهابيون  انس و عثمان  ابن 
از ترس عواقب كار خود، از تخريب حرم نبوى 

خوددارى كردند.

 عكس العمل نسبت به تخريب بقيع 

بارگاه  بخصوص  بقيع،  تخريب  خبر  انتشار  با 
احساسات  قبرستان،  آن  در  مدفون  امامان 
كه  شد  جريحه دار  سخت  ايران  در  عمومى 
از طرف مقامات  به واكنش هاى شديدى  منجر 

عالى رتبه ى مملكتى از جمله رئيس الوزراى وقت 
شد. به همين مناسبت مرحوم مدرس در همان 
روز هشتم شهريور 1304ش مطابق با دهم صفر 
1344 ق در مجلس شوراى اسلامى نطقى ايراد 
از آن، تشكيل كميسيون ويژه براى  كرد و بعد 
كرد.  دنبال  جدى  به شكل  را  موضوع  پيگيرى 
مراجع، علما و حوزه هاى علميه پيوسته با ارسال 
نامه و مخابره ى تلگراف خواستار برخورد قاطع با 

عوامل تخريب قبور اماكن متبركه شدند.8
جهت  در  فراوانى  اقدامات  تاكنون  زمان  آن  از 
ائمه ى  قبور  مورد  در  محدوديت ها  برداشتن 
نتيجه  طاهرين صورت گرفته كه همگى بدون 

باقى مانده  است.

پى نوشت
1. تاريخ حرم ائمه بقيع / ص61.

2. رحله ابن جبير / ص153.
.8.8. 3. رحله ابن بطوله / ص9
4. مراه الحرمين / ص427.

5. سفرنامه ميرزا محمدحسين فراهانى / ص 238.
6. رحله ابن جبير / 173.

7. تاريخ حرم ائمه بقيع / ص51.
8. همان، ص 54 ـ 52.
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به كعبه روى نهادم، طواف روى تو كردم
كنار بيت خدا آرزوى كوى تو كردم

در استلام حجر ياد جاى دست تو بودم
ز پرده ى حرم احساس عطر بوى تو كردم

چو با خداى تو گفتم سخن، سخن ز تو گفتم
به بزم خلوت معبود، گفت و گوى تو كردم

بيا و لحظه اى از ماه رخ، نقاب افكن
كه عمر خود همه را صرف جست و جوى تو كردم

اگرچه قبله ى من، كعبه بود وقت عبادت
نگه به كعبه ولى روى دل به سوى تو كردم
به ساقى و مى و پيمانه ى بهشت چه حاجت

كه جام خالى خود را پر از سبوى تو كردم
به غير جان كه نگه داشتم براى وصالت
تمام هستى خود، وقف تار موى تو كردم

گشوده گشت به رويم در تمام حقايق
چو يك نگاه خيالى به ماه روى تو كردم
تويى كه «ميثم» آلوده را جواب نكردى

منم كه غسل ولايت به آب جوى تو كردم

اى دائم از خدا و پيمبر تو را سلام
وى روى عالمى به حريم تو صبح و شام

ابن الرضاى دومى و چارمين على
جدّ امام منتظرى و دهم امام

وصف تو مى كنند نبيّين به افتخار
نام تو مى برند امامان به احترام

در آسمان قيامت كبرى به پا شود
چون از زمين به عزم عبادت كنى قيام

هرگز نخواستيم مى از ساغر بهشت
كز كوثر ولاى تو ما پر است جام

هستى زوال گيرد و بزم تو بى زوال
عالم تمام گردد و مدح تو ناتمام

چه خوب بود كه از تو زمانه پر مى شد
و جاى خالى تو شادمانه پر مى شد

حديث زلف تو را بى دلانه مى خوانديم
تمام شهر شب از اين فسانه پر مى شد
شميم زلف تو در هر كرانه مى پيچيد

فضاى تنگ دل از بى كرانه پر مى شد
نسيم وار ز هر جا عبور مى كردى
نهال خاطره ها از جوانه پر مى شد

ملال كنج قفس را ز ياد مى برديم
ز عطر سنبل و گل، آشيانه پر مى شد

شكوه كوچ پرستو به شهر برمى گشت 
وجود چلچله ها از ترانه پر مى شد

سرود عشق و جنون را مرور مى كرديم
و شهر از غزل عاشقانه پر مى  شد
نشان كلبه ى ما را كسى نمى داند

ز نور ناب حضور تو خانه پر مى شد
ز كعبه نغمه ى توحيدى تو مى آمد

حرم ز عطر تو اى بى نشانه! پر مى شد
و خوب مى شد اگر در پگاه فصل ظهور

از آفتاب جمالت زمانه پر مى شد

نگاه كن به غم بى كران انسان ها
كه درد مى چكد از باور مسلمان ها

كه هيچ جاى زمين آسمان نمى جنبد
هميشه در دل ما مى وزند طوفان ها

هميشه در دل مايى كه باورت داريم
به كورچشمى ايل و تبار شيطان ها

رسول محض من! اى هستى اهورايى!
چقدر فاصله دارند با تو انسان ها

تو آمدى كه بهار از كوير ما نرود
بهشت نطفه كند در تن بيابان ها

تو آمدى كه زمين، عدل را بروياند
تو آمدى كه مگر كم شوند زندان ها
تو آمدى كه برادر به داد من برسد

و داد او بشوم در تمام بحران ها
كجاى دين شگفت تو مى شود توجيه؟

خراب خانگى بى دليل لبنان ها
چقدر خاك فلسطين غريب افتاده است

چقدر بى كس و كارند بچه افغان ها
چقدر ملت دين تو پايمال شوند؟

به زير چكمه ى خونين نامسلمان ها
تو رفته اى ولى از راه مى رسد منجى

اگر به نيزه نرويند باز قرآن ها
و شهر، آبى صلح است روز آمدنش

اگر شكسته نگردند تازه پيمان ها
اگر اگر اگر اما ... و كاش مى آمد

سوار اسب سپيد تمام دوران ها
عباى سبز تو را سايه بان ما مى كرد
مرام عشق تو را نور چشم نادان ها

كجاى اين شب تاريك منتظر مانده است
همان شبيه تو، پروردگار باران ها

*
درست پشت همين ابر، ماه منتظر است

درست پشت همين ابر و ... باد مى آيد

غلام رضا سازگار (ميثم)
روى دل به سوى تو

از كوثر ولاى تو...

محمدعلى مجاهدى (پروانه)

چه خوب مى شد اگر...

على بهمنى
تو آمدى كه مگر...

غلام رضا سازگار (ميثم)
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به ساعتم نگاه مى كنم شبيه مردها
سفيد را سياه مى كنم شبيه مردها

هزار دفعه توبه مى كنم از اين دروغ، نه
و باز هم گناه مى كنم شبيه مردها

دروغ دل شكسته را كه تكه تكه مى شود
دوباره رو به راه مى كنم شبيه مردها 

اگرچه خسته  مى شوم ولى به ردّ پاى تو
هنوز هم نگاه مى كنم شبيه مردها

تو مى رسى و جان گرفته ريشه ام، به جان من
نگو كه اشتباه مى كنم شبيه مردها!

تو مى رسى، گل مى كند در من بهارى كه...
پر مى دهد روح مرا حول مدارى كه

تو نقطه ى آغاز آن هستى و حالا من
ققنوسى ام كه گر گرفته از انارى كه

از چشم هايت يادگارى پيش من مانده
از چشم هايى آسمانى و غبارى كه

پاشيده شبنم بر غزل، يعنى كه مى آيى
و قاصدك پايان سبز انتظارى كه

بايد ببخشى كه «شما» را «تو» نوشتم و ...
آقاى سبز اين غزل! بايد ببارى كه

اين جا تمام آسمان  لج مى كند با من
باران گرفته چشم من را اى بهارى كه

امروز هم بر تار و پود دار قالى ها
گل كرده طرحى از غزل، جاده، سوارى كه...

پرسيده ام از ابرهاى تشنه نامت را
جارى كن اى باران! غزل هاى كلامت را
اين روزها بادى كه مى پيچد ميان شهر

آورده با خود صبح ها عطر سلامت را
قرآن بخوان با لهجه ى دريا و ابريشم
برپا كن از نو با صداى خود قيامت را

من جبرئيلى مست مستم، مِى پرست تو
پيوسته در من تازه كن شور مدامت را

اما بدان دست از نگاهت برنمى دارم
گم مى كنم هرچند گاهى ردّ گامت را

تا زنده هستم، هر كجا باشم، يقين دارم
با شعرهايم جار خواهم زد پيامت را

آسمانى اتفاق افتاد و مردى ماه شد
ماه نقصان يافت تا از زخم ياس آگاه شد

بوى يعقوب آمد و انگشت پيراهن بريد
يوسفى مدهوش نخلستان و بغض چاه شد

ظرف شيرى شد يتيم از غربت شير خدا
دست سرد كودكى از دامنى كوتاه شد

ظرف يك روز اتفاقات عجيبى روى داد
جبه اى پيراهن عثمان و كوهى كاه شد
نسلى از هول هوس افتاد در ديگ هوا

شهرى از ترس عدالت، خانه ى ارواح شد
بعد مولا، دل فراوان بود اما عشق... نه

بعد مولا زندگى زندان و اردوگاه شد
خط كوفى شد جدا از خط و خال كوفيان

بعد مولا، اكثريت باز با روباه شد
بعد او هر بى سر و پايى سرى بالا گرفت
هر گداى دين فروشى ناصرالدين شاه شد
ابر مى تابيد و شعرى لخته لخته مى چكيد

شاعرى ممدوح خود را ديد و خاطرخواه شد

هنگام ظهر وقت اذان نماز بود
درهاى آسمان به روى خلق باز بود

ارواح مؤمنين همه در سجده سر به مهر
اين روح كعبه بود كه روى جهاز بود

مردم براى بار دگر جمع گشته اند
آرى غدير خم عرفات حجاز بود

انگارى بوى آب به گوشش رسيده بود
ارض غدير يكسره عرض نياز بود

خورشيد در جنون خود از حال رفته بود
ليلاى بى تعيّن ما، غرق ناز بود

ديدند از نفس كه كم آورد جبرئيل
گيسوى داستان ولايت دراز بود

يك بار نه، دوبار نه، بار دگر شنيد
از بس كه آيه هاى على دل نواز بود

گيرم كسى نبود تماشاى او كند
اين جلوه در غناى خود آيينه ساز بود

تفريح خردسالى او خلق آدم است
اين مرد در طفوليتش خاك باز بود

يا هرچه ليلى است همه مظهر وى اند
يا هرچه جز حقيقت عشقش، مجاز بود

طاهره كشاورزى
نقطه ى آغاز

حيدر منصورى
جار خواهم زد پيامت را

انگشت پيراهن
عباس احمدى

نقى يعقوبى
شبيه مردها

رضا جعفرى
غدير نياز
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به پير خردپيشه  اى دوش گفتم
سئوالى در انديشه ى ما نشيند
اگر پاسخ پرسش من نگويى

دل بى قرار من از پا نشيند
على از چه رو خاكى آمد وليكن
به چرخ چهارم مسيحا نشيند؟

كجا حق تعالى پسندد كه مولا
به پايين و عيسى به بالا نشيند
كجا درخور اوست دنيا، كه بايد

فراتر ز عرش معلىّ نشيند
بگفتا: چه كم گردد از مرغ قدسى

اگر بر سر بام دنيا نشيند
به مهر فلك بين چه سان پرتو او
به روى خس و خار و خارا نشيند

ز قدر على ذره اى كم نگردد
مسيح ار كه در آسمان ها نشيند

كه جاى گهر نيست جز قعر دريا
ولى موج بر روى دريا نشيند

مسيح بر فلك و مرتضى على به تراب
دلم ز غصه ى اين غم ز بس كه بود كباب

سئوال كردم از اين ماجرا ز پير خرد
چو غنچه لب به تكلم گشود و داد جواب:
«كه قدر هر دو به ميزان عقل سنجيدند

على گران تر از او بود در همه ابواب
بماند كفه ى ميزان مرتضى به زمين

به آسمان چهارم مسيح شد به شتاب»

ويا
و گ

اه 
كوت

گاه
ك ن

ر، ي
شع

دو 

گوهر و موج

مسيح و على
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در وادى شعر بسيار ديده شده كه يك سوژه ى 
نظم  به  متفاوت،  مضمون  چند  يا  دو  با  خاص 
از چند  ديگر، مضامين  عبارت  به  است.  درآمده 
يك  همه  ولى  شده اند  گرفته  گوناگون  فضاى 
كه يك  يار  زلف  بلندى  از  مثلاً  حرف مى زنند. 
يلدا  با مضمون شب  گاهى  نيست،  بيش  سوژه 
سخن به ميان مى آيد و گاه با مضمون آبشارى 
كه بر روى شانه ها ريخته است. به همين خاطر 

صائب به زيبايى سروده است:
يك عمر مى توان سخن از زلف يار گفت
در بند آن مباش كه مضمون نمانده است

بعد از اين مقدمه، بيان اين نكته لازم است كه 
ممكن است گاهى سوژه اى كه شاعر را به سرودن 
وامى دارد، يك سئوال و جواب باشد. يعنى سئوالى 
پيرامون مطلبى در ذهن شاعر ايجاد شود و شاعر 

در پى حل مشكل، پاسخى شاعرانه بياورد.
حال  و  حس  از  كه  علتى  بيان  با  شاعر  حال 
توجيه  را  مطلب  آن  شده،  گرفته  شاعرانه اش 
اين  اگرچه  مى آورد،  علت  آن  براى  و  مى كند 
در  شود.  ارائه  ذوقى  فقط  و  نباشد  واقعى  علت، 
هر صورت اين هنر، يكى از صنايع معنوى شعر و 

ادبيات است كه به آن «حسن تعليل» گويند.
حال بار ديگر دو شعر بالا را خوب مى خوانيم و 

وارد بحث اصلى مى شويم.
همان طور كه مى بينيد يك موضوع خاص و يك 
سئوال در ذهن دو شاعر ايجاد مى شود و آن، اين 
كه چرا حضرت ابوتراب ـ با توجه به اين كه در 
مقام و رتبه، بالاتر از حضرت مسيح است ـ در 
عالم خارج، پايين تر قرار گرفته است چه، ايشان 
در خاك اند و آن حضرت در آسمان چهارم. بعد 
يك  شاعر  دو  هر  سئوال،  اين  شدن  مطرح  از 
جواب را مى دهند، با اين محتوا كه پايين بودن 
اين حضرت، دليل بر كمى مقام ايشان نسبت به 

حضرت عيسى نيست، بلكه دليل برترى  است.
در شعر اول، شاعر مى گويد كه مسيح عليه السلام 
در مقابل على عليه السلام حكم موج را دارد در 
گوهر  جاى  كه  بگوييد  شما  حال  گوهر.  برابر 
شما  خود  همين طور  و  موج؛  جاى  و  كجاست 

بگوييد ارزش گوهر بيشتر است يا موج؟

در  كه  است  اين  شاعر  جواب  دوم،  شعر  در  اما 
ميزان عقل، مقام و شأن حضرت على و حضرت 
عيسى را سنجيدند، از آن جا كه مقام اميرالمؤمنين 
گران سنگ تر بود، كفه ى حسن ايشان به پايين 
آمد و بر خاك نشست و از همين جا تكليف كفه ى 
بالا  چهارم  آسمان  تا  كه  مى شود  روشن  ديگر 

مى رود.
اما در مقام مقايسه ى اين دو جواب و اين دو شعر 
با هم، لازم به ذكر است كه در شعر اول، با بيان 
مضمونى كه گوهر بودن و موج بودن را مطرح 
حضرت  مقام  مخاطب  ذهن  در  شايد  مى كند، 
عيسى كمى سبك جلوه داده شود، يعنى وقتى 
ايشان را موج تصور مى كند، شايد شأن ايشان كه 
از رسولان الهى  است دور از مقام واقعى ايشان 
به ذهن بيايد كه مى توان اين گونه توجيح نمود 
كه اين موج بودن فقط در مقام مقايسه با مقام 
عيسى  حضرت  خود  وگرنه  است  امير  حضرت 
عليه السلام هم از گوهرهاى جهان خلقت است. 
اما در شعر دوم اين مشكل پيش نمى آيد. چون 
سئوال،  اين  به  پاسخ  در  ابتدا  همان  از  شاعر 
مطلب  همين  و  مى كند  مطرح  را  عقل  ترازوى 

مانع از پيش آمدن اين اشكال است.
دو  اين  به  نگاهى  فنى  لحاظ  از  بخواهيم  اگر 
شعر بيفكنيم، بايد بگوييم كه در شعر اول ـ در 
واژه هاى  آوردن  با  شاعر  ـ  دوم  شعر  با  مقايسه 
موج و گوهر، و قرار گرفتن در اين فضا، پاسخ 

كه  چرا  است،  داده  سئوال  اين  به  شاعرانه ترى 
اين واژه ها و تصويرسازى هاى لطيف با حس و 
شعر  مى كند.  برقرار  بيشترى  ارتباط  شعر،  حال 
واژه ها،  لطافت  يعنى  لحاظ،  اين  از  كمى  دوم 
ديگر،  مقايسه اى  در  مى افتد.  اول عقب  از شعر 
مى بينيم كه در شعر اول، ارتباط عمودى بيت ها 
در پرداخت مضمون، كمى مخدوش شده است 
از طرح مفصل سئوال، مستقيماً  بعد  زيرا شاعر 
سراغ جواب نمى رود و چند بيت را مى آورد كه با 
سئوال، ارتباط خاصى ندارد. شايد اين ابيات فقط 

حكم مقدمه را دارند.
به خوبى  ارتباط مضمونى  اين  اما در شعر دوم، 
رعايت شده است، چنان كه شاعر، سئوال را مطرح 
و پاسخ را بدون هيچ گونه حرف اضافه اى در شعر 

دوم ارائه مى كند.
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كى  هيأت،  در  خواندن  شور  وقت  گفتى  اگر  ـ 
است؟!
ـ كى؟

كرده  ترك  را  مداح هاى سنتى مجلس  وقتى  ـ 
باشند، البته اگر آمده باشند. اكو هم كاملاً تنظيم 
پرشور هم جمع  هيأتى هاى  همه ى  باشد.  شده 

شده باشند... شعرهاى مداح هم تمام شده باشد!

يكى از بزرگان مى گويد:
ـ انسان، وقتى بلند حرف بزند، مردم صدايش را 
مى شنوند امّا وقتى آرام و شمرده حرف بزند، به 

گفته اش گوش مى سپارند و دل مى دهند...
پر  چرا  خيلى ها  مداحى  فهميديم  حالا  هان!  ـ 

سروصدا اما كم تأثير است...

به يكى از بزرگان گفتيم:
ـ شما از مداحان شورزن خوش تان مى آيد؟

ـ با خنده ى معنى دارى گفت: مگر نمونه مداح هاى 
ديگرى هم وجود دارد؟

كه  هم  سنتى اش  نمونه هاى  بالاخره  گفتيم: 
هست!

گفت: هست؛ امّا صداى شان لابه لاى اين همه 
هنر  است،  سخت  شنيدش  كجاست؟  هياهو 

مى خواهد.

ـ فكرش را بكن، مداح هيأت ما حداقل ده برابر 
يك رئيس اداره، درآمده داره.

دروغ  هم  او  برابر  ده  احتمالا  نداره!  تعجبى  ـ 

اون  از  نمى شه  راحتى ها  اين  به  وگرنه  مى گه! 
پول ها پيدا كرد...

دو جوان از آينده ى مداحى خود مى گفتند:
ـ من اگر مداح شوم، هميشه بااخلاص مى خوانم، 
زيارت عاشورايم ترك نمى شود. از خود آقا مدد 
بدون  شوم،  دعوت  كه  هم  جا  هر  و  مى گيرم 
«ناز» مى روم، بدون «ادا» مى خوانم، پاكت هم 

نمى گيرم، و... تو چطور؟!
ـ معمولش اين است كه مثل تو بگويم: بااخلاص 
نمى گيرم،  پاكت  برمى گردم،  با خلوص  مى روم، 

و...
سرم  مدتى  از  پس  كه  است  اين  معلومش  اما 
شلوغ مى شود، مجبورم ناز كنم، به زندگى و كارم 
نمى رسم، بايد پاكت بگيرم، بعضى هيأتى ها دورم 

را شلوغ مى كنند، بايد ادا دربياورم و...

هيچ تا به حال فكر كرده ايد كه:
و  قشنگ  قدر  اين  كه  ـ  مداحان  اين  از  خيلى 
جذاب مى خوانند ـ نه اصلاً آموزشى ديده اند، نه 
حتى بعضى شان سواد آن چنانى دارند ... حالا اگر 
اين جماعت، اهل مطالعه و آموختن بودند، ديگر 

چى مى شدند؟!

در يكى از شهرها قرار شد مداحان شهر مشخص 
و شناسايى شوند.

تقريباً  هيأتى ها  تعداد  گفت:  ظريفان  از  يكى 
... چه عرض  مداحان  تعداد  امّا  است،  مشخص 

كنم؟!

از يك مداح جوان و پرشور پرسيديم:
در  يا  بخوانى،  عزا  مجلس  دارى  دوست  بيشتر 

مجالس جشن و سرور اهل بيت؟
گفت: هر جا كه بشود بيشتر شور زد!

اين واكنش يك مداح سنتى در برابر يك مداح 
شورخوان، شنيدنى اما تأمل برانگيز است:

از  خواست  مجلس،  در  سنتى  مداحان  از  يكى 
خجالت مداح شورخوانى كه به سختى ميكروفن 
را رها كرده بود، درآيد. بنابراين وقتى ميكروفن را 
بايد قدر  به چنگ آورد، گفت: طيب االله! آقاى... 
حافظه ى خود را بداند، چون 700 بار «حسين» 

را حفظ كرده بود!

شعرهاى  اين  چرا  گفتيم:  پرشور  مداح  يك  به 
ضعيف را مى خوانى؟

گفت: من نمى خوانم، خود شاعر مى دهد دست 
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دلش  مى ترسم  هم  من  بخوان،  مى گويد  من، 
بشكند!

نوجوانان  اين  از  تا  چهار  مقصودش  (يحتمل 
با  را  «رقيه»  گرفته اند  ياد  كه  بوده  تازه كارى 
قافيه  «بين الحرمين»  با  را  و «حسين»  «اميه» 

كنند و كلىّ احساس شاعرى از اين بابت دارند).
داشتيم عرض مى كرديم:

گفت: مى گويند بخوان، ما هم مجبوريم بخوانيم.
قدر مجبورى  اين  گفتيم: خوب، حالا كه  او  به 
گوش به حرف بده باشى، حرف را گوش كن و 

نخوان! ما هم جوانيم. به خدا دل ما مى شكند!
چيزى  و  كرد  ما  به  سفيهى  اندر  عاقل  نگاه 

نگفت...
اما فهميديم منظورش اين است كه:

اگر آن شعرها را مى خوانم، لااقل چهار تا جوان 
دورم جمع مى شوند و مجلسم را گرم مى كنند. 
معنويت مجلس هم براى ما روزافزون! مى شود؛ 
حالا اگر گوش به حرف تو بدهم، چى مى شود؟ 
(همه ى اين حرف ها را از آن نگاه كه در حكم 

زبان بى زبانى بود، فهميديم!)

هركس به اين ستون طنز اعتراضى دارد محض 
ـ  بگذارد  در جريان  را  ما  و  بنويسد  خدا  رضاى 
يعنى از تريبون هاى ديگر استفاده نكند! ـ فقط 
جورى بنويسد كه نان ما را آجر نكند! ما هم قول 
مى دهيم در اين ستون، نان او را آجر نكنيم! منت 

هم سر كسى نمى گذاريم.

با توجه به نمونه  هاى زير، نمودار رشد مداحى را 
رسم كنيد:

ابى عبداالله  مولى الكونين  حضرت   :56 سال 
الحسين.

سال 07: آقا ابى عبداالله الحسين
سال 57: ابى عبداالله الحسين

سال 87: حسين من، حسين من!
سال 08: حوسين، ها! حوسين، ها!

سال 28: سن! سن!

مداح تازه كارى توى تاريكى مجلس مى خواند و 
دائم در آن تاريكى، چراغ قوه اش را روشن مى كرد 
تا بلكه شعرهايشان را پيدا كند و بخواند. يكى از 
مداحان پيش كسوت كه كنار منبر ايستاده بود، 

زير لب بهش گفت:
جوان! تو تاريكى دنبالشى؟ من و امثال من، تو 
روشنايى گشتيم و پيدايش نكرديم. با چراغ قوه 

اين چيزا پيدا نمى شه...

حق با كدام است؟!

جاى  به  مداحى  پيشكسوت هاى  بعضى  اگر 
شورخوان،  و  پرشور  مداحان  با  دفعى  برخورد 
مى نشستند پاى مجلس شان و بعد در گوشى به 
آن ها بعضى تذكرات را مى دادند، كار مداحى به 

اين جا نمى كشيد...

                                                       يك هيأتى

اگر بعضى پيشكسوت ها به جاى دست كم گرفتن 
را  آن ها  آن ها، خالصانه  به  بى توجهى  و  جوانان 
كمك مى كردند و به جاى اين كه هى بگويند 
«اين را نخوان»، «آن را نگو» و به جاى اين كه 
همه ى چيزها را از آن ها بگيرند، كمى به آن ها 
شعر و مطلب مى دادند، خيلى راحت مى توانستند 
جوانان را جذب خود كنند تا خودشان هم اين طور 

گوشه نشين نشوند...
                                                  يك شاعر جوان

اگر اين جوانان عزيز، كمى قبل از مجلس فكر 
مى كردند كه براى كى مى  خوانند و بايد رضايت 
چه كسى را در نظر داشته باشند، ديگر سبك ترانه 

خواندن شان را اين جور راحت توجيه نمى كردند.
                                                      يك پيرغلام

اگر پيرمردهاى مساجد، بچه ها را به خاطر شلوغ 
بازى هايشان از مسجد بيرون نمى كردند و آن ها را 
با مهربانى در كنار خود در صف نماز جا مى دادند، 
حالا امروز بعضى از آن جوان ها از مساجد فرارى 
نبودند و در برابر مسجد، هيأت برپا نمى كردند و 
همه ى برنامه هاى توسل و عزادارى در مساجد 
خانگى،  مجالس  بحث  البته  مى شد.  برگزار 

موضوع ديگرى است. 
                                          يك مداح پيش كسوت

به  اگر بعضى جوانان مداح، به جاى بى اعتنايى 
حسين  امام  دستگاه  در  كه  ـ  بزرگ ترها  حرف 
ريش  و  گذاشتهاند  را  جوانى شان  عليه السلام 
سفيد كردهاند ـ كمى به تجربه ى آن ها احترام 
مى گذاشتند ـ هرچند بعضى سليقه هاى آن ها را 
هم نمى پسندند ـ خيلى از مسائل مداحى امروز، 

قابل حل بود. البته هنوز هم دير نشده...
                                                          يك معلم
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…خوب آن ها مرا گذاشتند توى سرويس ويژه. 
رو راست بگويم (گروه اعدام) كار سختى نبود؛ اما 
خوب، آسان هم نبود. تو روح آدم اثر مى گذارد. 
را  او  تو  يا  مى كند.  فرق  جبهه  توى  مى دانيد 
مى زنى يا او تو را . اما اين جا…خوب فرق داشت؛ 
عادت مى كردم. مى رفتم پشت سرش مى گفتم: 
بايد بكشى واسيلى، بايد. اگر راحتش نكنى فردا 

حكومت شوروى را از بين ميبرد. 
عادت كردم. افتادم به عرق. آخر نمى شد بدون 
آن، كار كرد. به ما مشروب مى دادند. سهميه ى 
تبليغات  همه اش  است.  مزخرف  كه  هم  ويژه 
«چكا»  اعضاى  كه  بود  بورژوازى  مسموم 
اندازه ى  ما  رولت مى خورند. جيره ى  و  شكلات 

جيره ى سربازها بود.
نان، حبوبات و گوشت. مشروب هم مى دادند. اگر 

آن نبود كه نمى شد. شما مى فهميد.
بلى، عرض مى كردم. كجا بودم؟ هفت ماه كارم 

همين بود، تا آن اتفاق افتاد.
كنيم.  خلاص  را  كشيش  تا  چند  دادند  دستور 
براى تبليغات ضد انقلاب كه مى كردند، تحريم و 
آشوب طلبى و تحريك طرفداران شان به شورش.

فكر مى كنم به خاطر ضدسوسياليست بودنشان 
بود، نمى دانم. خلاصه دشمن بودند، دوازده تا.

رئيس دستور داد: تومالينين! سه تاشان را ببر. تو 
و لانسكو، توگولوف چينر و تو. اسم چهارمى يادم 
نيست. مال لتونى بود، از آن اسم هاى عجيب و 
غريب. به ماها نمى خورد. او و گولوف چينر اول 

رفتند.
نگهبان وسط، يك  اتاق  بود.  اين طور  قرارمان 
طرف  آن  داشت،  قرار  محكوم ها  اتاق  طرف 
يكى  يكى  مى شد.  باز  حياط  به  كه  خروجى اى 
مى برديم توى حياط كه خلاص مى كرديم و بعد 

مى رفتيم سراغ يكى ديگر.
بايد مى كشيديم كنار وگرنه آن يكى كه مى آمد، تا 

چشمش به مرده مى افتاد، زور مى زد، در برود.
بعضى وقت ها زيادى به دردسر مى افتاديم. گولئف 
راحت كردند،  را  آدم هاشان  لتونيايى  آن  و  چينر 

نوبت به من رسيد.
نه كه بترسم يا مذهبى باشم. نه من حزبى بودم 
و به خدا و پيغمبر و فرشته ها اعتقادى نداشتم، 

نه نداشتم.
بود،  اما حال ديگرى داشتم. گولف چينر راحت 
ايمان  و  دين  جهودها  بودم  شنيده  بود.  جهود 
نمى دانم،  را  دروغش  و  راست  ندارند.  درستى 
نشستم و خوردم. هزار جور فكر و خيال به سرم 
هجوم آورد، اين كه چطور مادر مرحومم توى ده 
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مرا به كليسا مى برد، چطور دست پدر واسيلى را 
ماچ مى كردم. پيرمرد با آن سن و سال مرا به اسم 
برادر مى كرد. بگذريم، رفتم  برادر  صدا مى زد و 
دودى  برگشتم  بيرون.  بردمش  آوردم.  را  اولى 
خوردم.  هم  باز  برگشتم  بردم،  را  دومى  گرفتم. 
حالم بدتر شد. گفتم: بچه ها چند دقيقه صبر كنيد، 

الان برمى گردم.
بيرون. فكر  را گذاشتم روى ميز و رفتم  تفنگ 
كردم مستم و انگشت مى كنم توى حلقم؛ عق 
مى زنم، حالم بهتر مى شود. اما فايده اى نداشت. 
كه  را  كارم  خيلى خوب،  گفتم  نشد.  بهتر  حالم 

تمام كردم مى روم و مى خوابم.
تفنگ را برداشتم رفتم سراغ بعدى. سومى چاق و 
چله بود؛ كشيشى خوش بر و رو و جوان. بردم ته 
راهرو. دم در دامن قبايش را جمع كرد و حال من 
بد شد، احساس حقارت كردم. رفتيم توى حياط. 
سرش را رو به آسمان كرد. گفتم: برو جلو، پدر! 

خودت آرزوى بهشت داشتى.
هيچ وقت با محكوم ها حرف نزده بودم. خواستم 
شوخى كرده باشم كه روحيه اش را تقويت كنم. 
طبق دستور گذاشتم سه قدم جلوتر از من برود. 

تفنگ را گذاشتم وسط كتفش و آتش كردم.
مى دانيد كه موزر مثل توپ است، لگد آن كتف 

آدم را جاكن مى كند. يك هو چى ديدم؟
كشيش برگشت به طرف من. بعضى ها چند قدم 
مى روند جلو و مى افتند روى زمين. بعضى ها روى 
زمين به پيچ و تاب مى افتند، بعضى ها چند قدم 
مى روند جلو و مثل مست ها ولو مى شوند. اما اين 
يكى انگار نه انگار ، با قدم هاى كوتاه به طرف 
من آمد. انگار با لباس قزاقى اش شناور بود. انگار 

اصلاً تير نزده بودمش. 
ـ نيا جلو! جلو نيا پدر! گفتم همان جا بايست.

تفنگ را گذاشتم تخت سينه اش. يقه اش را پاره 
كرد. سينه اى پرمو داشت. 

ـ بزن، چرا معطلى. بزن كافر خدانشناس! بزن، 
نجات دهنده را بكش. 

حسابى قاطى كردم، تير ديگرى در كردم. يكى 
ديگر. اما باز مى آمد. نه خونى، نه زخمى، به درگاه 

خدا شكر كرد.
كار  از  را  ناجنس  اين  گلوله هاى  شكر،  خدايا  ـ 
انداختى. براى رضاى تو به هر شكنجه اى راضى 

هستم…جان هيچ موجود زنده اى… 
چيزهاى ديگرى هم گفت كه يادم رفته. من كه 
بايد بكشمش، آتش كردم. خطا هم  مى دانستم 
نمى توانست برود. جلو روى من ايستاده بود. انگار 
فهميدم  بعداً  از نور بود.  دور سرش هم هاله اى 

پشت به آفتاب دم غروب ايستاده بود.
است.  آغشته  خون  به  تو  دست هاى  زد:  داد 

دست هايت را نگاه كن! 
توى سربازخانه.  دويدم  زمين.  انداختم  را  تفنگ 
يكى را دم در به زمين كوبيدم، دويدم تو. رفقا 
شده ام.  ديوانه  انگار  كه  مى كردند  نگاهم  چنان 
تفنگى را از چاتمه قاپيدم. داد زدم: اگر مرا پيش 

درژيسنكى نبريد، همه تان را خلاص مى كنم. 
تفنگ را از من گرفتند و با عجله مرا بردند. وارد 
اتاق نشيمن كه شدم، خودم را از چنگ رفقا رها 
كردم. با صداى لرزان گفتم: فيلكس ادموندويچ! 
را  كشيش  نمى توانم  من  بكشند،  مرا  بگوييد 

بكشم.
گفتم و نقش زمين شدم، ديگر چيزى يادم نمانده. 
مرا رساندند به بيمارستان. دكترها گفتند: حمله ى 

عصبى است. 
خوب معالجه ام كردند. كلىّ هم زحمت كشيدند. 
مراقبت هاى بهداشتى و غذاى مناسب و مقوى، 
الاّ  شد،  درست  چيز  همه  آورد.  جا  مرا  حال 
دست هايم. خودت مى بينى. انگار شوك به آن ها 
وارد شده. هميشه مى لرزد. از چكا بيرونم كردند. 
آن ها دست هاى ديگرى لازم داشتند. به كارخانه 
هم كه نمى توانستم برگردم. توى انبار تداركات 
كارخانه كارى به من دادند. كارم بد نيست. اما 
آن جا هم نمى توانم گزارش بنويسم. دست هايم 
نمى گذارند. يك دستيار داده اند. دختر كوچولوى 
اين  ما  روزگار  من!  دوست  است.  زرنگى  و  زبر 

است.
ـ كشيش چه اش شد؟

ـ بعدها فهميدم بحث معنوى و اين حرف ها نبود. 
بيرون  اتاق  از  استفراغ  براى  من  وقتى  بچه ها 
رفتم، گلوله هاى واقعى را درآوردند و به جاى آن ها 
شوخى  مى خواستند  لاكردارها  گذاشتند.  مشقى 
كنند. البته از دست آن ها عصبانى نيستم. جوانى 
داشتند.  قصد شوخى  فقط  هم  آن ها  ديگر.  بود 
سرزنش شان نمى كنم، اما دست هايم…ديگر به 

درد كار نمى خورد.



5858

27
28

از تابش خورشيد درخشان ولايت، راهى يافته ايم 
به سوى نور و در كوره راه هاى ظلمانى زندگى، 
نشانى منزلگاه خوش بختى و سعادت را جست و جو 

مى كنيم.
در ميان هزاران هزار و ميليون ها ميليون نفوس 
خلايق، به اسباب و علتّ هايى كه جز رحمت و 
لطف نمى دانيم، ما را خداوند براى پيروى از علل 

خلقت و آفرينش دست چين كرده است.
خداوند ما را از عنايت و فقط عنايت، خود، بى قرار 
عظمت برگزيدگان و خاصّانش ساخته و سپس به 

اين بى قرارى پاداش هاى بى حساب مى بخشد.
گفتم دل و جان بر سر كارت كردم

هر چيز كه داشتم نثارت كردم
گفتا تو كه باشى كه كنى يا نكنى
اين من بودم كه بى قرارت كردم

«حق و حقيقت » را يافته ايم و در پى اش روان 
شده ايم و اميد بسته ايم تا بدين پيروى و تبعيّت 

سعادت يابيم.
و  پويش  اين  اوليّه ى  و  اصلى  و  اساسى  هدف 
كوشش، همان ارتباط با خداوند و تأمين سعادت 
است؛ و چون براى تأمين اين هدف، راهى بهتر 
از توسّل نمى شناسيم، در خيمه ى «توسّل» پناه 
و  آمده ايم  گرد  «تولىّ»  پرچم  زير  و  گرفته ايم 

شمشير «تبرّى» برداشته ايم.
آسمانى  و  نورانى  مجالس  اين  مقصود  و  غايت 
كه پاره هايى از بهشت خداوند در خاك غربت آلود 
به  ارادت  ابراز  و  توسّل  همانا  هستند،  زمين 
ساحت مقدّس پيشوايانى است كه خود، نخستين 
«نجات»  هدف،  توحيدند.  به  دعوت كنندگان 
الهُدى و  الحسين مصباح  است كه فرمود: «انِّ 
سفينه النّجاه» و «سفينه  الحسين أسرع» و «باب 
الحسين أوسع»؛ حسين عليه السلام چراغ هدايت 
سريع تر  كشتى حسين  و  است  نجات  كشتى  و 

است و در رحمت حسين گشوده تر.
آن بزرگواران، خود، مقصد نهايى نيستند1 و ابراز 
نيست،  آنان، هدف  به  محبّت  و  و شوق  ارادت 
بلكه وسيله اى است براى تأمين نجات و سعادت 
ما كه قرار است روزى در پيشگاه محاسبه ى الهى 

پاسخگو باشيم.
و  مى كنيم  خطاب  را  خداوند  كه  است  اين 

مى گوييم: 
«اللهّم انىّ لو وجدتُ شفعاء اقرب اليك من محمّد 
اگر  خداوندا!  شفعائى....؛  لجعلتهم  بيته  اهل  و 
شفاعت كنندگانى نزديك تر از محمّد و اهل بيت 
او به تو مى يافتم، آن ها را شفيع قرار مى دادم (اما 
از اين بزرگواران به تو  مى دانم كسى نزديك تر 

نيست)».
سرّالاسرار  كه  خداست  به  ما  اصلى  روى  پس 
نتيجه ى  و  است  «توحيد»  همانا  معرفت ها، 
مستقيم و طبيعى توحيد، «عبوديّت و عبادت»، 
نمايان  «دعا»  بى بديل  نقش  كه  اين جاست  و 

مى شود.
ما را آموخته اند كه2: «الدّعاء مُخّ العباده ...؛ دعا، 
...؛  الدّعاء  العباده  «افضل  و  است»  عبادت  مغز 
برترين عبادات، دعاست» (هر دو سخن نورانى 

از رسول اكرم صلىّ االله عليه و آله است).
و  دقائق  و  استجابت  شرايط  امّا  «دعا»  براى 
ظرائف فراوان هست و در اين ميان، مجالس ذكر 
و سوگوارى  توسّل  خيمه هاى  و  اهل بيت  ياد  و 
سيّدالشهداء بيش از هر موقعيّت و مقام ديگرى، 

شرايط و امكان استجابت دعا را فراهم مى كند.
چرا كه:

و  معرفت  با  اگر  مجالس  اين  در  شركت  الف) 
اخلاص باشد، گناهان را پاك مى كند و مهم ترين 
عامل احتجاب را برطرف مى سازد و كسى كه با 
پاك  گناه  سياهى  از  توسّل،  خيمه ى  در  حضور 
آسمان  به  را  دعا  سپيد  دست  مى تواند  شده، 

بردارد.
و گريستن مستجاب  قلب  رقّت  از  بعد  دعا  ب) 

مى شود.
«إغتنموا  فرمود:  صلى االله عليه و آله  اكرم  پيامبر 
قَّه فانِهّا رحمه؛ دعا كردن در هنگام  الدّعاء عند الرِّ
قلب،  رقّت  كه  بشماريد  غنيمت  را  قلب  رقّت 
قَّه فانِهّا رحمه؛ دعا كردن در هنگام  الدّعاء عند الرِّ
قلب،  رقّت  كه  بشماريد  غنيمت  را  قلب  رقّت 
قَّه فانِهّا رحمه؛ دعا كردن در هنگام  الدّعاء عند الرِّ

رحمت خداست».
و امام جعفر صادق عليه السلام فرمود: «إذا رَقَّ 
يخلُص؛  حتّى  لايرقُّ  القلبَ  فإنّ  فليَدعُ  أحدكم 
و امام جعفر صادق عليه السلام فرمود: «إذا رَقَّ 
يخلُص؛  حتّى  لايرقُّ  القلبَ  فإنّ  فليَدعُ  أحدكم 
و امام جعفر صادق عليه السلام فرمود: «إذا رَقَّ 

دست  قلب  رقّت  به  شما  از  يكى  كه  زمان  هر 
يافت، دعا كند، چرا كه قلب تا پاك نشود، رقّت 

نمى يابد».
مانند  به  دل ها  شرايطى  و  موقعيّت  كدام  در  و 
دل هاى حسينى هيأتى  ها، نرم و نازك مى شوند 
و جان ها چون جان هاى سوگوار اهل بيت به پرواز 
اين  قلب،  رقّت  روزى  و  رزق  كجا  درمى آيند؟ 

اندازه فراوان است؟
ج) به ما آموخته اند كه براى استجابت دعاى مان، 
پيش از بيان حاجت و پس از آن، «صلوات» بر 
زيرا مى دانيم كه «صلوات»،  كنيم،  زبان جارى 
نزد  در  دعا  بالاترين  و  برترين  و  دعاست  خود، 
خداوند و تنها دعايى است كه هركس بكند، حتّى 
لذا  مى شود.  پذيرفته  منافق،  و  مشرك  و  كافر 
گفته اند دعاى خود را بين دو صلوات قرار دهيد تا 
مطمئن باشيد خداوند خواسته ى اوّل و آخرتان را 
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يقيناً و بدون شك پذيرفته و خدا البته كريم تر و 
بزرگوارتر از آن است كه دو دعا را از كسى بپذيرد 

و دعاى ميانى را رها كند.
له  كانت  «من  فرمود:  عليه السلام  ششم  امام 
حاجهٌ الى االله فليبدأ بالصّلوه على محمّدٍ و آله ثمّ 
يسأل حاجته ثمّ يختم بالصّلوه على محمّد و آل 
حاجهٌ الى االله فليبدأ بالصّلوه على محمّدٍ و آله ثمّ 
يسأل حاجته ثمّ يختم بالصّلوه على محمّد و آل 
حاجهٌ الى االله فليبدأ بالصّلوه على محمّدٍ و آله ثمّ 

محمّدٍ فانّ االله أكرم من أن يقبل الطّرفين و يدع 
لاه على محمّدٍ و آل محمّدٍ  الوسط إذ كانتِ الصَّ
و  در چه مجلس  راستى  و   «... عنه  تحجبُ  لا 
محفل و در چه موقعيّت و شرايطى، چنان كه در 
مجالس عزادارى و شادمانى ياد اهل بيت پيامبر 
صلى االله عليه و آله هست، دهان ها به ذكر صلوات 
متبرك مى شود و كجا اين دعا بيشتر از هيأت ها 

تكرار مى گردد؟
د) يكى از عوامل پذيرفته شدن دعا، قرائت قرآن 
است. امام حسن عليه السلام فرمودند: «مَن قرأ 
امِّا  و  لهٌ  معجَّ امّا  مجابهٌ  دعوهٌ  له  كانت  القرآن 
لَه؛ هر كه قرآن بخواند، دعايى مستجاب دارد  مؤجَّ
امِّا  و  لهٌ  معجَّ امّا  مجابهٌ  دعوهٌ  له  كانت  القرآن 
لهَ؛ هر كه قرآن بخواند، دعايى مستجاب دارد  مؤجَّ
امِّا  و  لهٌ  معجَّ امّا  مجابهٌ  دعوهٌ  له  كانت  القرآن 

كه دير يا زود برآورده مى شود». و مى دانيم كه 
معمولاً بسيارى از مجالس و هيأت هاى مذهبى 
و  مى يابد  پايان  يا  مى شود  آغاز  قرآن  قرائت  با 
اگر چنين نباشد، كاش بدين امر اهتمامى جدّى 

مبذول شود.3
اهل بيت  مجالس  ويژگى  مهم ترين  هـ) 
عليهم السلام و هيأت ها، گرد هم آمدن شيفتگان 
اين  و  است،  يكديگر  كنار  در  دل سوختگان  و 
اجتماع و تجمّع، خود، يكى از شرايط استجابت 

دعاست.
از امام ششم عليه السلام نقل شده است كه:

«ما اجتمع أربعه رهطٍ قطُّ على أمرٍ واحدٍ فدعوا 
از امام ششم عليه السلام نقل شده است كه:

«ما اجتمع أربعه رهطٍ قطُّ على أمرٍ واحدٍ فدعوا 
از امام ششم عليه السلام نقل شده است كه:

(االله) الاِّ تفرّقوا عن إجابه؛ نمى شود كه چهار نفر 
«ما اجتمع أربعه رهطٍ قطُّ على أمرٍ واحدٍ فدعوا 
(االله) الاِّ تفرّقوا عن إجابه؛ نمى شود كه چهار نفر 
«ما اجتمع أربعه رهطٍ قطُّ على أمرٍ واحدٍ فدعوا 

گرد هم آيند و از خدا چيزى بخواهند، مگر آن 
كه با برآورده شدن خواسته شان، يكديگر را ترك 

مى كنند».
حديث  پايان  در  كه  است  رمزى  همان  اين،  و 

شريف كساء به آن اشاره شده است. 
عنايت و هديه ى ويژه ى خداوند به اميرالمؤمنين 
على بن ابى طالب عليه السلام اين بود كه هرگاه 
چند نفر از شيعيان و دوستداران او گرد هم آيند 
و داستان آن عباى يمنى را باز خوانند، رحمت و 
عنايت و استجابت خداوند بر آنان نازل مى شود و 
اين بود كه آن حضرت در هنگام شهادت يك بار 
نداى «فزت و ربّ الكعبه» سر مى دهد، امّا وقتى 
اين مژده را از پيامبر اكرم صلى االله عليه و آله شنيد، 
دو بار به ذات اقدس پروردگار قسم خورد و فرمود: 

«رستگار شدم و شيعيانم رستگار شدند».

الهى  رمز  سينا  ابوعلى  بزرگ  حكيم  از  گويا 
«اجتماع در دعا» را چنين تمثيل كرده است: اگر 
باشد و در هر كدام  اتاق هاى متعدد  در خانه اى 
چراغى روشن كنيم، با خاموش شدن هر چراغ، 
ديوارهاى  اگر  اما  بود،  خواهد  تاريك  اتاق  تمام 
ميان اتاق ها را برداريم، حتّى اگر چراغى خاموش 
شود، نور چراغ هاى ديگر، روشنى فضا را تأمين 

خواهد كرد.
و) يكى از رمزهاى استجابت دعا كه بر آن بسيار 
تأكيد شده است، دعاى پنهانى و شخصى براى 

برادران و دوستان مؤمن است.
به ما آموخته اند كه: «أسرع الدّعاء نجحاً للإجابه 
دعاء الأخ لأخيه بظهر الغيب ... كلمّا يدعو يقول 
كه  دعايى  سريع ترين  مثلاه؛  لك  و  ملكان  له 
و  برادر  براى  پنهانى  دعاى  مى شود،  مستجاب 
دوست دينى است و هرچه براى ديگرى بخواهد، 
دو فرشته به او مى گويند: دو برابرش به خودت 

داده خواهد شد».
ياد  محافل  و  هيأت ها  در  كه  است  روشن  و 
فراهم  موقعيّتى  و  فضا  عليهم السلام  اهل بيت 
مى شود كه حتى گاهى بيش از جماعت مساجد، 
رابطه اى عاطفى ميان دوستان فراهم مى سازد و 
به طور طبيعى افراد براى يكديگر دعا مى كنند 
نتيجه  (اين  و به ياد مشكلات يكديگر هستند. 
شايد از مهم ترين عوامل توجّه پيشوايان دينى به 
برگزارى چنين مجالسى باشد كه عامل ارتباط و 
تعامل شيعيان است و كاركردهايى دارد كه بعضاً 

در نمازهاى جماعت تأمين نمى شود).
از سوى ديگر چون هيأت ها و محافل ياد اهل بيت 
معمولاً به صورت مستمر برگزار مى شود و جدا از 
ماه هاى محرّم و صفر در طول سال تداوم دارد، 

مى تواند دو بهره ى افزوده نيز داشته باشد.
اولاً اصل فضيلت و جايگاه دعاست، چه احتياج و 

نيازى به بيان حاجت و دعا باشد يا نه ... 
امام صادق عليه السلام فرمود: «أدعُ ولا تقَُل انِّ 
منزلهٌ لا تُنال الاّ  فُرِغَ منه، انَِّ عندااللهِ  الأمرَ قد 
امام صادق عليه السلام فرمود: «أدعُ ولا تقَُل انِّ 
منزلهٌ لا تُنال الاّ  انَِّ عندااللهِ  فُرِغَ منه،  الأمرَ قد 
امام صادق عليه السلام فرمود: «أدعُ ولا تقَُل انِّ 

بمسألهٍ؛ دعا كن و مگو كار انجام شده، چرا كه 
منزلهٌ لا تُنال الاّ  فُرِغَ منه، انَِّ عندااللهِ  الأمرَ قد 
بمسألهٍ؛ دعا كن و مگو كار انجام شده، چرا كه 
منزلهٌ لا تُنال الاّ  فُرِغَ منه، انَِّ عندااللهِ  الأمرَ قد 

منزلتى در نزد خدا هست كه جز با دعا كردن و 
خواستن به دست نمى آيد».

و سنت حسنه ى دعا در پايان مجالس اهل بيت 
عليهم السلام، راهى براى رسيدن به اين منزلت 

است.
اين  برگزارى  دعاست.  در  شدن  پيش قدم  ثانياً 
باعث  متداول،  و  رايج  كردن  دعا  و  مجالس 
كه ضرورت ظاهرى  آن  بدون  مؤمنان  مى شود 
يا احتياج خاصّى برايشان پيش آمده باشد، دست 
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به دعا بردارند.
عليه السلام  ابى طالب  بن  على  اميرالمؤمنين 
المُبتلىَ  ما  بالدّعاء  البلاء  أمواج  «ادِفعوا  فرمود: 
عاء من المعافى  الذّى إستدرَّ به البلاء بأحوجَ الِى الدُّ
المُبتلىَ  ما  بالدّعاء  البلاء  أمواج  «ادِفعوا  فرمود: 
عاء من المعافى  الذّى إستدرَّ به البلاء بأحوجَ الِى الدُّ
المُبتلىَ  ما  بالدّعاء  البلاء  أمواج  «ادِفعوا  فرمود: 

الَّذى لايأمنُ البلاء؛ امواج دعا را با دعا برگردانيد، 
عاء من المعافى  الذّى إستدرَّ به البلاء بأحوجَ الِى الدُّ
الَّذى لايأمنُ البلاء؛ امواج دعا را با دعا برگردانيد، 
عاء من المعافى  الذّى إستدرَّ به البلاء بأحوجَ الِى الدُّ

بلاديده اى كه جانش به لب رسيده، نيازش به دعا 
بيشتر از كسى نيست كه گرچه امروز در عافيت 
است، اما هر لحظه ممكن است در معرض بلا 

قرار گيرد».
و امام صادق عليه السلام فرمود: «مَن تخوَّف بلاءً 
البلاء  عاء لم يُره االلهُ ذلك  بالدُّ م فيه  يصيبُه فتقدَّ
و امام صادق عليه السلام فرمود: «مَن تخوَّف بلاءً 
البلاء  عاء لم يُره االلهُ ذلك  بالدُّ م فيه  يصيبُه فتقدَّ
و امام صادق عليه السلام فرمود: «مَن تخوَّف بلاءً 

ابدا؛ كسى كه از رسيدن بلايى مى ترسد و پيش 
دعا  به  دست  عافيت)  زمان  (در  شدن  مبتلا  از 

برمى دارد، خداوند او را مبتلا نخواهد كرد».
و نيز در احاديث قدسى نقل شده است كه خداوند 
به حضرت داود فرمود: «مرا در خوشى ها ياد كن 

تا در ناخوشى ها به يادت باشم».
و هم چنين از پيامبر اكرم صلى االله عليه و آله نقل 
شده است كه: «تعرَّف الى االله فى الرّخاء يعرفك 
فى الشّده؛ در آسايش و راحتى با خدا آشنا شو (و 
با دعا خود را به خدا بشناسان) تا در ناخوشى ها و 
سختى ها (كه دعا مى كنى) خدا تو را بشناسد (و 

ببيند فقط در گرفتارى ها دعا نمى كنى)».
پس از همه ى اين ها ، نبايد از ياد برد كه بخش 
والاى  معارف  تبيين  و  تفصيل  از  توجّهى  قابل 
قرآنى و الهى، در ضمن ادعيه ى ارجمند و والاى 
شيعى درج شده است. اگر دعاى انشاى پيامبر يا 
اهل بيت عليهم السلام باشد، مانند دعا، كميل يا 
عرفه، چون نامه اى عرشى است كه بايد از هر 
كلمه اش به اندازه ى ظرفيت و لياقت، بهره هايى 
عرشى گرفت و اگر حتّى چون دعاى ندبه مستقيماً 
و  عقلاً  باشد،  نشده  انشا  بزرگواران  آن  توسط 
مرحوم  چون  بزرگوارانى  كه  داريم  يقين  منطقاً 
و  امداد  مورد  عليه  رضوان االله  طاووس  بن  سيّد 
معارف  چكيده ى  و  بوده اند  روح القدس  عنايت 
و الهاماتى را كه از تعليم الهى فرا گرفته اند، به 
عنوان تحفه اى آسمانى براى ما ارمغان آورده اند.

بايد در مجالس ما، روضه و توسّل، مقدّمه اى باشد 
براى تبيين و تشريح اين معارف كه در حال و 
هواى معنوى و روحانى قرائت دعا، چه در خلوت 
و چه در جمع، قطره قطره چون دوايى سحرآميز 
تعالى  را  و جان  را شفا مى دهد  روحى  دردهاى 

مى بخشد.
دعا در حقيقت تضمين مطمئن و اعتمادبخشى 
روضه  و  هيأت  مسير  صحّت  و  سلامت  براى 
است در روزگارى كه خطرها و انحراف ها فراوان 

است و بايد از هر كرانه، تير دعايى روان كرد تا 
شايد يكى كارگر شود و اسباب نجات را فراهم 
سازد. مبادا كه بعد از همه ى گريه ها و توسّل ها 
ناگهان بفهميم كه به خاطر جهالتى سياه، مصداق 
هم  و  الدّنيا  الحيوه  فى  سعيهم  الذين ضلّ   ...»

يحسبون أنهّم يُحسنون صنعاً ...» هستيم.
خيمه ى ما، ميدان جنگ است براى سربازانى كه 
قرار است هميشه براى سربازى و جانبازى آماده 
باشند و باور دارند كه «كلّ يوم عاشورا ....» و اين 

است كه به ما گفته اند:
«الدّعاء سلاح الأنبياء و الدعاء تُرس المؤمن؛ دعا 

اسلحه ى پيامبران و سپر مؤمن است».
اين گونه است كه دعا، روح و مغز و جان خيمه 
و هيأت مى شود. اگر خيمه، زجاجه و چراغ باشد، 
دعا، مصباح آن خواهد بود: «المصباح فى زجاجه 

والزجاجه كأنهّا كوكب درّى ...».
طرف  هر  كه  روزگارمان  آشفتگى هاى  در 
مى رويم، جز وحشت مان افزوده نمى شود، ناگهان 
از دور چراغى روشن يافته ايم و بدان سو شتابان 
درخشش  از  نور  چراغ،  اين  گرداگرد  آمده ايم. 
شعله اى هماره روشن مى گيريم كه منبع روشنى 

از آسمان دارد ...
خداى را سپاس كه «دعا»، مصباح اين زجاجه 

است.4

پى نوشت:
1. در اين مقام، سخن بسيار است و يكى از گلوگاه هاى 
انحرافات عقيدتى خواصّ و بهانه جويى معاندين به شمار. 
گاهى به حق سخن از «لا فرق بينك و بينهما الاّ انهّم 
افراط هاى  پاى  ناحق  به  عبادك» گفته مى شود و گاهى 
جاهلانه و خطرناكى به ميان مى آيد كه سر به كفر و شرك 
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مى زند. نبايد در چنين خطرگاه هايى، فراموش كرد آن چه را در متن عقايد خالص و ناب شيعه به عنوان اسرار ياد مى شود و 
تقيّه را گاهى واجب مى كند. 

ظرفيّت ها مختلف است و «لو علم ابوذر ما فى قلب سلمان ...» و سخن تند و بيم آور و خشمگينانه ى امام ششم عليه السلام 
كه «لعنهم االله ... واالله ما هؤلاء شيعه جعفر ... كلمّا سترت ستراً هتكوه ...»؛ پيداست كه سخن امام با كسانى است كه خود 

مدّعى پيروى از ايشان و محبّت و ارادت و ولايتند اما حضرت، به تندى از آنان بيزارى مى جويد.
2. اكثر روايات از كتاب ارزشمند ميزان الحكمه، آيت االله محمدى رى شهرى نقل شده است.

3. اين درد بزرگ را همه ى دين پژوهان و آگاهان دارند و بر آن دريغ و افسوس مى خورند كه توجّه ظاهرى ما پيروان اهل بيت 
به كتاب خداوند چنان كه بايد فراوان نيست. آن چه از بعضى بزرگان نقل شده كه ما و اهل سنّت دست به دست هم داديم و 
هر كدام بخشى از اسلام را نابود كرديم، آنان اهل بيت و ما قرآن را ... بيش از آن كه مزاح و مسامحه ى ادبى باشد، حقيقت 
تلخ پيش روى ماست و گرچه به بركت انقلاب اسلامى و امام راحل و شهيدان سرافرازمان و خصوصاً در سال هاى اخير با 
اهتمام و توجه مقام معظّم رهبرى، قدم هايى در اين راه برداشته شده، هنوز با مطلوب فاصله بسيار است و سزاوارترين كسان 

براى تأمين هدف، ماييم كه مى دانيم سرورمان شب عاشورا را مهلت خواست تا بيشتر قرآن بخواند و ...
4. سخن پيرامون مفهوم دعا، حقيقت استجابت، ظرايف و دقائق اين ارتباط اسرارآميز معنوى كه كامل ترين و جامع ترين 
شكل آن در مكتب سرافراز تشيّع ديده مى شود، فراوان است و سخن درباره ى ضرورت ها و آداب قرائت دعا در مجالس 
حسينى نيز فراوان. مى دانيم و باور داريم كه اين رمز بزرگ الهى، كليد بسيارى از حقايق و معارف است كه از طريق ديگر 
نمى توان دريافت، و دريغ كه گاهى ديگران از دور بيشتر قدر و قيمت آن را مى دانند. فراموش نمى كنم وقتى كه رئيس 
يك دانشكده ى الهيّات مسيحى كه كشيش دانشمند و برجسته اى بود با شيفتگى و شوق از يك دعاى صحيفه ى مباركه ى 
سجّاديه سخن مى گفت، چنان كه كشفى بزرگ كرده باشد. وقتى پرسيدم و دانستم هنوز به اين كتاب مبارك دسترسى 
ندارد، صحيفه سجاديه را برايش هديه بردم و او با خوشحالى گفت: از اين پس در دعاهاى روزانه ام در محراب از صحيفه نيز 
خواهم خواند و با شاگردان خود نيز از آن سخن خواهم گفت. دوست ديگرى نيز از يك كشيش مسيحى نقل مى كرد كه در 
ايّام ماه مبارك رمضان، بخشى از دعاى شريف افتتاح را از بلندگوى مسجد محل شنيده بود و با اشتياق و شيفتگى در پى آن 
مى گشت. دريغ و افسوس كه گاهى ميوه هاى شيرين اشك و شوق را در دست چشم ديگران از درخت پرثمر دعا برچيند و 
ما كه فرزندان اين خانه و اين باغ هستيم از چشيدن طعم گواراى آن كم بهره بمانيم و اميد كه متصدّيان و دست اندركاران 

مجالس و محافل آسمانى ياد اهل بيت عليهم السلام (هيأت ها)، اهتمام بيشترى به اين موضوع داشته باشند.
چگونگى اين اهتمام و راهكارهاى مناسب و دقائق و ظرايف اين موضوع و البته اعتدال و دورى از افراط و تفريط در اجراى 
آن، هم چون مباحث معرفتى و مفهومى ابتدايى، از حوصله ى اين نوشته خارج بوده و كوشيده ام تنها به اختصار در اين جا از 

اصل اين ضرورت و توجّه، سخنى به ميان آى
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آن  در  كه  خدا»  به  بچه ها  «نامه هاى  كتاب 
كودكان در نامه خود به خدا ،  معماها، تضادها، 
آرزوها، پيشنهادها، راز دل  و شكرگزاري هايشان 
را به نوعي بيان كرده اند را «استورت هامپل» و 
«اريك مارشال»  گردآورى كرده اند و  «دل آرا 
نسخه  است.  كرده  ترجمه  آنرا  نيز   قهرمان» 
بچه هاى  «نامه هاى  كه  هم  كتاب  اين  ايراني 
ايرانى به خدا» نام دارد  به وسيله اشرف غديرى 

گردآورى شده است.

خداى عزيز،

بابا بزرگم مى گه كه وقتى اون پسر كوچيكى بوده تو هم 
بابا بزرگم مى گه كه وقتى اون پسر كوچيكى بوده تو هم 
بابا بزرگم مى گه كه وقتى اون پسر كوچيكى بوده تو هم 

وجود داشتى، مگه تو چند سال قبل از اون بودى؟
وجود داشتى، مگه تو چند سال قبل از اون بودى؟

با عشق
دنيس

باشى.  من  نگران  كه  نيست  لازم 
من هميشه دو طرف خيابان رو نگاه 

مى كنم.مى كنم.

خداى عزيز،
چرا به جاى اين كه بذارى مردم بميرن و مجبور باشى كه چرا به جاى اين كه بذارى مردم بميرن و مجبور باشى كه 
آدماى تازة ديگه اى بسازى همين آدمايى رو كه وجود دارن 

همديگه رو  آنقدر  قابيل  و  هابيل  شايد 
نمى كشتند اگه هر كدوم يه اطاق خواب 
كه  برادرم  و  من  براى  داشتند.  جداگانه 

مؤثر بوده.
لارى

زمان هاى قديم انجام دادى و حالا هيچى 
انجام نمى دى؟

سى مور

دين

خداى عزيز،
همديگه رو  آنقدر  قابيل  و  هابيل  شايد 

يه  رو  آدما  مى خواست  دلم 

آنقدر  كه  مى ساختى  جورى 

آسون تيكه پاره نشن. من تا 

حالا سه جاى بخيه و يه دونه 
جاى زخم دارم.

جانت

دلم  كجاست؟  آسمان  (پروانه مي خواهد به هفت آسمان سفر كنم انتهاي  ببينم.  را  آسمان  انتهاي  و 
صمدي كيا كلاس پنجم)

خدايا چرا شيطان را نكشتي؟ 
(حسين رهنما)

و  مي ميروني  آدمارو  چرا  خدايا 
تو  خدايا  خودت.  پيش  مي بري 
چند سالته. اگه تو بميري ميري 

پيش كي. (آزاده. كلاس سوم)

حالا سه جاى بخيه و يه دونه 

نسخه  است.  كرده  ترجمه  آنرا  نيز   قهرمان» 
بچه هاى  «نامه هاى  كه  هم  كتاب  اين  ايراني 
ايرانى به خدا» نام دارد  به وسيله اشرف غديرى 

آدماى تازة ديگه اى بسازى همين آدمايى رو كه وجود دارن 
نگه نمى دارى؟

جين
لارىلارى

معجزه  همه  اين  تو  چرا  عزيز،  خداى 
زمان هاى قديم انجام دادى و حالا هيچى 

آقاى خداى عزيز،
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نام و نام خانوادگى :

استان:                          شهرستان:

نشانى:

تلفن:

كدپستى:صندوق پستى:                                                                                                        صندوق پستى:                                                                                                        صندوق پستى:

توجه كنيد:
1. مبلغ اشتراك را مطابق جدول بالا به شماره حساب سيبا (بانك ملى) 0101289554001 به نام ماهنامه خيمه، قابل پرداخت 

در كليه شعب سراسر كشور واريز نماييد.
2. فرم اشتراك را دقيقاً تكميل و به همراه اصل رسيد بانكى براى ما ارسال كنيد.

آدرس پستى: قم/ خيابان انقلاب / 45 مترى عمار ياسر / نبش كوچه شماره 2 / طبقه سوم / صندوق پستى: 37185/449  
تلفن و دورنگار: 7751423-4 - 0251

نشريه خيمه از خود شماست و ادامه انتشار آن به همراهى و همدلى شما وابسته است.
هزينه هاى پستى ذيل به صورت سفارشى محاسبه شده است.

در صورت انتخاب پست عادى و واريز وجوه مربوطه توسط شما مشترك عزيز، خيمه هيچ گونه مسئوليتى در قبال عدم دريافت نشريه شما نخواهد داشت.
با اشتراك 5 نسخه ماهنامه، از اشتراك يكساله رايگان بهره مند خواهيد شد.

نيازى به الصاق تمبر نمى باشد.
هزينة پستى بر اساس قرارداد شماره 37184/37 پرداخت شده است.

طرف قرارداد: ماهنامه بين المللى خيمه
صندوق پستى: 37185-449

پست جواب قبول

جهت ارسال به صورت پاكت از اينجا تا كنيد.
جهت ارسال به صورت پاكت از اينجا تا كنيد.

پست سفارشى
شش شماره 33000  ريال
دوازده شماره 66000  ريال

پست عادى
شش شماره  18000 ريال
دوازده شماره 36000 ريال

هزينه اشتراك ماهنامه خيمه


